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1

چند نکته ...





س. م.



5

پیش​گفتار - آموزگار عشق ورزیدن به هستی


رضا مرزبان


7

بیوگرافی






ویکی پدیا


8

بخش اول: آثار فرزاد

فصل اول -  نامه ها








11


رنج یک انسان




فرزاد کمانگر


12


تقدیم به چشمان منتظر خانواده​های ...


    "     "


16


نامه​ی فرزاد کمانگر به دانش​آموزانش

    "    "



17


پاسخ دانش​آموزان به نامۀ فرزاد کمانگر





18

· نامه​ی اول




لیلا



18
· نامه​ی دوم




رؤیا – صنوبر


17
· پاسخی از بنفشه م.



بنفشه م. 



19

به ققنوس​های دیار ما



فرزاد کمانگر


22


سند دست​نوشته​ی فرزاد کمانگر ...


    "    "



23

مستندی دیگر از شکنجه​های ...

  
    "    "



24


بنویسید درد و رنج، بخوانید زندگی!
 

    "    "



26


بندی بند 209



 
    "    "



28


می خواهند مرا قربانی کنند


 
    "    "



31


طلب عفو از چه و به که؟



    "    "



33


نامه​ای نیمه تمام از فرزاد به سما بهمنی

    "    "



36


پاسخ خواندنی خانم سما بهمنی


    "    "



37


آقای اژه​ای، بگذار قلبم بتپد



    "    "



38


من یک معلم می​مانم و تو یک زندان​بان

    "    "



39


از تو نوشتن قدغن



 
    "    "



41

"ئاسو، رُونه"



 
    "    "



42

نسل سوخته



  
    "    "



45

در سوگ احسان فتاحیان



    "    "



48

دومین نامه​ی فرزاد کمانگر ...

 
    "    "



49

دیگر تنها کفش​هایم مرا به این خاک پیوند نمی​دهد
    "    "



50

شب، شعر، شکنجه



    "    "



51

"روژگاریکی سیره گُلم"

 

    "    "



53

جاری واهه یه ده نیوان پیکه​نین و ...


    "    "



55

نامه به ریاست قوّۀ قضائیه



    "    "



57

فرشته​هایی که دوشنبه​ها می​خندند


    "    "



60

ما هم مردمانیم




    "    "



61

قوی باش رفیق!




    "    "



63

پاییز در چشمان "میدیا"



    "    "



65

آینده از آن ِ بی​کفن خفتگان است


    "    "



66

فصل دوم  - مقالات








69


من نیستم؟




    "    "



70


دلایل اساسی ضعف جنبش کارگری


    "    "



72


رابطه​ی میان ذهن انسان و ...


    "    "



75

سال های تازه، چقدر کهنه​اند


    "    "



77
عنوان
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فرزند ناخلف – سخنی پیرامون ...


    "    "



79

تخاصم طبقاتی




    "    "



81

رابطه​ی بین ساختارهای اقتصادی و ...

    "    "



82


نه، به بله​پرستی!




    "    "



83


زنانگی، هیولای نقش​نما!



    "    "



85


در نقد اصلاحات تدریجی



    "    "



88


نظم​های ما چه​قدر بی​نظم​اند؟


    "    "



89


ما را چه می​شود؟




    "    "



91


کودکان هم​چو ما انسانند



    "    "



93


اندکی در باب رمان آهستگی


    "    "



95


اندکی در باب کتاب "هیچ اتفاق"


    "    "



97


فلسفه اخته شده است؟



    "    "



100


بازخوانی و نگاهی بر تاریخ ... بخش اول

    "    "



101


"
"
"
"    بخش دوم

    "    "



106


"
"
"
"    بخش سوم

    "    "



107


"
"
"
"    بخش چهارم

    "    "



108


"
"
"
"    بخش پنجم

    "    "



110


"
"
"
"    بخش ششم

    "    "



113


"
"
"
"    بخش هفتم

    "    "



116


"
"
"
"    بخش هشتم

    "    "



119


پدری نباید باشد




    "    "



122


در باب رمان "سقوط"



    "    "



123


آن​جا که پدران ایستاده​​اند



    "    "



124


بازی باختن ...




    "    "



125


اُدیپ تسلسل وضع موجود است!


    "    "



126


دگردیسی سلطه




    "    "



127


در اندوه مرگ فرشاد عزیزم


    "    "



130


خاطرات نیروگاه – 1



    "    "



131


     "          "    - 2



    "    "



133


     "          "    - 3



    "    "



134


     "          "    - 4



    "    "



136


برای آن هایی​که یک​بار در عشق ...


    "    "



137

فصل سوم - چند قطعه از شعرهای فرزاد






141


برای دنیای کپک زده



    "    "



142


داستان زندگی




    "    "



143


برای دانشجویان آزادی​خواه و برابر طلب

    "    "



144


نشاید این​چنین ...




    "    "



145


برای کسی که خودش خوب می​داند کیست

    "    "



146


ترجمه​ی شعری از ریبوار سیوه​یلی


    "    "



148

بخش دوم: در بارۀ فرزاد








150

فصل چهارم – دایه سلطنه








151


شیره ژن





عارف نادری


152


مادر فرزاد کمانگر ...



کاوه قریشی


154

راه​پیمایی مادر فرزاد کمانگر با هم​راهی مردم

        -



156

مقاوم و سربلند مثل شاهو



دایه سلطنه


157

دومین پیام مادر فرزاد کمانگر


دایه سلطنه


157

پیام سوم مادر فرزاد کمانگر


دایه سلطنه


157

           عنوان
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تأکید مادر فرزاد کمانگر بر ادامۀ راه فرزندش

دایه سلطنه


158

پیام مادر فرزاد کمانگر به مردم آزادی​خواه

دایه سلطنه


159

درخواست مادر فرزاد کمانگر از هم وطنان داغ​دار
دایه سلطنه


159

ابتکاری برای هم​دردی و ...


-



159

برای مادر فرزاد کمانگر



بنفشه کمالی


160

فصل پنجم – اشعار برای فرزاد







163


آرش کمان​گیر




سیاوش کسرایی


164


تازه​ترین شعر سیمین بهبهانی ...


سیمین بهبهانی


170


آقا معلم





مهدی محمدی


171


عقوبت





علی​رضا عسگری


172


ماهی کوچک غمگین



زری اصفهانی


174


طلیعه​ی پرچم "فرزاد"ها



آبتین



175

 فصل ششم - نامه​ها به فرزاد 







177


نامه​ای به فرزاد کمانگر و تمام کمانگرهای گم​نام
آتنا بهمنی


178


سلام ای غریبه​ی آشنا



سارا



180


آموزگار مهر




دانا شریفی


181


جوابیۀ فرزاد




فرزاد کمانگر


182


نامه​ی کژال از هلند به فرزاد کمانگر


کژال



183


نامه​ای از یک فرهنگی هم​کار فرزاد کمانگر

هه​وراز ب.


184


نامه​ای کوتاه به آموزگار عشق و آزاده​گی

شیرکو جهانی اصل

185

فصل هفتم – مقالات در بارۀ  فرزاد







187

فریاد یک معلم طغیان​گر



جمال کمانگر – رضا کمانگر
188


رنگ آبی روز معلم



شیدا جهان بین


190


نوشته​ای به فرزاد کمانگر



رویان



191


آقا معلم زندانی است



بهزاد مهرانی


192


فرزاد، فرزاد کمانگر از پس این ...
(برگرفته از وبلاگ کمپین برای نجات ...)

193


برای معلم بزرگ فرزاد عزیز


ابوالفضل جهان​دار


194


به اسطوره​ی مقاومت

(برگرفته از وبلاگ کمپین برای نجات ...)

195


فرزاد کمانگر کیست؟

(برگرفته از وبلاگ کمپین برای نجات ...)

196


مروری بر بعضی از نامه​های یک معلم ...

رضا کمانگر


198

فصل هشتم – مصاحبه​ها








207


مصاحبه با خانواده و وکیل اعدام شدگان

مسیح علی​نژاد


208


مصاحبه مینو همتی با رضا کمانگر


مینو همتی


210


لیست مصاحبه​ها دربارۀ فرزاد


-



211

فصل نهم - پس از اعدام








213


امروز سران رژیم اسلامی ...


رضا کمانگر


214


یک​شنبه 19 اردی بهشت بود!


نادر ساده



215


تداوم خودداری از تحویل اجساد اعدامیان

خبرگزاری هرانا


216


نامه​ای از فرهاد حاجی میرزایی


فرهاد حاجی میرزایی

217


تو که افسانه​ات افتخار تاریخ است


پردیس درخشنده


219


فرزاد، پرومته یا مسافر آسمان


حمید مهرآذر


221

جنبش دانشجویی به​مبارزۀ ...


نشریه دانشجویی بذر

222

عزای عمومی و اعتصاب در کردستان

کاوه قریشی


224


اعدام فرزاد کمانگر را بی​جواب نگذارید

رضا کمانگر، جمال کمانگر ...
227

عنوان
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اعتراض ایرانیان در خارج از کشور


-



228


صدای تازیانه بر تن گل​برگ


معصومه تقی​پور


230


به​یاد: "پنج پیک پاک پیام پایداری"


ارژنگ داودی


231


5 زندانی سرفراز اعدام شده


خبرگزاری هرانا


232


بیانیه​ی کانون صنفی معلمان ایران


کانون صنفی معلمان ایران

234

برای او که یک ملت بود



مجید توکلی


236

در مدح فرزاد کمانگر



حامد روحی نژاد


239

نامه​ای از زندان




صالح کهن​دل


240

فرزندان اسپارتاکوس ...



یاشار سهندی


242

فصل دهم - اعتراضات مردمی







243

گزارشی تصویری از تجمع مردم کردستان

-



244

نامۀ 1100 امضایی



-



245

یک​صد امضاء از طرف فرزاد کمانگر





250

خانوادۀ فرزاد کمانگر برای ...


دایه سلطنه


252

افشای یک راز بزرگ دربارۀ


کانون صنفی معلمان ایران

253

نامۀ سرگشادۀ 98 تن از فعالان ...


-



254

فراخوان به مردم کامیاران



رضا کمانگر، جمال کمانگر...
255

این شروع کار ماست



رضا کمانگر


256

درود بر مردم شهر کامیاران


   "     "



257

آرش کمان فرزاد را به​دست گرفت


(برگرفته از سایت "دنباله")

258

کودک ربایی ...




رضا کمانگر


259

گزارشی تصویری از مراسم ...   


-



260

در هم​بستگی با کارگران و معلمان


-



262

فصل یازدهم - بازتاب جهانی اسارت و اعدام فرزاد و ...




263


گزارشات تصویری



-



264

ایران: الاعتقال التعسفی



سازمان دفاع جهانی

268

Defend International Statement

سازمان دفاع جهانی

270

اطلاعیۀ مطبوعاتی فدراسیون بین​المللی ...

-



278


نامۀ حزب چپ سوئد ...



لارس اوهلی، ام پی

279


بیانیۀ دیده​بان حقوق بشر



-



280


نامۀ فدراسیون جهانی اتحادیه​های معلمان...

فِرد  ون لی وون


281


بیانیۀ سازمان عفو بین​الملل



-



282


نامه​ی 48 تن از پارلمانتاران سوئد ...

-



285


حمایت فدراسیون اتحادیه​های کارگری ...

گلزار احمد چادهاری

286


نشست نمایندگان چند اتحادیه و سازمان ژاپنی

جمال صابری


287


نامۀ اعتراضی اتحادیۀ کارگران صنعتی جهان

-



288


نامۀ اعتراضی  Act Now!


-



289

ضمیمه​ها:









291


رنج​نامۀ شیرین علم​هولی



شیرین علم​هولی


292


شیرین علم هولی شخصیتی مقاوم و متین

-



293

نامۀ فرهاد وکیلی




فرهاد وکیلی


294

رنگ و ننگ ...




فرهاد وکیلی


295

نه! به توبه​نامه و تقاضای عفو!


-



297

رنج​نامۀ علی حیدریان ...



علی حیدریان


298

آخرین نامۀ مهدی اسلامیان ...


مهدی اسلامیان


302

وصیت نامۀ جان​باختۀ ...



   "       "


304                                                        


هیچ گونه اطلاعی از اعدام این افراد ندارد

خلیل بهرامیان


305
فرزاد کمانگر بی​گناه اعدام شد


   "       "


306

رئیس قوۀ قضاییه یک شاه سلطان حسین ...

   "       "


309                     
چند نکته ...
کتابی را که پیش رو دارید، حاصل تلاش هرچند اندکی است برای ارائۀ تصویر نسبتاً روشنی از چهره، شخصیت و آثار فرزاد کمانگر. دریغ و درد که تا زنده بود کم​تر او را شناختیم، آن​گاه که شب​پرستان، کینه​توزانه و ددمنشانه او را با شقاوت از ما گرفتند، تازه به​خود آمدیم که چه چیز را از دست دادیم و حال با حسرت تمام می​کوشیم که لااقل بعد از مرگ ناحقش او را بشناسیم و بشناسانیم. 

در قیاس با سن فرزاد،حجم عظیم کارهایش، خود دلیلی بر وسعت فکری و عمق اندیشه​ها و قلم توانای اوست، تلاش زیادی شد که یک مجموعۀ کاملی از آثار او و آن​چه در بارۀ وی گفته شده، جمع​آوری و ارائه شود -که این خود موجب به تعویق افتادن زمان تهیۀ و ارائۀ این کتاب شد- امّا این دریای به​راستی بی​کران را ساحلی نبود و هرچه پیش می​رفتم، باز از منابع و مراجع تازه​تری نشان می​یافتم که برخاً در دست​رس نیز نبودند، از آن​جمله​اند مقالاتش در مجلۀ "رویان" (که تنها سه شماره از آن منتشر شد)، هفته نامۀ "سیروان"، روزنامه​ی "روژ هه​لات"، مقالاتی که با نام مستعار "سیامند" در نشریات انجمن زیست محیطی "ئاسک" (آهو) و یا کانون معلمان کردستان منتشر  شده​اند و       هم​چنین تعداد بسیاری از نوارهای سخن​رانی​هایش، برخی نامه​ها و بعضی از اشعارش. که امید است به همت یاران، دوست​داران، بستگان و هم​کارانش این گنجینه در مجلد دیگری گردآوری و منتشر شوند.

منابع کتاب حاضر عبارتند از: وبلاگ خود فرزاد، وبلاگ "کمپین برای نجات فرزاد کمانگر"، وبلاگ "کارزار نجات جان فرزاد کمانگر"، پاره​ای از سایت​ها و نشریات، اطلاعات ویکی​پدیا و گوگل و مطالبی که برخی از دوستان و بستگان ایشان ارسال داشته​اند.

نام کتاب از آن​رو "آرش زمانه" گزیده شد، که فرزاد هم​چون آرش اسطوره​ای، به​راستی آرش​وار جانش را برای دفاع از انسانیّت، آزادی و عدالت اجتماعی در تیر ترکش مبارزۀ طبقاتی گذاشت و استوارانه و سرفراز، تا پایان بر سر پیمان با مردمانش ایستاد، به جمهوری اسلامی و نظام سرمایه​داری قاطعانه، نه گفت و جان بر سر آرمان نهاد و خود اسطوره شد. ضمن این​که نام "فرزاد کمانگر" نیز تداعی "آرش کمانگیر" است. منظومۀ زیبا و ماندگار "آرش کمانگیر" اثر سیاوش کسرایی نیز به این مناسبت در بخش اشعار آمده است.

بخش اول کتاب به معرفی و ارائۀ آثار فرزاد اعم از نامه​ها، مقالات و اشعار اختصاص دارد، که خود به سه فصل تقسیم شده. در بخش دوم ابتدا جای ویژه​ای به مقام  والای مادر مبارز و فداکار فرزاد دایه سلطنه اختصاص داده شده و سپس گزیده​ای از هزاران برگی که در بارۀ او نگاشته شده اعم از  اشعار،نامه​ها، مقالات و  مصاحبه​ها در دو بخش پیش و بعد از اعدام و هر یک در چند فصل آمده​اند. فصلی به اعتراضات مردمی اختصاص داده شده و به دنبال آن به بازتاب جهانی مسئلۀ فرزاد از زمان دست گیری تا بعد از اعدام با ارائۀ بخشی از اطلاعیه​ها، پیام​ها و مقالات پرداخته شده و در پایان مطالبی در مورد شیرین علم هولی و فرهاد وکیلی و علی حیدریان و مهدی اسلامیان و هم​چنین وکیل شجاع آن​ها خلیل بهرامیان ضمیمۀ کتاب شده​اند. کتاب با ارائه چندین آدرس لینک فیلم، ویدئو، تصویر و سرود و شعر در بارۀ فرزاد، هم​چنین عکس​ها و طرح​ها و کاریکاتورها و گزارشات تصویری مزین شده است.

نکتۀ آخر: ضمیمه​ها را به منظور گرامی​داشت عزیزانی که هم​راه فرزاد اعدام شدند، به درج نامه​ها و یا نوشته​های کوتاهی از آنان اختصاص دادم، امّا علارغم تلاشم و پرس و جو از بسیاری افراد و مراجعه به برخی منابع، متأسفانه چیزی در مورد مهدی اسلامیان به دست نیآورده بودم، در آخرین لحظات به به گوگل مراجعه کردم و خوش​بختانه توانستم وصیت​نامه و آخرین نامه​اش را در آن​جا به​دست آورم و تازه متوجه شدم که چرا کم​تر نامی از او در جایی است و کم​تر چیزی از او می​توان به​دست آورد، زیرا  طبق مفاد این نامه​ها او انسانی مؤمن، معتقد و به شدت مذهبی بود! همین، یعنی او "خودی" نبود، در هیچ تظاهراتی نامی از او نبود، حتّا در اغلب جاها عکس او حذف شده بود، در اغلب اخبار و گزارشات و مطالب مربوط به اعدام​های 19 اردی بهشت، تنها عکس چهار نفر را می​بینیم! در حقیقت او قربانی دو نظام فکری شد، جمهوری اسلامی او را  به خاطر مقاومتش حذف فیزیکی کرد و "اپوزیسیون" مخالف جمهوری اسلامی، او را به خاطر اعتقادات مذهبی​اش از تاریخ و حافظه​ها حذف کرد! در حالی​که او به​خاطر بی​گناهیش، همانند دیگران، تا آخر ایستاد، به جمهوری اسلامی نه گفت، زیر بار زور نرفت، از اعتقاداتش دفاع کرد و جان خود را هزینۀ آن کرد و سرانجام در نامه و وصیت​نامه​اش با زبان خود و از زاویۀ فرهنگ حاکم، ماهیت سالوسانه و ددمنشانۀ حاکمین جمهوری اسلامی را به نحو جانانه​ای افشاء کرد. انتشار این دو نامه خود سند گویایی بر نهایت شقاوت و سبُعیّت حاکمیت جمهوری اسلامی است، که به انسان مؤمن و معتقد و شدیداً مذهبی مثل مهدی هم رحم نمی​کند و نشان می​دهد که اساساً نظام توتالیتر سرمایه​داری حاکم با روبنای دینی​اش، نه دین، نه مذهب، نه اسلام و نه شیعه، مسئلۀ اصلی​اش نیست، بلکه او خواهان انقیاد کامل، تسلیم مطلق و اطاعت بی​چون و چرای "امت" در برابر "نمایندگان خدا بر روی زمین" جهت حاکمیت مطلق برای ادامۀ قتل و غارت و استثمار و چپاول هرچه بیش​تر "بندگان" است. ولو این​که "مجرم" پسر خدا، یا نوۀ خمینی و یا مسلمان واقعاً بی​گناهی مثل مهدی اسلامیان باشد. تنها "جرم" رسمی و اعلام شدۀ او این بود که مبلغ دویست هزار تومان (حدود 200 اُیرو!) به برادرش که سال قبل اعدام شده بود، کمک مالی کرده است، آیا واقعاً او را به خاطر این "جرم" کشتند و یا "جرم"ِ نه گفتن، تسلیم ناپذیری و مقاومت تا به آخر؟! من به این دلایل و با احترام به مهدی اسلامیان این دو نامه را هم در بخش ضمیمه​ها آورده​ام، ولو این​که به "جرم" تبلیغ افکار مذهبی، مورد "تکفیر" بعضی افراد قرار بگیرم!

در همین​جا تصریح کنم که مسئولیت نظرات و مواضع مطرح شده در مطالب این مجموعه با نویسندگان آن است و این​جانب طبعاً با برخی از آن​ها توافق ندارم.
در پایان از همۀ عزیزانی که با هم​فکری، تشویق و ارسال مطالب در تهیۀ این کتاب یاری رساندند صمیمانه سپاس​گزارم، به ویژه از رؤیا بخشی عزیز برای تهیۀ طرح زیبای روی جلد و طرح​های بسیار زیبای دیگری که بر زیبایی کتاب افزود، آقای مرزبان برای نگاشتن پیش​گفتار کتاب و رضا کمانگر برای پیش​نهادات مفید و ارسال پاره​ای مطالب، بهرام عزیز برای تشویقات و ارسال مطالب و باقر مرتضوی گرامی برای قبول زحمات و هزینۀ چاپ آن، بی نهایت ممنونم.

هم​چنین تعدادی طرح و کاریکاتور از آثار مهران، نیک آهنگ کوثر و توفیق از برخی سایت ها برگرفته شده​اند که با سپاس از این هنرمندان گرامی، از این که برای کسب اجازه، امکان دست رسی به ایشان نداشتم، پوزش می خواهم.

این کار هنوز بسیار ناقص و ناتمام است، یقیناً  بدون اشکال و یا اشتباه هم نیست، اما می​تواند به​عنوان ادای دینی اندک در شناساندن فرزاد به​کار آید. امید ​که دیگرانی به تکمیل کردن این مجموعه و برطرف کردن اشکالات و اشتباهات آن همت کنند.








         مرداد 1389 – آگوست 2010 – س. م.                                                                                                                                                                                                                                                  

Sia.m@t-online.de


پیش​گفتار
آموزگار عشق ورزیدن به هستی ...   

رضا مرزبان

      روز 19 اردی بهشت، تهران خبرداد: صبح امروز، پنج زندانی سیاسی در زندان «اوین» به دار آویخته شده اند. خبر كوتاه بود؛ امّا، با شتاب، در ایران و جهان توفانی برانگیخت. این نخستین جنایت رژیم دینی حاكم نبود. مدعیان روحانیت، بیش از سی سال است كه به نام خدا، مردم ایران را به اسارت گرفته اند و با دار و زندان و شكنجه و كشتارهای خیابانی و خانه گردی بی انقطاع، بر آن ها حكومت می كنند. ابزارحكومت دینی، سازمانی است مستقل از بنیاد حاكمیت ملی كه با انقلاب مشروطه در ایران پا گرفته و در مسیر زمان به مرحلۀ حكومت جمهوری رسیده است. آن​ها، با نام «ولایت فقیه»، در بافت سپاه پاسداران تحت امر«ولی» ، شبكۀ نمایندگان او در سراسر سازمان​های كشوری و لشكری، و قوای مقننه و قضائیه، شبكۀ امامان مساجد وسربازان امام زمان، بر جمهوری سوارشده اند و ارادۀ فردی «ولی» را جاگزین حاكمیت ملی كرده اند. او را «نمایندۀ خدا روی زمین» و مردم را محكوم و مطیع ارادۀ وی می​خواهند. و مردم ایران، این را بر نمی تابند. و با هرنوع «ولایت» از این نوع، مخالفند.  

     «دار آویختگان» 19آذر، نخستین نبودند، آخرین هم نخواهند بود. این كاروان هم​چنان در راه است؛ تا جایی شیشۀ عمر ولایت و ولایت مدار در كوهسار پایداری خلق با سنگی، بشكند.

توفانی كه به دنبال خبر، در ایران و جهان برخاست، نشانی است از نزدیك بودن این پایان.

      نام پنج دارآویخته، ازمدتی پیش درخبرها، می آمد. روزانه و هر چند روز : فرزاد كمانگر، معلم روستا بود، نظیر صمد بهرنگی؛ و با افتخار و فروتنی به شاگردانش می نوشت؛ دانش آموز صمد است. و ماهی سیاه كوچولو را برای آن ها نقل و تفسیر می​كرد. شیرین علم هولی، دختری از كردستان بود كه زبان بازجوها را نمی فهمید. و اراده یی بزرگ تر از مجموع خشم بازجویانش داشت. و گناه او و دو دار آویختۀ دیگر، این بود كه كرد هستند! انتظار نمی رفت این «گناه»، نزد قدرت حاكم، آن قدر بزرگ باشد كه جان آن ها را به «رشتۀ تسبیح» بكشد. 

      با فرزاد كمانگر، معلم مدرسۀ روستاهای كامیاران، خیلی زود انس گرفتم. دنیای او، دنیای آشنای من بود. كامیاران را ندیده بودم، اما وقتی كه از شاگردانش در كلاس اول می گفت؛ یاد سال های دور، سال های 27 و 28 در من زنده می شد، یاد مدرسۀ «امین آباد بهنام سوخته» در ورامین، هرچند عمر آن دوره كوتاه بود و به سال​ها تجربۀ معلمی كمانگر نمی رسید. در میان خبرهای زندان كه پس از كودتای انتخاباتی، موضوع عمده بود، به سراغ كمانگر می​رفتم؛ با دقت نوشته ها و پیام هایش را دنبال می كردم. او، چیزی بیش از یك انسان معمولی داشت. با فرهنگ بود ــ كه تمام زندانی​های سیاسی چنین بودند ــ و عاشق بود؛ عاشق طبیعت و انسان و زندگی. و بیش از همه با آن ها زندگی می كرد كه سازندگان فردا هستند، حتّا در زندان. 

       روزی كه در یك سایت خبری، هم​راه گزارش های دارآویختگان اوین، نامه های زندانش را خواندم، در آشفته حالی، به روزگاران دور سفر كردم: سال های پیش از 28 مرداد و «نوشته های زیر چوبۀ دار» (ژولیوس فوچیك)، كمونیست چك، در شكنجه​گاه نازی ها. زندان و شكنجه گاه حكومت اسلامی، از زندان و شكنجه گاه نازی ها، چیزی كم ندارد. این​جا هم ایمان به خدا، پشتوانۀ شكنجه گران است. و در چنبن زندانی، كمانگر، به طرح و دفاع آرمان های انسانی كه دارد، و بیان عشقی كه به سرزمینش و به مردم آن دارد، می پردازد. او را با صمد، در یك ترازو گذاشتم؛ زندگی صمد در آب های سركش ارس، گم شد. و زندگی فرزاد، را دار قهر «ولی فقیه»  خاموش كرد. هردو معلم بودند و هردو آموزگار خواهند ماند.

      «فرزاد كمانگر» ، در نامه های كوتاه زندانش، نقاش چیره دست عواطف انسانی ، زیبایی های طبیعت و شور زندگی است. آموزگار عشق ورزیدن به هستی و آرمان خواهی است. اگر از او تنها همین نامه ها،  به​جا مانده باشد، برای آیندگان سندی است كه «حكومت ولائی» با كشتن او، چه جنایتی در حق فرهنگ و اندیشۀ ایرانی روا داشته است. ولی گویا علاوه بر شاگردانش كه      اندیشه​گران فردا هستند، از او آثار دیگر نیز باقی است. 

بیوگرافی:
ویکی​پیدیا:

فرزاد کمانگر، زادروز: ۱۳۵۴ - مرگ: ۱۹ اردی بهشت ۱۳۸۹ فعال حقوق بشر، فعال محیط زیست، روزنامه‌نگار و فعال صنفی، و معلم کرد ایرانی بود که به جرم عضویت و هم​کاری با پژاک به اعدام محکوم شد و در سحرگاه روز یک شنبه ۱۹ اردی بهشت ۱۳۸۹، به‌هم​راه علی حیدریان، فرهاد وكیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان در زندان اوین به دار آویخته شد. تعداد زیادی از فعالان مدنی، مردم کامیاران و امام جمعه شیعیان این بخش استان کردستان در دفاع از او نامه‌های زیادی نوشته و امضاء کردند. فرزاد کمانگر به پاس فعالیت​هایش، به صورت افتخاری گزارش​گر ویژۀ مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز بود.  یونسکو در گزارش خود درمورد فشارها علیه فضاهای آموزشی، به موضوع اعدام فرزاد کمانگر اشاره کرد. 

زندگی‌
فرزاد کمانگر، دبیر هنرستان کار و دانش شهرستان کامیاران در جنوب استان کردستان، عضو انجمن صنفی فرهنگیان و انجمن زیست محیطی ئاسک (آهو) بوده و با نام مستعار "سیامند" در ماه​نامه فرهنگی آموزشی "رویان" که به اداره آموزش و پرورش کامیاران تعلق دارد قلم می‌زده است. وی که در زمینه حقوق قومی و مسائل زنان فعال بوده، در مرداد ۱۳۸۵ (ژوئیه ۲۰۰۶) به تهران سفر کرده بود به هم​راه دوستش دست​گیر می‌شود.
بازداشت
فرزاد کمانگر معلم آموزش و پرورش شهرستان کامیاران با ۱۲ سال سابقه تدریس بود که در مرداد ۱۳۸۵ برای پی​گیری مسأله درمان بیماری برادرش به تهران آمده بود، به اتهام عضویت در گروهک تروریستی پژاک و مشارکت در چند عملیات بمب گذاری و خراب​کارانه دست​گیر شد. وی در ابتدای بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین و بازداشت​گاه اطلاعات سنندج و کرمانشاه شکنجه شد. او در طول این دوره ۳۳ ماهۀ زندان ماه‌ها در سلول های انفرادی و در زندآن های اوین و رجایی‌شهر و سنندج مورد آزار و اذیت قرار گرفت. مسئولین زندان در هنگام شکنجه و آزار و اذیت او، با صدای بلند قرائت قرآن پخش می کردند.
حکم اعدام
هیچ مدرک مستند و قابل استنادی در پرونده کمانگر وجود نداشته است و عدم ارتباط او با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، روشن بود. با این حال، نظر به مستندات پرونده که قسمتی از آن ها در رسانه‌های دولتی انتشار عمومی یافته، وی سرانجام در اسفندماه سال ۱۳۸۶ به جرم عضویت در پ. ک. ک .از سوی شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب حکم اعدام گرفت. خلیل بهرامیان وکیل کمانگر و سه اعدام‌شده دیگر، پس از اجرای حکم گفت:

	
	«قاضی پرونده حرف‌های کمانگر و من را نشنید و من معتقدم کمانگر صد‌درصد بی‌گناه بود و حتّا عضو گروه پ ک ک هم نبود، اصلاً نه عضو بود نه هوادار بود، اصلاً شخصیتی نبود که اهل این برنامه‌ها باشد ... آقایان حتّا یک سرسوزن مدرک ندارند. اگر ادعا کنند بیاورند پیش یک سری از قضات بی نظر و باشرف ایرانی که قضات دادگاه‌ها بوده‌اند و قضات بین‌المللی بگویند. اگر کوچک ترین دلیلی علیه فرزاد دارند من علاوه براین‌که حاضرم پروانه وکالتم را برای همیشه پاره کنم، حاضرم هر گونه مجازاتی را تحمل کنم».
	


این حکم مورد اعتراض گسترده فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری اپوزیسیون داخل و خارج از ایران قرار گرفت اما قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور رأی دوباره بر حکم اعدام وی صادر کرد. در گردش کار پرونده این پنج تن که توسط دادستانی تهران منتشر شد، بر اساس بررسی‌های وزارت اطلاعات «یکی از برادران فرزاد کمانگر به نام شیرزاد، در سلیمانیه عراق فعالیت حزبی می‌کند و سابقه ‌محکومیت به علت هم​کاری با گروهک پ.ک.ک را دارد.» بر اساس این اطلاعیه، آقای کمانگر زمانی دست گیر می شود که مأموران امنیتی در مرداد ماه ۸۵ پس از کشف مواد منفجره در یک خودرو در تهران، و دست گیری یکی از سرنشینان این خودرو به محل سکونت وی مراجعه می کنند و در آن جا فرزاد کمانگر نیز بازداشت می شود. وی همچنین متهم به هم​کاری با دو تن از اعضا پ. ک. ک . در انفجار خط لوله نفتی ایران به ترکیه بود.
آلبومی از عکس​های فرزاد را در آدرس زیر ملاحظه کنید:

http://www.mardomak.org/photos/Farzad_Kamangar/
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بخش اول: آثار فرزاد

فصل اول 

 نامه ها   
رنج یك انسان

رنج​نامه زندانی سیاسی و فعال حقوق بشری، فرزاد كمانگر


این​جانب فرزاد كمانگر معروف به سیامند، معلم آموزش و پرورش شهرستان كامیاران با 12 سال سابقه تدریس كه یك​سال قبل از دست گیری در هنرستان كار و دانش مشغول به تدریس بودم و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان شهرستان كامیاران شاخه كردستان بودم و تا زمان فعالیت این انجمن و قبل از اعلام ممنوعیت فعالیت​های آن مسئول روابط عمومی این انجمن بودم . هم​چنین عضو شورأی نویسندگان ماه نامه فرهنگی - آموزشی رویان (نشریه آموزش و پرورش كامیاران) بودم كه بعدها بوسیله حراست آموزش و پرورش این نشریه نیز تعطیل شد. مدتی نیز عضو هیئت مدیره انجمن زیست محیطی كامیاران (ئاسك) بوده ام و از سال 1384 نیز با آغاز فعالیت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به عضویت آن درآمدم . در مرداد 1385 برای پی​گیری مسئله درمان بیماری برادرم كه از فعالین سیاسی كردستان می باشد به تهران آمدم و دست​گیر شدم. در همان روز به مكان نامعلومی انتقال داده شدم. به زیرزمینی بدون هواكش، تنگ و تاریك بردند، سلول​ها خالی بود نه زیرانداز نه پتو و نه هیچ شئی دیگری آن جا نبود. آن​جا بسیار تاریك بود مرا به اتاق دیگری بردند. هنگامی كه مشخصات مرا می نوشتند از قومیتم می پرسیدند و تا می​گفتم "كرد" هستم، به​وسیله شلاقِ شلنگ مانندی تمام بدنم را شلاق می​زدند. به خاطر مذهب نیز مورد فحاشی، توهین و كتك كاری قرار می دادند. به​خاطر موسیقی كردی كه روی گوشی موبایلم بود، تا می​توانستند شلاقم می​زدند. دست هایم را می بستند و روی صندلی می​نشاندند و به جاهای حساس بدنم ... فشار وارد      می​كردند و لباس هایم را از تنم به طور كامل خارج می كردند و با تهدید به تجاوز جنسی با چوب و باتوم آزارم می دادند. 

پای چپ من در این مكان به​شدت آسیب دید و به​علت ضربه های هم​زمان به سرم و شوك الكتریكی بی​هوش شدم و از هنگامی​كه به هوش آمدم . تاكنون تعادل بدنم را از دست داده​ام و بی اختیار   می​لرزم، پاهایم را زنجیر می​كردند و به​وسیله شوك الكتریكی كه دستگاهی كوچك و كمری بود به جاهای مختلف و حساس بدنم شوك می زدند كه درد بسیار زیاد و وحشتناكی داشت بعدها به بازداشت​گاه 209 در زندان اوین منتقل شدم. از لحظه ورود به چشمانم چشم بند زدند و در همان   راه​روی ورودی (هم​كف - دست چپ بالاتر از اتاق اجرای احكام) مرا به اتاق كوچكی بردند كه در آن​جا نیز مرا مورد ضرب و شتم (مشت و لگد) قرار دادند. روز بعد به سنندج منتقل شدم تا برادرم را     دست​گیر كنند . در آن جا از لحظه ی ورود به بازداشت گاه با توهین و فحاشی كردن و كتك كاری   روبه​رو شدم . مرا به صندلی بستند و در اتاق به​داری از ساعت 7 صبح تا روز بعد همان​گونه گذاشتند . حتّا اجازه ی دست​شوئی رفتن نیز نداشتم . به گونه ای كه مجبور شدم خودم را خیس كنم . بعد از آزار و اذیت بسیار، دوباره مرا به بازداشت گاه 209 منتقل كردند.  در اتاق​های طبقه​ی اول (اطاق​های سبز بازجویی) مورد بازجویی و كتك و آزار و اذیت قرار دادند. 

در 5 شهریور ماه 1385 به​علت شكنجه های بسیار ناچار مرا به پزشك بردند كه در طبقه اول و در مجاورت اتاق های بازجویی قرارداشت كه پزشك آثار كبودی و شكنجه و شلاق زدن ها را ثبت كرد كه آثار آن در كمر، گردن، سر، پشت، ران، پاها كاملاً مشهود بود.  
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مدت دوماه شهریور و مهرماه در سلول انفرادی شماره 43 بودم. كه چون شدت شكنجه ها و اذیت و آزار خارج از تصور و بسیار زیاد بود مجبور شدم 33 روز اعتصاب غذا نمایم و هنگامی كه خانواده ام را تهدید و احضار می كردند برای رهایی از شكنجه و اعتراض به اذیت و فشار بر خانواده ام خودم را از پله های طبقه ی اول پرت كردم تا خودكشی نمایم . مدت نزدیك به یك​ماه نیز در سلول انفرادی كوچك و بدبویی در انتهای طبقه اول (113) حبس بودم. كه در این مدت اجازه​ی ملاقات و تلفن با خانواده را نداشتم. در مدت 3 ماه انفرادی اجازه هواخوری را هم نداشتم و سپس به سلول چند نفره شماره 10 (راه​رو) منتقل شدم و 2 ماه نیز در آن جا بودم. اجازه ملاقات با وكیل یا خانواده را نیز نداشتم. در اواسط دی ماه از 209 تهران به بازداشت​گاه اطلاعات كرمانشاه واقع در میدان نفت انتقال داده شدم در حالی​كه نه اتهامی داشتم و نه تفهیم اتهام شدم. بازداشت​گاهی تنگ و تاریك كه هرگونه جنایتی در آن می شد. 

همه لباس هایم را در اتاق بیرون آوردند و بعد از ضرب و شتم لباسی كثیف و بدبو به من دادند و با ضرب و شتم مرا از راه​رو و بازداشت​گاه به اتاق افسر نگه​بانی و از آن​جا به راه​رو دیگری كه از در كوچكی وارد می شد بردند. سلول بسیار كوچكی كه در واقع از همه كس مخفی بود و صدایم به جایی نمی رسید.  سلول تقریباً یك متر و شصت سانتی​متر در نیم متر بود. دو لامپ كوچك از سقف آویزان بود. هواكش نداشت. آن سلول قبلاً دست​شوئی بود و بسیار بدبو و سرد.  یك​عدد پتوی كثیف در سلول بود. هنگام بیدارشدن بی اختیار سرت به دیوار می​خورد. اتاق سرد بود. برای نفس كشیدن مجبور بودم صورتم را روی زمین بگذارم و دهانم را به زیر در نزدیك بكنم تا نفس بكشم . و هنگام خواب یا استراحت هر ساعت چند بار با صدای بلند در را می زدند تا از استراحت جلوگیری كنند و یا لامپ های كوچك را خاموش می​كردند. دو روز بعد از ورود مرا به اتاق بازجویی بردند و بدون هیچ سئوالی مرا زیر ضربات مشت و لگد گرفتند و توهین و فحاشی كردند. دوباره مرا به سلول بردند صدای رادیویی را تا آخر باز می گذاشتند تا قدرت استراحت و تفكر را از من بگیرند در 24 ساعت 2 بار اجازه دست​شویی رفتن داشتم. ماهی یك​بار نیز اجازه استحمام چند دقیقه​ای داشتم.  شكنجه هایی كه در آن​جا     می شدم مثل: 
1- بازی فوتبال: این اصطلاحی بود كه بازجوها به كار می​بردند، لباس هایم را از تنم در می آوردند و چهار- پنج نفر مرا دوره می كردند و با ضربات مشت و لگد به هم دیگر پاس می دادند. هنگام افتادن من روی زمین می​خندیدند و با فحاشی كتكم می زدند، 
2- ساعت​ها روی یك پا مرا نگه می داشتند و دست هایم را مجبور بودم بالا نگه دارم هرگاه خسته می شدم دوباره كتكم می زدند. چون می​دانستند كه پای چپم آسیب دیده بیش​تر روی پای چپم فشار می آوردند. صدای قرآن را از ضبط صوت پخش می كردند تا كسی صدایم را نشنود، 
3- در هنگام بازجویی صورتم را زیر مشت و سیلی می گرفتند،
4-  زیرزمین بازداشت گاه كه از راه​روی اصلی به طرف در هواخوری پله های آن با زباله و        ریزه های نان پوشانده می شد برای این​كه كسی متوجه آن نشود، اتاق شكنجه دیگری بود كه شب ها مرا به آن جا می بردند، دست ها و پاهایم را به تختی می بستند و به​وسیله ی شلاقی كه آن​را "ذوالفقار" می​نامیدند به زیر پاهایم، ساق پا، ران و كمرم می زدند. درد بسیار زیادی داشت و تا روزها نمی توانستم حتّا راه بروم، 
5- چون هوا سرد بود و فصل زمستان، اتاق سردی داشتند كه معمولاً به بهانه بازجویی از صبح تا غروب مرا در آن حبس می كردند و بازجویی هم در كار نبود،

6- در كرمانشاه نیز از شوك​های الكتریكی استفاده می​كردند و به جاهای حساس بدنم شوك وارد می​كردندT

7- اجازه استفاده از خمیردندان و مسواك را هم نداشتم، غذای مانده و كم و بدبویی به من    می دادند كه قابل خوردن نبود.
در این​جا نیز برای فشار وارد كردن به من اجازه ملاقات ندادند و حتّا دختر مورد علاقه ام را نیز      دست​گیر كردند. برای برادرهایم مشكل ایجاد می​كردند و آن​ها را بازداشت می كردند. به علت سلول و پتو و لباس های غیر بهداشتی كثیف و بدبو دچار ناراحتی پوستی (قارچ) شدم و حتّا اجازه دیدن پزشك را هم نداشتم . به علت فشار شكنجه ها مجبور شدم كه 12 روز اعتصاب غذا نمایم . 15 روز آخر بازداشتم سلولم را عوض كردند و به سلول بدبوتر و كثیف تری كه هیچ​گونه وسیله گرمایی نداشت انتقال دادند . هر روز مورد فحاشی و هتاكی قرار می گرفتم حتّا یك​بار به علت ضربه هایی كه به بیضه هایم زدند بی​هوش شدم . شبی نیز لباس هایم را در همان شكنجه گاه (زیرزمین) در آوردند و به تجاوز جنسی تهدیدم نمودند و... برای رهایی از شكنجه چند بار مجبور شدم  كه سرم را به دیوار بكوبم . مرا وادار به اعتراف به مسائل عاطفی و روابط و... وادار می​كردند . صدای آه و ناله سلول​های دیگر مرتب شنیده می شد و حتّا گاهی بعضی اقدام به خودكشی می​نمودند. 
28 اسفندماه به تهران بازداشت​گاه 209 منتقل شدم و هر چند به سلول جمعی 121 منتقل شدم ولی باز اجازه ی ملاقات نداشتم . هنوز فشارهای روحی - روانی مانند بازداشت خانواده و جلوگیری از ارتباط با آن ها فحاشی، هتاكی و ... بر من وارد می​كردند.
پرونده ام بعد از ماه​ها بلاتكلیفی خردادماه 86 به دادگاه انقلاب شعبه 30 فرستاده شد. بازجوها تهدید می​كردند كه نهایت سعی آن ها گرفتن حكم اعدام یا زندانی دراز مدت می باشد. و در صورت اثبات بی گناهیم در دادگاه و آزادی، در بیرون از زندان تلافی !؟ می كنند. نفرت عجیبی كه از من به عنوان یك كرد، ژورنالیست و فعال حقوق بشر داشتند، با وجود همه ی فشارها از شكنجه دست بردار نبودند. 
دادگاه عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده را در تهران اعلام نمود. و رسیدگی پرونده را به سنندج واگذار کرد. با هر بار حمایت مردمی و سازمان های حقوق بشر از من و اعتراض به بازداشت و شكنجه های قانونی، آن​ها عصبانی تر می شدند و فشارها را بیش تر می كردند. در شهریور ماه 86 به     بازداشت​گاه سنندج منتقل شدم جایی كه برایم "كابوس وحشتناكی" شده كه هیچ​گاه از ذهنم و زندگیم خارج نخواهد شد. در حالی​كه طبق قانون خودشان من اتهام جدیدی نداشتم . از همان لحظه ورود كتك كاری و آزار و اذیت جسمی و روانی ام آغاز شد. 
بازداشت گاه ستاد خبری سنندج یك راه​رو اصلی و 5 راه​رو مجزا داشت كه در آخرین راه​رو و آخرین سلول مرا جای دادند. جایم را مرتب عوض می​كردند تا روزی رئیس بازداشت گاه هم​راه چند نفر دیگر مرا بدون دلیل ضرب و شتم نمودند و از سلول خارج نمودند روی پله هایی كه 18 پله بود به زیرزمین و اتاق​های بازجویی منتهی می شد با ضربه ای كه بر بالای پله ها از پشت به سرم وارد نمودند به زمین افتادم و چشمانم سیاهی رفت با همان حالت مرا از پله ها به پائین كشیده بودند، نمی دانم چگونه 18 پله مرا به پائین آورده بودند. چشمانم را باز كردم. درد شدیدی در سر و صورت و پهلویم احساس می​كردم با به​هوش آمدنم دوباره مرا زیر ضربات مشت و لگد گرفتند و بعد از یك ساعت     كتك كاری دو باره مرا كشان كشان از پله ها بالا كشیدند و به راه​روی دوم و سلول كوچكی بردند و به داخل آن پرت كردند. و 2 نفر باز هم مرا زدند تا مجدداً بی​هوش شدم . هنگامی كه به هوش آمدم كه صدای اذان عصر را می شنیدم. صورت و لباس هایم خونی بود.  صورتم متورم شده بود . تمام بدنم سیاه و كبود شده بود. قدرت حركت كردن نداشتم بعد از چند ساعت به​زور مرا به حمامی انداختند تا صورت خونین و لباس هایم را تمیز كنم. 
لباس های خیسم را تنم كردند و به علت وخامت جسمیم ساعت 12 شب چند نفر از رؤسای اطلاعات در حالی كه چشمانم را بسته بودند وضعیت وخیم جسمی ام را دیدند .و فردای آن روز مجبور شدند مرا به پزشكی خارج از بازداشت گاه و مستقر در زندان مركزی نشان دهند. به علت آسیب دیدگی دندان ها و فكم تا چند روز قدرت غذا خوردن هم نداشتم . شب ها پنجره سلول را باز       می​كردند تا سرما اذیتم كند.  به من پتو نمی دادند به​ناچار مجبور بودم موكت را دور خود بپیچم . اجازه هواخوری، ملاقات و تلفن نداشتم و بارها و بارها در اتاق​های بازجویی واقع در زیرزمین مورد ضرب و شتم قرار می گرفتم. مجبور شدم 5 روز اعتصاب غذا نمایم. بارها سرم را به دیوارهای زیرزمین      می​كوبیدند. و از زیر زمین تا سلول با ضربات مشت و لگد می بردند. هیچ اتهامی نداشتم نه در كرمانشاه و نه در سنندج.

 شكنجه مشهور "جوجه كباب" اصطلاحی بود كه رئیس بازداشت گاه اطلاعات سنندج به كار می​برد و اكثر شب هایی كه خودش آن​جا بود انجام می​داد. دست و پا را می بست و كف زمین می انداخت و شلاق می​زد. 
صدای گریه ها و ناله های زندانیان دیگر كه اكثراً دختر بودند شنیده می شد و روح هر انسانی را آزار می​داد. شب ها پنجره ها را باز می​گذاشتند، لباس هایم را در دست​شویی كه در زیرزمین بود بعد از كتك كاری خیس می​كردند و به همان صورت مرا به سلول می​بردند، به علت سردی هوا مجبور بودم خودم را لای پتوی كثیف سلول بپیچانم.

نزدیك به 2 ماه نیز در انفرادی های سنندج بودم، پرونده ام در سنندج نیز عدم صلاحیت رسیدگی گرفت و دوباره به تهران منتقل شدم. نزدیك به 8 ماه انفرادی آزارهای جسمی و روحی در این مدت روی جسم و اعصاب و روانم تأثیر بسیار بدی گذاشته. بعد از یك شب بازداشت در 209 به اندرزگاه 7 زندان اوین در جایی كه مواد مخدر سرگرمی زندانیان محسوب می​شود منتقل شدم و از 27 آبان به زندان رجایی شهر زندانی كه در طبقه بندی سازمان زندان ها متعلق به زندانیان خطرناكی چون قتل، آدم ربایی و سرقت مسلحانه و...  بود منتقل شده ام.

بااحترام
فرزاد كمانگر                                                         
 2 آذر 1386- زندان رجائی شهر كرج
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تقدیم به چشمان منتظر خانواده​های ابراهیم ، کیومرث ، نادر و علی 
زیر خاک در خواب نمی مانی
ای برادر، ای رفیق
قلبت می شنود که بهار پا می گیرد

و چون تو هم​راه بادها خواهد آمد1
ابراهیم عزیز ، آن​شب که فریادهایت در میان دیوارها به دنبال روزنه ای بود تا گوش فلک را کر کند و راهی به عرش بیابد ناجوان​مردانه صدایت را در گلو خفه کردند تا کسی نشنود آن​چه را که تو دیده بودی و کسی نبیند جامۀ سرخ تنت را. 
برادر، می دانم بر تو چه گذشته است چون پیش از تو نیز دیوار سلول ها ناگفته ها را با ما باز گفتند.  دیوارها گفتند، از انعکاس فریاد "مریم های مقدس کردستان" آنان​که تاریخ به قدیسه بودنشان بر خود خواهد بالید، چرا که در برابر گرگان چشم دریده "زن بودن" را معنا بخشیدند، دیوارها گفتند از آخرین چشم انتظاری​های کیومرث و نادر 2.  

آن​ها که گوشه چشمی به در داشتند تا شاید برای آخرین بار عزیزان​شان را ببینند و " ای رفیق"3 را بر لب ترنم می کردند تا مبادا  چوبۀ دار آن صبح​گاه را بدون سرود به روز برساند، دیوارها گفتند که آن شب ماه رمضان چه​گونه آن​ها با لب های خندان به پیشواز سحر رفتند شاید گوش های نادر سرود    "سیداره"4  محمد رضا را شنیده بودند که این​گونه به دنبال گم شده اش بی قراری می​کرد.

دیوارها گفتند از شرافت​مندانه زیستن کسانی که قامت در برابر توفان نا برابری ها خم نکردند و بدون پا،  سر به دار سپردند تا تن به ذلت ندهند، دیوارها باز خواهند گفت که گفته بودید: "برای رسیدن به سرچشمۀ نور به پا و دست نیاز نیست" این سفر سر می خواهد و دل، بدون پا هم دل به دریا زدید و سر به دار. ای رفیق، دیوارها دیدند در آن سپیدۀ دار که چه​گونه اهورا مزدا به زمین آمد و به جای مرحم زخم ها، چند قطره اشک به زلالی سیروان، فرات و هیبل ریخت و اهورایی​ترین و قوی​ترین سرودش را برای تو خواند تا خاک کردستان مغرورانه و سر فراز جگر گوشه دیگری را در آغوش کشد که این مادر مغرور همیشه سرکش، به​ترین فرزندانش را برای خود می​خواهد تا با آن​ها به آرامش برسد. ای رفیق در سپیدۀ وداع، آن​گاه که غریبانه به​دور از چشمان مادر و خواهر به سفر می رفتی آبیدره نگاهش را ملتمسانه بدرقه راهت می​کرد و حسرت می​خورد که به تو بگوید ابراهیم، مژده گانی! "در کلبۀ سرد در میان بارش بیم و هراس، نوزادی برای پیش​مرگ شدن به​دنیا می آید " 6  اما تو رفتی و ابیدر حسرت جمله "سفرت به خیر ابراهیم" بر لبانش خشکید.
سفرت بخیر رفیق...  

و بدرقه راهت یک آسمان ستاره و یک زمین گل بنفشه
[image: image70.png]
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1- سرودی از ویکتور خارا خواننده و نوازنده انقلابی شیلی که در زمان پینوشه بازوانش را اره کردند.
2- کیومرث و نادر دو جوان کرد بودند که در ماه رمضان 1386 در بازداشت​گاه اطلاعات  سنندج با لب روزه اعدام شدند.
3- "ای رفیق" یکی از سرودهای حماسی کرد ها است.
4- سیداره، یکی از سرودهای مبارزین کرد که قبل از اعدام سروده شده بود و محمد رضا خواننده کرد آن​را به صورت جاودانه اجرا کرد.
5- ابیدر کوهی است مشرف بر سنندج.
6- الهامی است از شعر رفیق صابر.
  

نامه​ی فرزاد کمانگر به دانش آموزانش
( بابا آب داد)

تاریخ: ۹/12/1386

بچه ها سلام، 

دلم برای همه شما تنگ شده، این​جا شب و روز با خیال و خاطرات شیرین​تان شعر زندگی می​سرایم، هر روز به جای شما به خورشید روز به​خیر می​گویم، از لای این دیوارهای بلند با شما بیدار می​شوم، با شما می​خندم و با شما می​خوابم. گاهی «چیزی شبیه دل​تنگی» همه وجودم را می​گیرد.*
کاش می شد مانند گذشته خسته از بازدید که آن را گردش علمی می​نامیدیم، و خسته از همۀ هیاهوها، گرد و غبار خستگی​های​مان را راه زلالی چشمۀ روستا به دست فراموشی می​سپردیم، کاش می​شد مثل گذشته گوش​مان را به «صدای پای آب» و تن​مان را به نوازش گل و گیاه          می​سپردیم و هم​راه با سمفونی زیبای طبیعت، کلاس درس​مان را تشکیل می​دادیم و کتاب ریاضی را با همه مجهولات، زیر سنگی می​گذاشتیم چون وقتی بابا نانی برای تقسیم کردن در سفره ندارد، چه فرقی می​کند، "پی"، سه ممیز چهارده باشد یا صد ممیز چهارده، درس علوم را با همه تغییرات شیمیایی و فیزیکی دنیا به کناری می​گذاشتیم و به امید تغییری از جنس «عشق و معجزه» لکه های ابر را در آسمان هم​راه با نسیم بدرقه می کردیم و منتظر تغییری می​ماندیم که کورش- همان       هم​کلاسی پرشورتان- را از سر کلاس راهی کارگری نکند و در نوجوانی از بلندای ساختمان به دنبال نان برای همیشه سقوط ننماید و ترک​مان نکند، منتظر تغییری که برای عید نوروز یک جفت کفش نو و یک دست لباس خوب و یک سفره پر از نقل و شیرینی برای همه به هم​راه داشته باشد.
کاش می شد دوباره و دزدکی دور از چشمان ناظم اخموی مدرسه، الفبای کردی​مان را دوره         می کردیم و برای هم، با زبان مادری شعر می سرودیم و آواز می​خواندیم و بعد دست در دست هم می​رقصیدیم و می​رقصیدیم و می​رقصیدیم. کاش می شد باز در بین پسران کلاس اولی همان       دروازه​بان می شدم و شما در رؤیای رونالدو شدن، به آقا معلم​تان گل می​زدید و هم دیگر را در آغوش می​کشیدید، امّا افسوس نمی​دانید که در سرزمین ما رؤیاها و آرزوها قبل از قاب عکس​مان غبار فراموشی به خود می​گیرد، کاش می شد باز پای ثابت حلقه “عمو زنجیرباف” دختران کلاس اول     می شدم، همان دخترانی که می​دانم سال ها بعد در گوشۀ دفتر خاطرات​تان دزدکی می​نویسید کاش دختر به دنیا نمی​آمدید.
می​دانم بزرگ شده اید، شوهر می کنید ولی برای من همان فرشتگان پاک و بی آلایشی هستید که هنوز «جای بوسه اهورا مزدا» بین چشمان زیبای​تان دیده می شود، راستی چه کسی می​داند اگر شما فرشتگان زادۀ رنج و فقر نبودید، کاغذ به دست برای کمپین زنان امضاء جمع نمی کردید و یا اگر در این گوشه از «خاک فراموش شدۀ خدا» به دنیا نمی آمدید، مجبور نبودید در سن سیزده سالگی با چشمانی پر از اشک و حسرت «زیر تور سفید زن شدن» برای آخرین بار با مدرسه وداع کنید و «قصۀ تلخ جنس دوم بودن» را با تمام وجود تجربه کنید. دختران سرزمین اهورا! فردا که در دامن طبیعت خواستید برای فرزندان​تان پونه بچینید یا برای​شان از بنفشه تاجی از گل بسازید حتماً از تمام پاکی ها و شادی های دوران کودکی​تان یاد کنید.
پسران طبیعت آفتاب! می​دانم دیگر نمی​توانید با هم​کلاسی​های​تان بنشینید، بخوانید و بخندید چون بعد از «مصیبت مرد شدن» تازه «غم نان» گریبان شما را گرفته، اما یادتان باشد که به شعر، به آواز، به لیلاهای​تان، به رؤیاهای​تان پشت نکنید، به فرزندان​تان یاد بدهید برای سرزمین​شان برای امروز و فرداها فرزندی از جنس «شعر و باران» باشند. به دست باد و آفتاب می​سپارم​تان تا فردایی نه چندان دور درس عشق و صداقت را برای سرزمین​مان مترنم شوید.

رفیق، هم​بازی و معلم دوران کودکی​تان
فرزاد کمانگر – زندان رجایی شهر کرج
فیلم زیبایی از فرزاد و شاگردانش را در آدرس زیر ملاحظه کنید:

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1186720646516
پاسخ دانش آموزان به نامه فرزاد کمانگر،  

به دنبال انتشار نامه فرزاد کمانگر معلم محکوم به اعدام، به                     دانش آموزانش، از سوی این دانش آموزان دو نامه خطاب به    معلم خود نوشته شده است. متن این دو نامه به شرح زیر است:

نامه ی اول

سلام ای خواسته ی شگرف، عزیز رؤیایی، 

همه می گویند شکی نیست تو با پرستو هم​راه بهار می​آیی.


باغ​بان باغ عشق سلام، امروز که فرسخ ها از وجود نازنینت دورم احساس می​کنم به اندازه​ی     شاه​رگ حیات به من نزدیکی چون طنین صدایت را همواره در گوش دارم و اندرزهایت را حلقه​ی آویز گوشم کرده ام. به​ترین درودها را به وسعت لحظات شادِ باهم بودن برایت ارمغان دارم. دیشب نامه ات (بابا آب داد) را خواندم و اطمینان پیدا کردم هنوز بچه هایت را فراموش نکرده ای و با گریه به خواب رفتم، خوابی از جنس بلور، خوابی به امید فردا. باز هم در کلاس حاضر شوید سرحال امیدوار با یک دنیا آموختنی ها.
آقای کمانگر عزیز، هرگز فراموش نخواهم کرد زمانی که خبر از مرگ هم​کلاسی​مان کوروش را شنیدی چه بر سرت آمد و چه​گونه برایش گریه کردی و اکنون هم هنوز در غمش برایش می نویسی و یا روزی که سرگل دختر بیچاره ای را که به زور از نیمکت های شکسته ی کلاس سرد و تاریکش جدا کردند و او را به خانه نابخت شوهر فرستادند، بگذار از سرنوشتش برایت بگویم هر چند که مطمئن هستم بسیار اندوهگین​ات می کنم. او را نیز مانند کوروش با جسدی بی جان به همان روستا بازگرداندند، امّا با ۹۰% سوختگی ناشی از خود سوزی. آقای معلم عزیزم بدان که بسیاری از بچه هایت به نوعی کوروش و سرگل می شوند. همین را بگویم که همۀ آرزوهایی را که از ما می پرسیدی می خواهید آینده چه​گونه باشد، در حد یک آرزو ماند. فقط خوش​بختانه یک آرزوی من که هنگام خردسالی داشتم که کاش می شد فرشتگان را دید و به حقیقت پیوست و من یک​سال تجربۀ با فرشته بودن را داشتم.
ای بهترین، هیچ​گاه کلمه ی خدا حافظی برایم خوش​آیند نخواهد بود، چون یادآور خاطرۀ تلخ پایان سال تحصیلی را با تو در ذهنم تداعی می​کند. چه سخت از ما دور شدی و ما همه به​خاطر آخرین روز دیدار کنارت گریه کردیم. مطمئن هستم که همه را به​یاد داری. من لیلا ۲۱ ساله هستم و در دوم دبیرستان ازدواج کردم و اکنون بچه ای سه ساله دارم که آرزو داشتم روزی فرزندان​مان نیز پشت همان نیمکت ها را با تو تجربه کنند. من هنوز بعد از گذشت نه سال کلاس درسم را با تو تجسم  می​کنم و به آن روز ها غبطه می خورم، اما اکنون چه​گونه برای فرزندم از تو بگویم؟ بگویم خوب بود عاشق و دل​سوز بود. او چه جواب خواهد داد؟ مطمئن می گوید مادر بیا تا خوب نباشیم، هیچ​گاه عاشق و دل​سوز نباشیم. پس کجائید آن خوب…؟
به امید رهایی و آزادی معلم و برادر خوب و همیشگی و سر مشق زندگی​مان فرزاد کمانگر
لیلا دانش آموز کلاس چهارم نسترن، نیمکت سوم


نامه دوم 
نگذارید بر خاطرات رنگارنگ کودکی​مان رنگ سیاهی بنشیند

ما خواهان آزادی بی قید و شرط آموزگار دل​سوزمان آقای فرزاد کمانگر هستیم. ما از ستم، از رنج، از زندان، از بایدها و از هر که و هر آن​چه تو را در بند می کشد بیزاریم. ما از معلم​مان آموختیم برای آزادی و شرافت انسانیت فریاد بر آوریم، زندگی را با تو می​خواهیم و ما با امید به وزیدن نسیم صلح و آزادی در هر کوی و برزن این مرز و بوم، صبح​گاهان که گل های شقایق در بستری از خون تولدی دیگر می یابند، با خطی سرخ بر سینه سفید دفترمان بنگاریم:
تا شقایق هست زندگی باید کرد.

امروز می​خواهیم خاطرات شیرین و لطیف کودکی​مان را که با معلم عزیزمان داشتیم بر روی کاغذ بکشیم تا بدانیم ما نیز تو را همواره در یاد خود سر بلند می دانیم و فراموش نخواهیم کرد. در این لحظه که برای تو می نویسیم چشمان​مان پر از اشک با هم یک صدا فریاد می زنیم (ما خواهان رهایی معلم​مان هستیم) بگذارید خاطرات دوران کودکی​مان خاطراتی هم​راه با حسرت نباشد. اگر هر کدام از ما هم به اندازه ی این معلم دل​سوز برای جامعه ای که در آن زندگی می کنیم از خودمان گذشت داشتیم به​خاطر ترقی دیگران، مسلماَََُُ جامعه​ی عدالت​مندی داشتیم. کدام معلم است که هر ماه حق و حقوقش را با دیگران تقسیم کند و کتاب بچه هایش را از روی نیمکت بردارد و دزدکی پولی لای آن ها بگذارد و کدام است که به اندازه ی فرزاد کمانگر شوق درس خواندن و امید به زندگی را به دانش آموزانش بدهد، معلمی که به ما آموخت به سرزمین​مان عشق بورزیم و برای سربلندیش بکوشیم و در مدحش سرود بخوانیم. پس ما به چه شوقی بتوانیم درس بخوانیم وقتی که برادرمان را در کنج زندان پرپر می کنند، چه​گونه به آینده​ی خویش امیدوار باشیم. آیا این انصاف است کسی را که هنوز دانش آموزانش به امید حرف​های او درس می خوانند تا به هدفشان برسند، این گونه مجازات کنید؟ کسی که دانش آموزانش هنوز چشم به راه آمدنش هستند.  کسی که خدمت را افتخار     می دانست، او که نحوۀ زندگی کردن را به ما آموخت، اکنون حق زندگی را از خودش می​گیرید؟
ما با چه امیدی درس بخوانیم تا مفید باشیم در حالی که یکی از به​ترین الگوهای​مان را به دار      می​کشند. کسی که هر لحظه زندگی​مان با او خاطره ایست، ما زندگی را با او می​خواهیم، ما منتظر دستان پر مهرش هستیم، ما به قیمت جان​مان او را می خواهیم، چون او بسیار به آینده ی ما امیدوار بود، پس بگذارید آینده را نیز با او تجربه کنیم.

از طرف دانش آموزان ِ معلم سر بلند، فرزاد کمانگر - رؤیا، صنوبر و…


پاسخی از:بنفشه م. از مهاباد
تاریخ: 12 اسفند 1386 


آقا معلم در بند !
من هم اگر "شرعاً " و "عُرفاً " گناه نباشد،
خانم معلمی از صنف توام
و با اندیشه هایی از جنس اندیشه های تو.
اما نه ! شک دارم که به آن پاکی و زلالی باشم .
و شک دارم که شاگردانم به خوبیِ
شاگردان معلم در بندی باشند
که به قیمت جان درسشان داده است.
معلمی که در چار دیوارهای بلند
زندان رجایی شهر برای "کوروش"
آن قربانی فقر می​گرید و
دلش برای گل خوردن از پسرکان خود
تنگ شده.
و چقدر رؤیای پسرکان​اش را
هر چند به "نومیدی" دوست می دارد.
و اندیشه های پاکش نمی گذارند
به رؤیا ها و لیلا ها پشت کند. 
بگذار من هم با ذغال
نه ! نه! با ذغال ! نه
با روژ لبِ شکسته
در جیب روپوش سیاه مریم،
از ترس آن ناظم اخمو که خوب
می شناسیمش،
درس" کوکب خانم" را
خط قرمزی بکشم تا
بگویم"عمه قزی" شدن
دیگر رسم نیست
من هم دلم تنگ است
من هم خسته از منطق تفریق ها و تبعیض ها
درس ریاضیات را زیر آن سنگ می گذارم
و در شیمی دنبال ماده ای هستم تا
نگذارد دخترکان آفتاب در ایفای نقش
"جنس دومی" خویش٬ جوان نشده
پیر شوند. 
آیا ممکن است؟!!!
وای که این​جا میان کودکی و نه سالگی
چه فاصله ی حقیریست!!!
میان بی​گناهی و گناه​کار شدن
در این" تلخ سرزمین"
چه فاصله ی حقیریست!!!
و میان زندگی نکرده ای به مرگ محکوم شده
چه زمان 7 دقیقه ایِ حقیریست!!! 
و آن که از عشق می گوید،
و به انتظار معجزه ای
در یافتن یک جفت کفش نو و
سفره ای از نقل و شیرینی​ست
و می خواهد به جای مادر، "دایه " بگوید و بنویسد
چه جنایت​کار بزرگی​ست که جز
به مرگ "محکوم" نمی شود  !!!
وای که در این "سیاه زمین " ٬
"امنیت ملی" چه ارتفاع حقیری دارد!
که همه چیز به خطر می​اندازدش!
همه چیز،
همه چیز.
کارگر نالان از فقرش
زن محروم از "حق بدن​اش"
چه زود حق شلاق می گیرند! 
و رقصنده های راضی به سیمفونی طبیعت
دست و پای بریدۀ خود را
به جای" نفت بر سر سفره شان " کادو می گیرند!!!
وای که چه خوب گفتی
میان دوست داشتن
لیلاها و رؤیا ها
و مصیبت مرد گشتن
میان خند ه های کودکی
و گریستن از غم نان
چه فاصله حقیری ست!!! 
وای که درسم چه عقب است !
هنوز به شاگردانم نگفته ام
از درس چند تا چندِ زندگی، امتحان است،
هنوز به آن ها نگفته ام مصیبت جنس دوم بودن
در سرزمین اهورا مزدا،
مصیبتی به
چند سکه اسیر شدن است !!!
و تاج بنفشه بر سر نهادن تا کجا در هزار توی
گم شدن است ! 
وای که درسم چه عقب است !
هنوز دخترکانم نمی دانند
قامت زیبای​شان "شرم آور" است!
گیسوان زیبای​شان در معرض دیدِ
خورشید خانوم هم
"حرام " است !
و آرزوی پوشیدن شنل قرمز رنگ و
گل زرد بر سر نهادن،
اقدام علیه " امنیت ملی" است!
هنوز به فرشتگان خود نگفته ام
کشت​گاهی خواهند شد
برای هر بذر نا مطلوبی!
و به چند سکه و اندی
تازیانه خوردن را خواهند آموخت! 
درسم از" ترسم" عقب است !
ترسم از آن روزی است که اگر دخترانم
درس​شان را دوست نداشتند
به جای نوشتن " کاش دختر به دنیا نمی آمدیم"
بنویسند: کاش زاده نمی شدیم ! 

http://www.youtube.com/watch?v=5whgVyll25I                                                                                                                      
منبع:وبلاگ شاهین شهر
این روزها ماهی های سُرخ و سیاهِ بیش​تری، شب تا صبح همه اش در فکر دریا هستند.
می خواهند بروند ببینند جویبار آخرش کجاست؟
به ققنوس های دیار ما 1
تاریخ: اسفند 1386
نازنینم سلام ! روز زن است، همان روزی که همیشه خدا منتظرش هستم.
در این روز به جای دستان مهربان تو ، شاخه گل نرگسم را آراستۀ خیال پریشان تر از گیسوانت     می نمایم. دو سال است که دستانم نه رنگ بنفشه به خود دیده است و نه عطر گل یاس. دو سال است چشمان بی قرار چند قطره اشک از سر ذوق و خوش​حالی است. تو بهتر می دانی که همه روزهای سال برای رسیدن به این روز لحظه شماری می کنم، اما امروز مانده ام برای این روز چه  هدیه​ای مناسب توست؟ آواز ” مرا ببوس ” 2 یا آواز ” باغچه پاشا “ 3 یا شمعی که روشنی بخش خاطرات​مان باشد. اما نازنینم نه صدای آوازم را می شنوی و نه می توانم شمعی برایت روشن نمایم، این​جا ارباب ”دیوارها” شمع ها را نیز به زنجیر می کشد. شاعر هم نیستم تا به مانند آن ”پیر عاشق، به کالبد باد، روح عشق بدمم تا نوازش​گر جامه تنت باشد“ 4 یا غزلی برایت به سرایم که وزن آن آلام هزاران سال​هات باشد و قافیه اش معصومیت نگاهت، تازه تو به زبان مادری​مان هم نمی​توانی بخوانی، وگرنه چون “ناله هیمن” 4هر شب مهمان مهتابت می کردم به ناچار به زبان “فروغ ” برایت می نویسم تا نگویی که “کسی به فکر گل​ها نیست” یا “دلم گرفته است ” می نویسم تا من هم ایمان آورده باشم به آغاز “فصل پنجم” .

اما راز بی قراری من و روز تو : گُلکم من در سرزمینی به دنیا آمده ام که زنانش به​سان همه زنان دنیا نه نیمی از همه، که “نیمی از آسمان اند” اولین گریه زندگی ام را در این سرزمین و هم​صدا با فریاد صدای زنانی سر دادم که هم​راه با رقص شعله​ها درس اعتراض و تسلیم نشدن را به آتش           می آموختند . غنچۀ اولین خنده کودکانه به هنگامی بر لبانم شکفته شد که درختان کهن سال بلوط به راز ماندگاری و صلابت زنان سرزمینم غبطه می​خوردند و اولین قدم های زندگی​ام را در همان مسیری گذاشتم که پیش​تر آلاله​ها گام های استوار زنانش را در سخت ترین و سرکش ترین قله​های زندگی و تاریخ با شبنم صبح​گاهی جلا بخشیده بود.  زنانی که امروز هم سرود عشق و ایستادگی را در گوش دیوارها نجوا می​کنند، لا لاییِ کودکان سرزمین من همان سرودی است که انسان ها در برابر "آسرویدت​ها“و ” ایشتارها ” نخستین معبودهای بشریت زمزمه می​کردند.  پس چه​گونه ممکن است روز تو “قربان”م و “نوروز”م نباشد؟ بسیاری چون تو سال ها در کنار پنجره چشم به راه عزیزان​شان​اند تا بازگردند، فرقی نمی​کند کی … هم​راه با اولین برف زمستان که گنجشک​ها را با مشتی گندم میهمان تنهایی​شان می​کنند، یا هنگامی که برای بازگشت پرستو ها خانه را آب و جارو می نمایند یا نه، زمانی که خدا را مهمان سفره افطارشان می​نمایند … تو نیز برای چنین روزی با تن پوشی به رنگ آسمان و لطافت ”سیا چمانه عثمان“ 5 و ”شاخه برزرن"6 و گردن​بندی از میخک منتظرم باش چون میخک برای من یادآور بوی زن، بوی سرزمینم، بوی جاودانگی و در یک کلام بوی توست تا آن زمان به خالق شبنم و باران می سپارمت.  7
[image: image5.png]\




1 -نام  ِ نامه اشاره ای است به آمار بالای خودسوزی در میان زنان شهر من که دردی است جان​کاه که از کودکی ذهنم را  می​آزارد .                                                                                                                                                              2- مرا ببوس :گل نراقی
3- باغچه پاشا، شاه​کاری از گورا شاعر کرد که عمَر دزهعی با صدای مخملی آن را جاودانه کرده است. داستان دختری است که از  عاشق گل زرد و سرخ می​خواهد، عاشق برای پیدا کردن گل مجبور می​شود وارد باغ گل پادشاه شود، گل سرخ را می آورد، ولی سرخی گل از رنگ خون جوان است که تیر خورده.                                                                                                 4- اشاره به استاد قباد جلی زاده شاعر نازک خیال سلیمانیه و یکی از شعرهای زیبایش 
5- سیا چمانه : نوعی آواز بسیار زیبای کردی است که در وصف طبیعت و معشوق گفته مشود . عثمان هورامی، استاد مسلم و جاودانه این نوع آواز است. 
6- برزرن : گلی بسیاز خوش بو و کم یاب در ارتفاعات کوه شاهو 
۷- نامه خطاب به یک معشوقه خیالی است
سند دست نوشته ی فرزاد کمانگر در زندان برای دادستانش
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مستندی دیگر از شکنجه های معلم اعدامی فرزاد کمانگر
 
آن​چه در ذیل می آید رونوشت عینی سند ضمیمه این نامه می​باشد ، این نامه که در مهرماه سال جاری توسط فرزاد کمانگر معلم و فعال حقوق بشری به اعدام محکوم شده در آن​زمان به علت عدم اجازه دست​رسی به قلم و کاغذ به​صورت مخفیانه و بر روی تکه ای از سفره غذا در سلول انفرادی نوشته شده است. حاوی درد و رنج و فریاد دادخواهی یک انسان از یکی از مخوف​ترین و غیرانسانی ترین اماکن سیستم امنیتی است در رؤیای برابری قانون خطاب به مسئولی که نامش دادستان است، هرچند فرزاد کمانگر اطلاع نداشت در زمانی که از همه جا بی​خبر و در کنج سلول انفرادی و تحت شکنجه به سر می​برد، مخاطب وی یعنی مسئول ستاندن داد، آقای امجدیان دادستان سنندج در جواب خانواده نگران و پی​گیر وضعیت وی گفته است که " هر وقت برادرت را کشتیم به شما برای بردن       جنازه اش خبر می​دهیم. "
این نامه که جهت خروج به زندانیان دیگر که در انتظار آزادی در آن مکان بودند به طرقی سپرده شده بود، در طی روزهای اخیر و پس از ماه​ها به بیرون زندان منتقل گردید. علاوه بر پرونده پزشکی، مدعیات وکیل مدافع، اظهارات شاهدین این سند نیز خود گواهی دیگر بر این مدعا است که این فعال مدنی به اعدام محکوم شده تحت بی​رحمانه ترین شکنجه های قرون وسطایی قرار داشته است. در این رابطه تشکلات حقوق بشری بین المللی هم​چون دیده بان حقوق بشر و فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر و سایر مدافعان آزادی ضمن محکوم نمودن شکنجه این فعال مدنی، خواستار رسیدگی به موضوع شکنجه توسط دولت جمهوری اسلامی شده اند. امید است این سند مسجل ره​گشای حمایت​های بیش​تر رسانه​ها و افکار عمومی از این قربانی نقض حقوق بشر گردد.

صفحه اول سند :                          

به دادستان محترم سنندج
سلام علیکم،

آقای دادستان، متهمی هستم که ماه​هاست در بازداشت گاه​های امنیتی وزارت اطلاعات به سر         می​برم تا جائی​که به​یاد دارم قانون از متهم تقسیم بندی نداشته و متهم با هر اتهامی دارای حق و حقوقی است که در چارچوب قانون تعریف شده است.  دادستان محترم کشور نیز چندی پیش در مطلبی در روزنامه​ی اطلاعات در مورد "دادستان و نقش او" نوشته بودند که در کنار صیانت از حق جامعه، دفاع از حق بزه دیده، حفظ حقوق متهم از وظایف دادستان می​باشد به​همین دلیل و با توجه به حقوق قانونی خود، برخود واجب می​دانم که از این طریق شما را از وضعیت خودم به​عنوان متهم آگاه نمایم. و پی​گیری و شکایت از وضعیت موجود را تا عالی​ترین مقام قضایی و افکار عمومی حق خود می​دانم.
آقای دادستان،
طبق کلیۀ قوانین کشور (آئین دادرسی، قانون نگه داری متهم در بازداشت گاه​های امنیتی و...) و در رأس آنان قانون اساسی (اصل 38) هرگونه شکنجه و اذیت و آزار جسمی ممنوع می​باشد، اما متأسفانه هرچند پروندۀ این​جانب در تهران مرحلۀ تحقیقات آن به پایان رسیده و اکنون در شعبه یک دادگاه انقلاب می​باشد. اما در تاریخ 27/6/86 (و روزهای بعد) مورد شکنجه، اذیت و آزار جسمی، اهانت، فحش های رکیک قرار گرفته به گونه ای که ساعت​ها بی​هوش شده و روز بعد جهت مداوای فک و دندان های آسیب دیده به خارج از بازداشت گاه​ جهت مداوا منتقل شدم. هم اکنون نیز عفونت به فک زده و جهت مداوا باید تحت نظر جراح دندان​پزشک یا جراح فک و صورت قرار گیرم. اما با وجودی که سلامتی​ام به خطر افتاده کسی پاسخ​گو نیست. علت آن را هم دستور قاضی پرونده اعلام      می کنند!!! در حالی​که طبق قانون، بازداشت​گاه موظف به فراهم کردن امکانات مداوا و درمان متهمان خود می​باشد. علی الخصوص مشکل من که مسبب آن رئیس بازداشت​گاه می بوده ،
آقای دادستان، طبق قانون متهم می​تواند با خانواده، وکیل یا مقامات قضائی ذی​ربط ارتباط داشته و یا مکاتبه کند. ولی متأسفانه هنوز در انفرادی به سر می​برم. ممنوع الملاقات و تلفن با خانواده       می​باشم اجازه ی تماس با وکیل را ندارم. ممنوع المطالعه می​باشم و هر آن​چه حق طبیعی یک انسان است از آن محروم می​باشم، تنها اجازه خوردن غذا داشته و چند بار دست​شوئی رفتن در روز. این در حالی است که پروندۀ من در مرحله تحقیقات نمی​باشد و حتّا در بازدیدی که شما در روز 19/7/86 از بازداشت​گاه داشتید، اجازه ی حرف زدن با شما را به ما ندادند و شما را ندیدیم.
گویا در بازداشت گاه امنیتی سنندج قانون، از ما تنهاتر، مظلوم​تر و بی کس تر لای پوشه ها گرد و خاک می​خورد.

صفحه دوم سند :

آقای دادستان، ایران کشوری است متشکل از ملل و اقوام مختلف و قانون برای همه یک​سان است. قانون، ترک، کرد، عرب و فارس را با یک تعریف شهروند و ایرانی می​شناسد اما متأسفانه در این​جا در جواب اعتراض​های من به موارد نقض قانون و اذیت و آزار جسمی و کتک کاری، مسئول محترم بازداشت گاه اعلام می​کند که قانون تهران با کردستان فرق دارد !!! این درحالی​ست که رئیس جمهور پیشین اعلام می​کند: که هیچ کس حق ندارد از کردها خود را ایرانی تر بداند. اما در عمل و در بازداشت​گاه اطلاعات سنندج گویا قانون و ایرانی بودن تعاریف دیگری دارد.
نگرانی من نه از ماه​ها حبس غیرقانونی در انفرادی است. بلکه اگر معیار برخورد با متهم قانون است و در دادگاه نیز طبق قانون محاکمه می​شود. این خواست زیادی نیست که با ما بر اساس قانون و مانند یک انسان برخورد شود. توهین و شکنجه جسمی و روحی در قانون و تعالیم اسلام جایی ندارد. آن​چه در بازداشت​گاه امنیتی اطلاعات سنندج به چشم می​خورد غرض ورزی و اعمال سلیقه های شخصی می​باشد،که در نهایت تأثیر منفی بر متهم و جامعه خواهد داشت. این​گونه برخوردهای                                                                       خشونت آمیز و به​دور از هرگونه قانونی، جایی در دنیای امروز ندارد.
آقای دادستان:

 ضمن تقاضای رسیدگی و برخورد قانونی با وضعیت بازداشت گاه سنندج امیدوارم از این به بعد شاهد اعمال غیر قانونی در بازداشت گاه نباشیم. دیگر متهمی مجبور نشود برای مکاتبه با شما بر روی "سفره نانش" نامه بنویسد. در پایان باردیگر یادآور می​شوم، چون طبق قانون و موازین شرع اسلام هرگونه شکنجه ممنوع بوده و شکنجه پای​مال کردن ارزش​های والای انسانی می​باشد، پی​گیری وضعیت خود و شکایت از مسببین شکنجۀ خود را حق مسلم و قانونی خود می​دانم و هرگونه مسئولیت در مشکلات جسمی و به خطر افتادن سلامتم را، بازداشت گاه اطلاعات و کسانی که از وضعیتم اطلاع یافته اند می​دانم. در صورت ادامه​ی فشارها و اذیت و آزارهای جسمی و روحی هر اقدامی را در جهت رسوا کردن قانون شکنان و ناقضان حقوق بشر حق طبیعی خود می​دانم.

 
فرزاد کمانگر - بازداشت گاه امنیتی اطلاعات سنندج
راهرو دوم - سلول چهارم
جمعه بیست و چهارم اسفند 1386 

بنویسید درد و رنج، بخوانید زندگی 
نامه فرزاد کمانگر معلم و فعال حقوق بشر اعدامی به مناسبت روز معلم                                       تاریخ: ۸/2/1387
• و قرار شد یاسر نیز سرزمین​مان را از نو نقاشی کند بدون فقر و نابرابری، بدون این​که کول برهای 1 بانه، سردشت، مریوان و کامیاران مجبور شوند برای جابه​جایی ۱۰ کیلو چای برای دو هزار تومان، جان​شان را بدهند، او یک منظرۀ زیبا از طبعیت کشید که مردم مشغول کارند و زیر آن نوشت: "کاش دیگر مرگ به کمین نان نمی نشست". 
      "آنکه از رگ و ریشه آموزگار است، همه چیز را تنها در ارتباط با شاگردانش جدی می​گیرد" (نیچه) 

به آن روزها فکر می​کنم، باید معلم بچه هایی می شدم که در کودکی درد و رنج بزرگ​سالی را به دوش می​کشیدند و در بزرگ​سالی آرزوهای برآورده نشدۀ کودکی​شان را از فرزندان​شان پنهان       می کردند، معلم دخترانی که با دستانی پر نقش و نگار سوی چشم​شان را پای دار قالی           می​گذاشتند تا هنرشان زینت بخش خانه های دیگران باشد و مژدۀ نان برای سفره خانواده.
معلم کودکانی که زاده رنج و درد بودند، اما امید و حرکت سرود جاری لبان​شان بود، کسانی که سخت کوشی و سخاوت را از طبیعت به ارث برده بودند. آن ها کسی را می خواستند از جنس خودشان، کسی که بوی خاک بدهد، کسی که معنی نابرابری و فقر را بداند، رفیقی که هم​بازی​شان شود و آرزوهای​شان را باور کند. با آن ها بخندد و با آن ها بگرید. آن ها یک دوست، یک سنگ صبور، یک هم راز می​خواستند که مثل خودشان بی​قرار ساعت​های مدرسه باشد، کسی که به ماندن فکر کند نه رفتن. دیری نگذشت که در کنار آن ها خود را نه معلم که محصلی دیدم که خیلی دیر راه مکتبش را یافته بود. کتاب​ها را بستم که مبادا مرگ و ناامیدی از لای سطور سیاه​شان به حلقۀ شادی و دنیای آرزوهای​شان رسوخ کند، هر روز کلاس را به دست آروزها و رؤیاها می​سپردیم و با      داستان های مختلف صفا می کردیم. هم​راه با "ماهی سیاه کوچولو" این بار نه از راه "ارس"، بلکه از مسیر سیروان دریای زندگی و حقیقت را جستجو می کردیم. هم​راه با داستان "مسافر کوچولو" برای یافتن دوست به سفر می​رفتیم تا آن ها لذت سفر را در رؤیا تجربه کنند و من با مردم بودن را در میان آن ها تمرین نمایم. هر داستانی را که می​خواندم نقش قهرمانان​اش را به آن ها می​دادم غافل از این​که هرکدام از آن ها قهرمانان داستان پر رنج و درد زندگی خود بودند. هر روز برای چند ساعت، رنج نابرابری ها و درد ناملایمات را پشت دیوارهای مدرسه به دست فراموشی می​سپردیم و روبروی هم می​نشستیم. گرمی کلاس​مان بوی نان گرمی بود که دست​رنج پدر بود و مادر آن را در طبق "اخلاص و سادگی" می​گذاشت و به مدرسه می آورد تا ظهر، سیر از دیدار هم، کوچه های پرفراز و نشیب زندگی را برای انجام تکالیف​مان بپیمائیم و تا فردای دیدار هر کدام به دنبال مشق و تکلیف زندگی پیِ راه خود می​رفتیم.

 "کاوه" با آن جثه نحیف اما استوارش نهار نخورده به جای پدر بیمارش چوپان می شد و غروب هنگامی که گوسفندان را به روستا برمی​گرداند، مادر با لب​خندی به پیش​واز نان آور خانه می​رفت تا خستگی کاوه و کَرَم طبیعت را برکت نام دهد و از پستان های گوسفندان بدوشد و برای فروش راهی شهر کند و کاوه سرمست از رضایت مادر لب​خندی می​زد و به کیف مدرسه و تکالیف فرداهایش چشم می​دوخت و لب​خند زیبایش رنگ می​باخت.
و... "لیلا" با آن چشمان پرسش​گر و نگاهی که تا اعماق وجود فکر آدمی را برای جواب رؤیاهایش جست و جو می کرد کیف مدرسه را که زمین می​گذاشت، دوک نخ ریسی را برمی​داشت تا او هم کمکی کرده باشد به مادر، برای یافتن نان فردا، و دوک را هم​راه با آرزوهای کوچک و بزرگش در دست می​چرخاند تا ته اش باریک شود چون رشته های لطیف خیال او و باز دوک را می​چرخاند و می​چرخاند تا شاید روزی دنیا به کام او و مادر تنهایش بچرخد.
و ... "فریاد" با دیدن تکه ابری به پشت بام خانه می​رفت و کاه​گل آماده می کرد تا مبادا چکه های باران قالی کهنه اشان را بی رنگ و رو تر کند. آن​چنان مهارت یافته بود که هم​راه پدر پشت بام خانه های همه روستا را مرمت می کرد تا چکه های باران مژده نان فردای​شان باشد، فقط گاهی می​ماند از میان سوز سرما و نان فردا برای باریدن باران و برف دعا کند یا نه.
 و... یاسر پس از مرگ پدر کار می کرد تا جای خالی او را پر کند و بتواند برای برادرش مداد رنگی و آب​رنگ بخرد تا شاید آرزوی نقاش شدن خودش را برادرش برآورده کند. 
و... ادریس غایب فصل بهار کلاس​مان هر روز با کوله باری بر دوش، خوش​حال از این​که طبیعت او را از سفرۀ گشاده اش نا امید نکرده بود، چند کیلو گیاه برای فروش می​یافت و به روستا بر می​گشت. 
و من نیز جریمه شده بودم تا هر روز بی​قرار از نابرابری​ها و بیزار از آن​چه تقدیر و سرنوشت           می نامیدنش در برابرشان بایستم و بارقه های کم سوی امید را در چشمان​شان به نظاره بنشینم، در برابر کاوه سرم را به زیر می انداختم و دفترش را از زیر صورت آفتاب خورده اش که روی آن به خواب رفته بود بیرون می​کشیدم و زیر دیکته نانوشته اش می​نوشتم "چوپان کوچولو بیست هم برای تو کم است" و در کنار لیلا شرمنده از خستگی دیروزش، دستان زبر و ترک خورده اش را در دست می​گرفتم تا لطافت دست فرشته ای را لمس کنم و قبل از این​که حرفی بزنم نگاه نافذ و معصومانه​اش هزاران سئوال را هم​راه داشت و من سکوت می کردم، و در کنار ادریس، عاصی از تکلیفِ دوبارۀ فردایش دستان تاول زده او را می​نگریستم و هم​راه او از پنجره به دور دست​ها چشم می​دوختم و او از رفتن بهار غمگین می شد و من از رنگ پریدۀ او. 
و امروز با یک دنیا غرور، خوش​حالی، بغض، حسرت و کوله باری از خاطرات تلخ و شیرین به آن روزها فکر می​کنم. روز معلم بود که گران​بهاترین هدیه های زندگیم را آن​ روز از آموزگاران بزرگ زندگی ام دریافت نمودم؛ لیلا، سه عدد تخم مرغ، ادریس، دو کیلو کنگر، دست​رنج یک​روزش، فرشته، دوشاخه آلاله کوهی، ندا، یک عروسک از چوب و پارچه ساخته بود و یاسر یک نقاشی. 
و برای این​که آن روز را در خاطرات​مان جاودانه کنیم قرار شد که آرزوهای​شان را با مدادهای رنگین نقاشی کننند. کاوه در حالی که به پدرش فکر می کرد بیمارستانی کشید و زیرش نوشت این بیمارستان مجانی همه بیمارهای فقیر دنیا را مداوا می​کند. "فریاد" که همیشه آسمانی صاف و بدون ابر نقاشی می کرد تا دیگر دست و پای کسی یخ نزند دوباره آسمانی کشید و تا می​توانست خانه های زیبا و کوچک بر آن نقاشی کرد و زیرش نوشت این خانه ها برای کسانی است که خانه ندارند، آسمان هم بزرگ و جادار است مثل زمین نیست که کوچک باشد و مجبور باشیم برای زندگی روی آن پول بدهیم، در آسمان برای همه جا هست و من باز هم می توانم در آن خانه بکشم. فرشته هم که همیشه برای خودش و خواهرهایش برادری کوچک نقاشی می کرد این بار به او گفتم که فرشته دنیا را از نو نقاشی کن بدون این​که کسی تو را به​خاطر دختر بودنت کم ببیند، تو را مثل خودت و با خودت ببیند و او یک عالمه عروسک دخترانه کشید که بدور دنیا دست گرفته اند و می​خواندند و یاسر مثل همیشه آرزوی پدرش را نقاشی می کرد یک وانت آبی رنگ تا شاید در رؤیا پدرش کول بری 1 نکند و قرار شد یاسر نیز سرزمین​مان را از نو نقاشی کند بدون فقر و نابرابری، بدون این​که کول برهای بانه، سردشت، مریوان و کامیاران مجبور شوند برای جابه​جایی ۱۰ کیلو چای برای دو هزار تومان جانشان را بدهند، او یک منظرۀ زیبا از طبعیت کشید که مردم مشغول کارند و زیر آن نوشت "کاش دیگر مرگ به کمین نان نمی نشست".
 فرزادکمانگر                                                                                                                   فرعی ۵ زندان رجائی شهر کرج 
1- کول بر کسی که کالا را روی کول خود حمل می​کند، این افراد که برای مزد ناچیزی تن به این امر می​دهند. سالانه ده​ها تن از آنان بر اثر کمین​های نیروی انتظامی، سرما و تصادفات جاده ای جان خود را از دست می​دهند. 
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بندی بند 209

تاریخ: 10/3/87

"نخست برای گرفتن کمونیست​ها آمدند،                                                                                                                       من هیچ نگفتم،
زیرا کمونیست نبودم.
بعد برای گرفتن کارگران و اعضای سندیکا آمدند، 
من هیچ نگفتم،
زیرا من عضو سندیکا نبودم.
سپس برای گرفتن کاتولیک​ها آمدند، 
من باز هیچ نگفتم،
زیرا من پروتستان بودم.
و سرانجام برای گرفتن من آمدند،
دیگر کسی برای حرف زدن باقی نمانده بود " 1 

هنگامی که از گوشه چشم، تابلو بازداشت گاه اوین را خواندم آن​چه را از این زندان از گذشتۀ دور تا امروز در ذهن داشتم و یا خوانده بودم مرور کردم، ناخودآگاه "خون ارغوان ها"2 در ذهنم تجلی دو باره یافت. خیلی دوست داشتم کاش آن سرود را حفظ کرده بودم، لحظۀ ورود به راه​روهای 209 و    انفرادی های آن بویی غریب و ناآشنا را حس می کردم با خودم گفتم شاید این بوی زندان، بوی خفقان و بی​داد باشد. چشم بند تا خروج از 209 جزئی جدا نشدنی از زندانی است که مرا به یاد کسانی انداخت که سلاطین در سیاه​چال​ها چشمان​شان را در می آورند تا بینایی، حسی که انسان بیش ترین ارتباط را با دنیای اطراف می​گیرد را از او بگیرند و حال چشمانت را می بستند ، غافل از این​که گاهی دیوارها مانع بینش و دیدن نمی​شوند.  209 یعنی انفرادی، انفرادی که قریب ترین و گم​نام ترین واژه کتاب​های قانون ماست یعنی توهین، تحقیر، بازجویی های چندین و چند ساعته، بی خبری مطلق، ایزوله کردن و در خلاء نگه​داشتن، خرد کردن به هر قیمت و هر وسیله ای.  انفرادی یعنی شکنجۀ سفید، یعنی شب های بی پایان و اضطراب ، بعد از شکنجه سفید، شب و روز فرقی با هم ندارد فقط نباید هیچ اخبار یا اطلاعات تازه ای به تو برسد. اطلاعات و اخبار تو تنها القائاتی است که روزی چند بار در اتاق​های سبز رنگ بازجویی طبقه اول در گوش​هایت تکرار می شود تا تو را ضربه پذیر سازد و تو در سلولت وعده های بازجویت را در ذهن بررسی می​کنی و فردا و فرداها دوباره همان برنامه در اتاق​های سبز بازجویی شبیه اتاق جراحی تکرار می شود و آن​قدر این عمل تکرار می شود تا گفته​های بازجو ملکه ذهن تو می​گردد و تو باور می کنی که چه موجود بدی بوده ای! 
و هر روز که از اتاق بازجویی به سلولت برمی​گردی هر آن​چه در سلولت هست زیر و رو شده است یا به​تر بگویم شخم زده شده است، خمیر دندان، صابون، شامپو، پتوهای سیاه بد بویت، موکت رنگ و رو رفته و حتّا لیوان چندبار مصرفت را به​دنبال چیزی جابه​جا کرده اند. شاید به دنبال ردی از لب​خند، امید، شادی، آرزو و خاطره می​گردند تا مبادا پنهان کرده باشی، و هر شب که تو در رؤیای دیدن دوبارۀ مهتاب به دیوار سلولت چشم می​دوزی چیزی مانند شبح از دریچۀ کوچک سلولت سرک می​کشد و تو را زیر نظر می​گیرد، مبادا به "خواب شیرین" رفته باشی و یا در رؤیای شبانه ات مادر بر بالین فرزند آمده باشد و در آن تاریکستان لالایی را مرهم زخم​های فرزند​ نموده باشد. 

به دیوارها که چشم می​دوزی به یادگاری​هایی که میهمانان قبلی سلولت  از خود به جا گذاشته اند از عرب و ترک و کرد و بلوچ و معلم و کارگر و دانش​جو گرفته تا فعال حقوق بشر و روزنامه نگار، همه به این​جا سری زدند. گویی درون 209 عدالت در حق همه به طور مساوی اعمال شده است چون این​جا فارغ از قومیت، فارغ از جنسیت، فارغ از مذهب و فارغ از هرگونه طبقه ای همه به گونه ای مساوی به زندان​می​آیند. 
از سلول های انفرادی تا سلول های عمومی تنها بیست تا سی متر فاصله است که بعضی ها چند ساله و بعضی ها چند ماهه طی می کنند، سلول عمومی یعنی دیدن و حرف زدن با انسان هایی شبیه خودت یعنی شنیدن صدای انسان هایی که باید صدای​شان شنیده شود، سلول عمومی یعنی نوشیدن یک لیوان چای داغ، یعنی رفتن به حمام به دل​خواه خودت، سلول عمومی یعنی اجازۀ اصلاح سر و صورت و برای بعضی ها یعنی اجازۀ دیدن چشمان نگران عزیزان پشت دیوارهای شیشه ای و برای من یعنی رفتن به هواخوری بعد از ماه​ها، بعد از ماه​ها برای اولین بار به هواخوری رفتم، هقته ای سه بار و هر بار 20 دقیقه، هواخوری اتاق کوچکی بود با دیوارهای بلند و سقفی نرده کشی شده و مشبک، برای من که آسمان و خورشید را هر روز از دامن زاگرس عاشقانه نگریسته بودم این​جا گویی آسمان را پشت میله ها زندانی کرده بودند. خورشید دزدکی به گوشه ای از هواخوری سرک کشیده بود و انگار او هم می​دانست که نباید به دیوارهای امنیت ملی نزدیک شد، دوربینی هم بالای سرمان تند و تند می​چرخید تا همه جا را زیر نظر داشته باشد، مبادا با خورشید خانم نگاهی رد و بدل کنیم و چشمکی بزنیم که به حساب "ارتباط با بیگانگان" گذاشته شود و یا به نسیم بگوییم "حال همه ما خوب است" و این خبر موجب "تشویش اذهان عمومی" گردد و دیوارهای هواخوری نیز آن​قدر لکه های ناشیانه رنگ بر آن ها دیده می شد که دیوارها را بد منظر کرده بود، هر چند که زیباترین دیوارها اگر دیوار یک زندان باشند باز شایسته تخریبند.

دیوارهای 209 رسالت خطیر خود یعنی جدا کردن زندانیان از یک​دیگر را به خوبی انجام نداده بودند . این​جا دیوارها قاصد دوستی و نامه رسان شده بودند، پس باید مجازات می شدند و هر هفته بر تن دیوار رنگ تیره تر می​کشیدند تا در نهایت روزی با سنگ سیاه نقش پوشش کردند. دیوارهای هواخوری برای زندانیان تخته سیاه، روزنامه دیواری و حتّا ترک دیوار نقش صندوق پست را ایفا می کرد و پیام زندانیان را به هم می​رساند. دیوارها پر بود از خبرها و اسامی دانشجوها، آن ها که از تیر ماه 78، نه نه...!!، دورتر... از 16 آذر آمده بودند، آن ها که سال هاست پای ثابت انفرادی​ها هستند و با جسارت تمام می​نوشتند "دانشجو می​میرد ذلت نمی پذیرد" و اسم دانشگاه خود را زیرش می​نوشتند. جوان دیگری آرم ان جی اوی​شان را با ظرافت تمام روی دیوار طراحی می کرد هر چند باز رنگ می​زدند، اما او دوباره و چند باره می​کشید و کسانی هم طلب اخبار می کردند. من هم روزی بر دیوار هواخوری نوشتم سلام، با خودم گفتم "سلامت را نخواهند پاسخ گفت" ولی خیلی زود نوشتند، "سلام شما؟!" و دوستی های​مان آغاز شد، از دانشجوها گرفته تا زندانی القاعده ای که بعدها در رجایی شهر معلم زبان انگلیسی​ام شد، کلی دوست "دیوارکی" پیدا کرده بودم و روزی که انفرادی​ها پر شده بود و جا برای تازه واردها کم آمد، به ناچار خیلی ها را در یک سلول جمع کردند و انگار سال ها بود که هم دیگر را می​شناختیم . پلی تکنیکی ها، تحکیم وحدت، مسیحی​ها، ترک، بلوچ، کرد و... ، یکی آرایش​گر می شد، یکی آش​پز، تا صبح می نشستیم و از دردهای جامعه می​گفتیم، هر چند دردهای​مان مشترک بود اما تا صبح صحبت می کردیم و صبح ما را صدای گریه سید ایوب زندانی بلوچ بغل دستی که سال ها این​جا بود به خود می آورد ، آن​قدر کسی فریادش را نشنیده بود که به خدا نامه می​نوشت و در هواخوری می​گذاشت و با صدای گریۀ او سکوتی سنگین بحث ما را خاتمه می​داد و گاهی صدای پاشنۀ کفش زنی ما را به سکوت وادار می کرد، از فرط خوش​حالی و هیجان از سوراخ کوچک در، یا از لای پره​های رادیاتور سلول 121 به بیرون نگاهی می انداختیم، زنی بود که با چشمانی بسته به سوی اتاق بازجویی می​بردنش، چادری به سر داشت که ده​ها ترازو بر چادرش نقش بسته بود، قامت او ترازوهای عدالت را کج و معوج و نابرابر نشان می​داد. این صدای آشنای پا، اعلام حضوری موقرانه بود تا به ما بگوید این​جا هم زندگی و مبارزه بی صدای پاشنه های بلند معنایی ندارد، کمی تأمل و ساعتی فکر کردن می​خواهد تا متوجه شوی همه​ یکی ​بودیم. 
اتاق بازجویی مان  همان اتاقی بود که راننده های شرکت واحد و معلم ها بازجویی شده بودند، میز بازجویی همان میزی بود که دانشجوها بر روی آن یادگاری نوشته بودند و تختی که من روی آن    می​خوابیدم، همان تختی بود که "عمران" جوان بلوچ قبل از اعدام رویش نوشته بود دلم برای کویر تنگ شده، چشم بندمان هم همان چشم بندی بود که اعضای کمپین یک میلیون "فریاد خاموش" به چشم داشتند، پس نباید غریبگی کرد و نباید هم دیگر را فراموش کرد، این​ها همه یک جورهایی آشنایند، این​جا همه چون شمایند، راستی، فکر کن شاید فردا نوبت تو باشد...
معلم و فعال حقوق بشری محکوم به اعدام                                                                           بند بیماران عفونی (5) زندان رجایی شهر کرج                                                                    فرزاد کمانگر  

1- برتولت برشت - در هنگامۀ نازی​ها
2- "خون ارغوان ها" سروده ای است از ارغوان همیشه سرخ، بیژن جزنی
3- شعر زیبای " سلام " سروده شاعر معاصر آقای سید علی صالحی




می خواهند مرا قربانی کنند
نامه خواندنی از فرزاد کمانگر - بندی بند 209
23/4/1387
دیوان عالی كشور، حكم اعدام سه فعال كرد به نام​های فرزاد كمانگر، فرهاد وكیلی و علی حیدریان را كه به محاربه ‏متهم شده بودند تایید كرد. در همین ارتباط فرزاد كمانگر در پیام كوتاهی از زندان در این مورد گفت: "این حكم به من ‏ابلاغ شده و مسئولان اجرای احكام و زندان، از من خواسته اند تا درخواست عفو بنویسم ؛امّا من اساساً هیچ گناهی ‏مرتكب نشده ام كه درخواست عفو بكنم."‏
فرزاد كمانگر افزود: "می خواهند روحیه من را تضعیف بكنند اما باید بگویم كه حال و روحیۀ من بسیار خوب است. ‏تأكید من فقط این است كه هیچ گاه عضو هیچ حزب و گروه سیاسی نبوده ام. این فقط یك اتهام است. من همان قدر که ‏می توانم عضو گروه ببرهای تامیل باشم، همان قدر هم عضو       پ. ك. ك. بوده ام. آن ها می​خواهند من را قربانی كنند. جالب ‏است كه اعضای پ. ك. ك. وقتی در ایران بازداشت می​شوند، اعدام نمی شوند. در تركیه هم اعدام نمی​شوند، اما من با ‏آن​كه عضو این گروه هم نبوده و نیستم، به اعدام محكوم شده ام. من از مرگ هراسی ندارم و از همه مردم ایران و همۀ ‏آنانی كه برای آزادی من تلاش كرده اند صمیمانه تشكر می كنم".

خلیل بهرامیان وكیل مدافع این سه زندانی كرد هم در همین ارتباط به خبرگزاری دیده بان حقوق بشر كردستان گفته ‏است: "هر چند کتباً تأیید این احکام به من ابلاغ نشده، امّا‎ ‎در مراجعه ای که به دادگاه انقلاب داشتم، شفاها‎ ً ‎آن را تأیید ‏کردند، به همین دلیل من هنوز از جزییات حکم جدید آگاهی کامل ندارم‏‎"‎‏. ‏
خلیل بهرامیان هم​چنین به خبرگزاری دیده بان حقوق بشر كردستان گفته: "در مورد دادگاه بدوی، اصلاً دادگاهی تشکیل ‏نشد. دادگاهی چند دقیقه ای که اصلاً فرصت‏‎ ‎دفاع ندادند؛ من از تمام پتانسیل قانونی برای اعتراض استفاده خواهم کرد، ‏اما اگر‎ ‎این​جا جواب قانع کننده ای مبنی بر تبرئه ایشان دریافت نکنم، به دادگاه لاهه شکایت‎ ‎خواهم کرد".
‏فرزاد كمانگر، علی حیدریان، فرهاد وكیلی پیش​تر از سوی شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران، به اتهام عضویت در حزب ‏كارگران كردستان تركیه (پ. ك. ك. ) و محاربه به اعدام محكوم شده بودند. صدور این احكام اعتراضاتی را دامن زد و ‏بالاخص حمایت​های گسترده ای از فرزاد كمانگر به عمل آمد؛ چرا كه وی پیش از بازداشت، سابقۀ فعالیت​های مدنی ‏مسالمت آمیز داشته و با برخی از این نهادها در كردستان هم​كاری كرده بود. به​علاوه روند بازجویی​ها و دادگاه فرزاد ‏كمانگر هم اعتراض سازمان​های مدافع حقوق بشر را به هم​راه داشته است.
فرزاد كمانگر بارها با انتشار نامه هایی از زندان، به شرح شكنجه هایی پرداخته كه در زندان و برای گرفتن اعتراف ‏متحمل شده و در آن ها بر بی گناهی خود اصرار ورزیده است.
در همین حال مادر فرزاد كمانگر پس از تأیید حكم اعدام فرزندش در دیوان عالی كشور گفته است: "فرزاد یك انسان ‏عزیز و دوست داشتنی است كه برای آزادی مردم فعالیت می كرد. من از همه احزاب و نیروهای مترقی، از همه ‏رسانه های خبری دعوت می​كنم، كمك كنند فرزند من از اعدام نجات یابد. فرزاد فقط فرزند من نیست، او فرزند همه ‏مردم ایران است و من از همگان دعوت می كنم كه دست به دست هم داده و از انسانیت دفاع كنند. كاری كنند فرزاد ‏عزیز من از اعدام و زندان نجات پیدا کند". ‏
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طلب عفو از چه و به که ؟ 

نامه ای از فرزاد کمانگر  - تاریخ: 26/4/1387
تعریف دقیق جرم سیاسی و پیرو آن زندانی سیاسی در هیچ جای قاموس حقوقی - کیفری جمهوری اسلامی مشخص نشده که به تابع آن در مظان هرگونه اتهام ناسره و نامربوط قراردادن شخصی که طبق استانداردهای حقوقی معقول در جهان متهم سیاسی به شمار می آید امری رایج باشد ، اساساً در جایی که بعضی ها خود را فراتر از قانون می​دانند، بدون داشتن تحصیلات آکادمیک حقوقی یا سیاسی خود را به​ترین و نادرترین سیاست​مداران و عالمان علم قضا به حساب می آورند و عمل​کرد سیاسی خود را نیز تنها آلترناتیو سیاسی در زمان غیبت امام زمان (عج) دانسته و به طبع تمامی اقشار جامعه ایران را پیرو محض و مطیع سیاست​های خود پنداشته و نتیجتاً هیچ مسلک و شیوه سیاسی را به رسمیت نشناخته و بالاتر از آن برای بقیۀ آحاد ملت نیز مجاز و روا نمی​دانند. بنابراین جای تعجب نیست که این عده با فراق خاطر کامل کسی دیگر را به جز خود صاحب صلاحیت اظهار نظر در امور سیاسی نداند مگر آن​که به تأیید یا تمجید ریاکارانه از آن ها پرداخته و اظهار علنی هیستریک حمایت خود را از سیاست​های رسمی این طبقه دست​مایه سودای رسوای خویش قرار دهد .
فعالبت سیاسی به معنای مصطلح و رایج آن نیز از طرف این گروه​ها تنها برای کسانی که از اسلام سیاسی، تمام جنبه های انسان ساز، لطیف و روحانی با قوانین مدون و محکم جهت پی ریزی جوامع سالم و با نشاط بشری را یک​جانبه به کناری گذاشته و بنا به گفته خود با تفکر ایام آغازین ظهور اسلام فقط " الجنة تحت ظلال السیوف " و " النصر بالرعب" را فرا گرفته اند، بنابراین جای تعجب نیست که در نظام نظری و حقوقی این عده مصادیق فعالیت سیاسی، جرم سیاسی، اتهام سیاسی و زندانی سیاسی احصاء نشده است  .سخن کوتاه آن​که، این​جانب فرزاد کمانگر به​عنوان یک شهروند ایرانی دارای حقوق مشروع و عرفی پذیرفته شده در قانون ایران و جهان و به​عنوان کسی که    وزارت​خانه آموزش و پروش همین حاکمیت این​جانب را صاحب صلاحیت تعلیم به فرزندان این آب و خاک دانسته، اکنون طبق روال معمول حقوق بین الملل، طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و طبق تعاریف مقبول خردورزان سیاسی در جهان، خود را مصداق بارز و کامل یک زندانی سیاسی می​دانم که از بد حادثه در بد زمان و بدمکانی که تعریف ساده از جرم سیاسی در لفاف عناوین عجیب و شگفت، نظیر حرب با خدا، افساد فی الارض، اقدام علیه امنیت ملی به تنگ نظرانه ترین و غیر دموکراتیک ترین وجه گرفتار آمدم، توجه خوانندگان را به موارد مطروحه زیر جلب می​نمایم تا سیر دادرسی در مورد پروندۀ من در دستگاه عدالت فعلی ایران روشن تر شود: 
1- این​جانب در تاریخ 7/5/85 در شهر تهران به دلیل تحت مظان قرار داشتن به فعالیت سیاسی غیر مجاز بازداشت شدم، علارغم تصریح قانون اساسی به حقِ متهم مبنی بر داشتن وکیل، 16 ماه از این حق محروم بودم، یعنی بعد از 16 ماه تحمل سخت ترین انواع شکنجه تحت لوای بازجویی که برخلاف موارد مطروحه در قانون حفظ حقوق شهروندی بوده و شرح کوتاهی از آن را در رنج​نامه ای که قبلاً نگاشتم ذکر شده است. البته لازم به ذکر است که در شهر کرمانشاه دادستان انقلاب وقت ضمن بی اعتنایی به اصل تفهیم اتهام، با صدور دستور به ضابطین قوه قضائیه خواستار تداوم شکنجه و فشار بیش​تر جهت پذیرش گناه مرتکب نشده این​جانب شد (که اگر بازپرس شعبه 14 امنیت تهران دستور بازگشت مرا به تهران نمی​داد  بی گمان زنده نبودم) و حتّا کار را به آن جا رسانیدند که مراحل آغازین تشکیل پرونده  به گفتۀ خودشان انجام "تحقیقات فنی" هنگامی که نه جرمی ثابت شده و نه جلسه دادرسی برگزار شده و بدون داشتن وکیل هرگونه اتهامی را به این​جانب وارد می ساختند  و صراحتاً و با کمال خوش​حالی از صدور حکم اعدام من خبر می دادند.
2- در خلال دورۀ 16 ماهه در کارخانه متحول سازی وزارت اطلاعات و بعد از اعزام از کرمانشاه به تهران دفعتاً و طی یک عملیات محیرالعقول عناوین اتهامی قبلی این​جانب نظیر عضویت در حزب پژاک، حمل مواد منفجره، اقدام به شروع بمب گذاری و حتّا بمب​گذاری از نامۀ اعمال من محو شده و اتهام خلق الساعه جدیدی به نام عضویت در حزب کارگران کردستان ترکیه ؟!!! برایم تجویز شد. البته بنا به عادت مافی السبق بدون هیچ​گونه مستند و مدرکی، حتّا جعلی و ظاهری .
3- در همان ایام مذکور شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران معلوم نیست که چرا و چه​گونه ناگهان قرار عدم صلاحیت خود به طرفیت دادگاه انقلاب سنندج را صادر نمود.
4- تحمل نزدیک به دو ماه انفرادی هم​راه با شکنجه های وحشتناک توسط مسئول بازداشت​گاه اطلاعات سنندج که مشخص نبود اعمال این حجم عظیم فشار و شکنجه به چه جهت و در خدمت کدامین هدف و مقصود بود؟ چرا که در طول این مدت نه تفهیم اتهام جدیدی شده بودم و نه حتّا یک بار، یک سئوال جدید هم از من پرسیده شد و سرانجام این قصۀ صدور قرار عدم صلاحیت این بار به طریق معکوس از طرف دادگاه انقلاب سنندج به طرفیت شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران تکرار شد، گویا حضرات به این نتیجه رسیده بودند که تنوعی در اعمال شکنجه این​جانب قرار دهند و طبعیت مهرپرور و مهرورز خود را در هر سه مرکز استان به من نشان داده و ترجیحاً به من فهمانده شود، "به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است."
5- و بالاخره می​رسیم به اوج شاه​کار این سناریو امنیتی - قضائی، یعنی مرحلۀ تشکیل دادگاه، مرحلۀ تشکیل جلسه دادرسی و نهایتاً صدور حکم. البته خواننده متوجه باشد که دست​گاه قضایی در هجدهمین ماه پس از دست گیری به این نتیجه رسید که اتلاف فرصت دیگر کافی است و این پرونده باید سریعاً ختم به خیر شود و این نیت خیرخواهانه حتّا به جلسه دادگاه نیز سرایت نمود و این​جانب در طی کم تر از 7 دقیقه (بله درست خواندید ، فقط هفت دقیقه) که 3 دقیقه آن صرف قرائت کیفر خواست گردید، مستحق اعدام تشخیص داده شدم، آن​هم در دادگاهی که طبق نص صریح اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید به شکل علنی با حضور وکیل و در حضور هیئت منصفه برگزار می​گردید، که هیئت منصفه و علنی بودن دادگاه فوق هیچ​گونه مفهوم و وجود خارجی نداشته و حتّا به وکیل این​جانب نیز قبل از دادگاه و در هنگام دادگاه اجازه صحبت کردن حتّا در حد سلام و علیک با من را ندادند و حتّا فرصت قانونی دفاع از من را نیز پیدا نکرد. قابل ذکر است در کیفرخواست فقط اتهام عضویت در پ.ک.ک در دادگاه به من ابلاغ شد.
6- قاضی پرونده یک​ماه بعد، طی یک پروسۀ تشریفاتی هنگام ابلاغ حکم به این​جانب صراحتاً اعلام نمود که وزارت اطلاعات قبل از صدور حکم دادگاه، محاربۀ تو را مسلم و قطعی تشخیص داده و حداقل حکم مورد انتظار را اعدام دانسته، البته این موضوع چندان برای من تازگی نداشت زیرا که تمامی بازجویان اطلاعات در هر سه شهر از همان روزهای آغازین بازجویی پیشاپیش تأکید مؤکد داشتند که "ما تشخیص می​دهیم که چه کسی چه حکمی باید بدهد و حکم تو نیز باید اعدام باشد" (عین گفته بازجوهای پرونده).

توجه به موارد مشروحه فوق که فقط مشتی از خروار است برای عبرت گیرندگان مایه تأسف است، چرا که دستگاه اطلاعاتی- امنیتی کشور با نقض مکرر و فاحش نص صریح قوانین مصوبه جمهوری اسلامی و در رأس آن اصول قانون اساسی مانند اصل 20 (یک​سان بودن همه در برابر قانون)، اصل 23 (ممنوعیت تفتیش عقاید)، اصل 35 (داشتن حق وکیل)، اصل 37 (اصل برائت)، اصل 38 )ممنوعیت شکنجه)، اصل 39 (ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت)، اصل 57 (استقلال قوا)، و اصل 166 (مستدل و مستند بودن احکام)، اصل 168 (علنی بودن دادگاه جرایم سیاسی) و نقض قوانین حقوق شهروندی، نقض آئین دادرسی و نقض آئین نامه داخلی سازمان زندان ها، از یک​طرف، یک​سره خط بطلان بر    آن​چه که در متن قوانین جمهوری اسلامی ذکر شده می​کشد و از طرف دیگر در مقام زنندۀ اتهام - بازجو - بازپرس، دادستان و قاضی قرار گرفته و نهاد به ظاهر زیر مجموعۀ قوۀ مجریه بسی بالاتر از قوۀ قضائیه برای خود شأن قائل است. گویا "پریرو تاب مستوری ندارد، در ار بندی سر از روزن در آرد"!
چنین به نظر می​رسد صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی در مناطق کردنشین مقابله ای جدی برای سرکوب این حرکت​هاست و صدور احکام اعدام ما نیز بنا به ملاحظات سیاسی و مقاوله های سیاسی با احزاب تازه به قدرت رسیده (شما بخوانید تازه مسلمان) یکی از هم​سایگان غربی است که در کشتارهای قومی ید طولایی از 1915 تا کنون دارد، این حکم اعدام نوعی پیش کشی سیاسی و کرنشی منفعلانه و ذلیلانه از طرف یکی از شرکای هم​خوابگی ایدئولوژیکی به شریک دیگر است که البته علارغم به ظاهر واحد در هدف، و تبین مسیر، نظرات کاملاً متنافری از هم دارند.
حال با توجه به آن​چه که شرحش دادم ، آیا من شایسته حکم اعدام بوده ام؟ و آیا این​جانب جهت حفظ زندگی خود باید تقاضای عفو نمایم؟ عفو و عذر تقصیر از چه و به که؟ آیا آنانی که حتّا قانون مکتوب خود را به کرات زیر پا گذاشته و به قانون نانوشته و خودسرانۀ خود حکم به شکنجه و اعدام می​دهند، در این راه با دست و دل​بازی تمام، زندگی بخشش می کنند به درخواست عفو مستحق تر نیستند ؟
 فرزاد کمانگر
زندان رجایی شهر کرج
 بند بیماران عفونی
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در پی برگزاری تجمعی مسالمت آمیز در شهر سنندج در حمایت از فرزاد کمانگر، سما و حبیب بهمنی دو فعال حقوق بشر از هزاران کیلومتر فاصله و از شهر بندرعباس برای حضور در این تجمع و انجام وظیفه اجتماعی و انسانی خود طی مسیر نمودند، این دو فعال حقوق بشر در تاریخ 2/5/87 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل گردیدند و مورد بدرفتاری قرار گرفتند و هم​چنان نیز در زندان این شهر به سر می برند. نامه ذیل را فرزاد کمانگر خطاب به سماء بهمنی نوشته است که به علت انتقال فرزاد کمانگر به سلول انفرادی و قطع تمامی تماس​های وی با دنیای بیرون متن ناتمام به پایان می​رسد.

با تو بودن دل می​خواهد سرزمین من 1 
سلام مهمان در بند من، به سرزمینم خوش آمدی، سرزمینم را بر روی کامل​ترین نقشه های جهان هم جست​وجو نکن، به دنبال یافتن طول و عرض جغرافیای آن نباش، از آخرین نشانه های صنعت و از کنار آخرین کارخانه که گذشتی دیاری برهنه از صنعت و آکنده از فقر و گرسنگی در برابرت نمایان    می شود، دیاری با افقی سرخ به سرخی تاریخش و خورشیدی زرد به رنگ کشت​زارهای گندمش و درختان سبز بلوط که نشان از صلابت و زندگی ساکنانش است در مقابلت آغوش گشوده​اند، با مردمانی از جنس خودتان پر از صداقت و راستی که هنوز صمیمیت و یک​رنگی سال های دور اجدادمان را به یادگار نگه داشته اند، مردمانی که سال هاست نابرابری ها و بیدادها و آوارگی ها و تبعیض​ها و ظلم​ها و دیکتاتوری​ها به زانویشان در نیاورده، سرزمینی که هرکس درد مردمانش را فریاد بزند، فریادش را به بند می کشند، جوانانی دارد از نسل خورشید که برای شناساندن آلام مردمان​شان و آرمان های​شان به دنیا هر کاری می​کنند. گاهی لاک​پشت  را به پرواز در می آورند، گاهی اسب​ها را مست می کنند، گاهی با یک وبلاگ که همه بضاعت و توان​شان است درد هزاران ساله ملت​شان را فریاد می​کشند و به ظلم و تبعیض اعتراض می کنند، گاهی با آوایی از این سرگذشت پر سوز و گداز ملت​شان را در قلب موسیقی و آواز، کوی به کوی و کشور به کشور جاری می سازند.
عزیزم سماء، حال که دوربینت را گرفتند با دیدگان بنگر و با نیزه قلمت بنویس، بنویس که این سرزمین سال هاست که زخمی است، زخمی از خشونت، سرکوب و سرب .بنویس که این زخم مرهم     می​خواهد و تیماردار، بنویس سرزمین من حلقومی می​خواهد مثل ما تا ناگفته هایش را فریاد زند و گوش​هایی که پای درد و دل مردمش بنشیند، بنویس در این دیار ِ گل​ها، گلوله ها حکم​رانند، بنویس این​جا خنجر، همه روزه خون را به محاکمه می​کشد. بنویس در کوره راه​های این​جا همه به کمین خورشید نشسته اند، به تاراج چشم و قلم و دوربین و به کمین آگاهی و دوستی، بنویس که این​جا مین​ها هنوز به پای کودکان زهرخند می​زنند، اکنون که سرزمینم کردستان را دیده ای، گلایه نکن که زندانی​ات کرده​اند، این زندان سال هاست که چون چرکین غده ای بر دل ما سنگینی می​کند، گله نکن که نگذاشتند میزبان خوبی برایت باشم، این مهمان های ناخوانده می​خواهند رسم مهمان نوازی را نیز از ما به یغما ببرند و از بین ببرند .گله نکن که آوای ما هزینه است، آخر در سرزمین من سال هاست "خُج و سیامند"2  و شیرین و فرهاد تحت تعقیب​اند و سال هاست که عشق و آشتی تحت پی​گرد قانونی هستند، سال هاست آواز ما بی​قراری​های نوعروسان چشم به راه داماد و مادران چشم به راه عروسی فرزندان است .آواز ما داستان "خُجه های بی سیامند" است، داستان "زین است که به​دنبال مم"3 زندان به زندان و شهر به شهر آواره گشته، سال هاست که فرهاد سرزمینم بر دیوار ظلمت، نقش خورشید و بنفشه می​کشد، سال هاست زنگی مست، شرافت شیرین آواره به دنبال فرهاد را به تیغ می​زند.
گلایه نکن که اگر حوره و طیران سوزناک است، آخر لب​ریز از اشک یعقوب​های چشم انتظار فرزند است و داستان خواهران چشم انتظار برادر، اما با این همه چونان کوه زیرسالی مانده​ایم که در دریا می ایستد. ...

1 - شعری از منیره مدرسی                                                                                                                               2 -  خج و سیامند ، دو شخصیت داستانی عاشقانه در ادبیات کرد هستند.                                                                           3 - زین و مم ، داستانی عاشقانه در ادبیات کرد

پاسخ خواندنی خانم سما بهمنی، پس از آزادی به نامه فرزاد کمانگر 22/6/1387

سلام میزبان هنوز دربندم،


روزها و شب های بلند زندان را، از پشت دیوارهای بی دریچه ای که جدای​مان می کرد، به یادت بودم. از تنگ​نای چشم بند سیاهی که خاطرت هست، برایت گریستم و با دستانی که از نوازش زنجیر    می لرزید، باز هم به شوقت نوشتم.  من سرزمینت را از روی کهنه ترین نقشه ی تاریخ پیداکردم.  آمده بودم با قلمی در دست و دوربینی بر دوش تا از تو، به روایت شاگردانت، تصویری جاودانه بسازم. شاگردانی که در مکتب عشق تو، درس زندگی آموخته بودند و اینک، فارغ از هر سمت و سویی، بودنت را تمنا می​کردند. فیلم​نامه ای ننوشتم . قرار بود تمام حرف​ها، فی البداهه و برخاسته از ضمیر پاک و بی آلایش کودکانت باشد.  تهیه کننده ای در کار نبود چرا که به تصویر کشاندن گوهر وجودتو، سرمایه ای از دل می​خواست نه از جیب و پشتوانه ای از جان می​خواست نه از جسم.  نقش اول، تو بودی که جای​گزینی برای پرکردن حجم خالی حضورت نیافتم و انتظار آمدنت را تا فراتر از انتهای تصویر، زنده نگاه داشتم. کودکانت، سپیدی لشکری بودند در انبوه سیاهی​ها. بازی​گرانی سرشار از      تجربه هایی تلخ و زجرآور به قدمت شناسنامه های​شان.  چهره های مظلوم و دردخورده ای که دست بی​رحم روزگار، ماهرانه برای نمایش اندوه، گریم​شان کرده بود.  سراسر فیلم، جلوه های ویژه ای بود از زیستن در خشونت و سرکوب و سرب و نقش آفرینان، سال ها بود که در این جلوه ی پر ملال، زندگی را بازی می کردند.  تنها موسیقی جاری بر تصاویر، لالایی حزین مادرت بود برگهواره​ی خالی کودکی​ات این، سراسر فیلم​نامه​ی من بود که توقیف شد . درست مثل نامه​ی ناتمام تو.
فرزاد نازنینم، کمی دورتر از زادگاه تو، درجاده ای که رو به روشنی می​رفت و جز من عابری نداشت، راه را بر من بستند، مردان مسلح نقاب​داری که قلبم را و قلمم را نشانه رفته بودند و دوربینم را گرفتند تا خلع سلاح گردم!  پیشانی من، مثل کفش​های عابران بی​هوده، تاولی از داغ تابستان دارد. وقتی مرا با دست های بسته، بر داغ جاده​های سرزمینت به خاک انداختند و فشار اسلحه از پشت سر، صورتم را به زمین می​فشرد، پیشانی​ام از داغ زمین تاول زد و غرورم چرکین شد . با این همه، حاشا، اگر شکایتی کنم.  گله ای نیست، گله ای نیست!...  شرم آور است اگر از تو و مردمانت، گلایه ای کنم یا حتّا از زندان، چرا که مسیر انسانیت، خواه ناخواه به این منزل​گاه غریب منتهی خواهدشد.  باور کن مهمان نوازی​تان حرف ندارد، حتّا در آن چهاردیواری.  میزبان من، زنان و دختران دیار تو بودند. همان هایی که زاده​ی رنج بودند و پرورده​ی درد و با این​حال، به لب​خندی میهمانم کردند و به عشقی، در آغوشم فشردند. داشته های اندک​شان را با من قسمت کردند و نگذاشتند غم غربت، بردلم نشیند. به رسم میهمان نوازی و به یادگار، زبان شیرین کردی را به من آموختند. این تحفه ی گران​بها، تا ابد هم​راه من خواهد ماند.
میزبان صبور من، میهمانی به پایان رسید و من هنوز چشم به راه تو هستم. این​جا برای من، پایان دیروز و آغاز فرداست.  امروز دیگر معنایی ندارد. من در تلاطم میان رفته ها و نیامده ها، آرام و استوار خواهم ایستاد و آمدنت را انتظارخواهم کشید و تو را تا دوباره تکرارخواهم کرد...!

سما بهمنی - بندرعباس  22/6/87
آقای اژه ای، بگذار قلبم بتپد         
نامه ای از فرزاد : تاریخ  12/10/1387
ماه​هاست که در زندانم، زندانی که قرار بود اراده ام را، عشقم را و انسان بودنم را درهم بشکند. زندانی که باید آرام و رامم می​کرد، چون "برده ای سر به​را " ه، ماه​هاست بندی زندانی هستم با دیوارهایی به بلندای تاریخ. دیوارهایی که قرار بود فاصله ای باشد بین من و مردمم که دوست​شان دارم، بین من و کودکان سرزمینم فاصله​ای باشد تا ابدیت، اما من هر روز از دریچه سلولم به دور دست​ها می​رفتم و خود را در میان آن​ها و مثل آن​ها احساس می​کردم و آن​ها نیز دردهای خود را در منِ زندانی می​دیدند و زندان بین ما پیوندی عمیق تر از گذشته ایجاد نمود .قرار بود تاریکی زندان معنای آفتاب و نور را از من بگیرد، اما در زندان من روئیدن بنفشه را در تاریکی و سکوت به نظاره نشستم. قرار بود زندان مفهوم زمان و ارزش آن را در ذهنم به فراموشی بسپرد، اما من با لحظه ها در بیرون از زندان زندگی کرده​ام و خود را دو باره به د نیا آورده ام برای انتخاب راهی نو. و من نیز مانند زندانیانِ پیش از خود تحقیرها، توهین​ها و آزارها را ذره ذره، با همۀ وجود به جان خریدم تا شاید آخرین نفر باشم از نسل رنج کشیدگانی که تاریکی زندان را به شوق دیدار سحر در دل​شان زنده نگه داشته بودند.
اما روزی "محاربم " خواندند، می پنداشتند به جنگ "خدا"ی​شان رفته ام و طناب عدالت​شان را بافتند تا سحرگاهی به زندگیم خاتمه دهند و از آن روز ناخواسته در انتظار اجرای حکم می​باشم. اما امروزکه قرار است زندگی را از من بگیرند.  با "عشق به هم​نوعانم" تصمیم گرفته ام اعضای بدنم را به بیمارانی که مرگ من می​تواند به آن ها زندگی ببخشد هدیه کنم و قلبم را با همه​ی" عشق و مهری" که در آن است به کودکی هدیه نمایم. فرقی نمی​کند که کجا باشد بر ساحل کارون یا دامنه سبلان یا در حاشیه ی کویر شرق و یا کودکی که طلوع خورشید را از زاگرس به نظاره می نشیند ، فقط قلب یاغی و بی​قرارم در سینه کودکی بتپد که یاغی​تر از من آرزوهای کودکیش را شب ها با ماه و ستاره در میان بگذارد و آن ها را چون  شاهدی بگیرد تا در بزرگ​سالی به رؤیاهای کودکی​اش خیانت نکند، قلبم در سینۀ کسی بتپد  که بی​قرار کودکانی باشد که شب سر ِگرسنه بر بالین نهاده​اند و یاد "حامد" دانش آموز شانزده ساله شهر من را در قلبم زنده نگه​دارد که نوشت ؛ "کوچک ترین آرزویم هم در این زندگی برآورده نمی شود " و خود را حلق آویز کرد. بگذارید قلبم در سینه کسی بتپد، مهم نیست با چه زبانی صحبت کند یا رنگ پوستش چه باشد، فقط کودک کارگری باشد تا زبری دستان پینه بستۀ پدرش، شراره​ی طغیانی دو باره در برابر نابرابری​ها را در قلبم زنده نگه​دارد. قلبم در سینۀ کودکی بتپد تا فردایی نه چندان دور معلم روستایی کوچک شود و هر روز صبح بچه​ها با لب​خندی زیبا به پیشوازش بیایند و او را شریک همه ی شادی ها و بازی​های خود بنمایند شاید آن زمان کودکان طعم فقر و گرسنگی را ندانند و در دنیای آن ها واژه های "زندان، شکنجه، ستم و نابرابری" معنایی نداشته باشد.
بگذارید قلبم در گوشه ای از این جهان پهناورتان بتپد فقط مواظبش باشید قلب انسانیست که    ناگفته های بسیاری از مردم و سرزمینش را به هم​راه دارد از مردمی که تاریخ​شان سراسر رنج و اندوه و درد بوده است. بگذارید قلبم در سینه ی کودکی بتپد تا صبح​گاهی از گلویی با زبان مادریم فریاد بر آرم: 

"من ده مه وی ببمه باییه
خوشه ویستی مروف به رم
بو گشت سوچی ئه م دنیاییه" 
معنی شعر : می خواهم نسیمی شوم و"پیام عشق به انسان ها" را به همه جای این زمین پهناور ببرم.
فرزاد کمانگر
بند بیماران عفونی ، زندان رجایی شهر کرج
مورخ 8/10/87
تاریخ نگارش ؛ 2/10/87 بند امنیتی 209 اوین
من یک معلم می​مانم و تو یک زندان​بان1
نامه ای از فرزاد کمانگر : تاریخ 27/10/1387

زئوس، خدای خدایان فرمان داد تا پرومته نافرمان را به بند کشند و این​گونه بود که حکایت من و تو این​جا آغاز شد.
تو میراث خوار زندان​بانان زئوس گشتی تا هر روز نگهبانِ فرزندی از سلالۀ آفتاب و روشنی گردی و برای من و تو زندان دو معنای جداگانه پیدا کرد، دو نفر در دو سوی دیوار با دری آهنی و دریچه ای کوچک میان آن، تو بیرون سلول ، من درون سلول. 
حال به​تر است هم دیگر را به​تر بشناسیم، من معلمم...نه نه … من دانش آموز صمد بهرنگی ام، همان که الدوز و کلاغ​ها و ماهی سیاه کوچولو را نوشت که حرکت کردن را به همه بیاموزد. او را میشناسی؟ می​دانم که نمی شناسی. من محصل خانعلی​ام، همان معلمی که یاد داد چه​گونه خورشیدی بر تخته سیاه کلاس​مان بکشیم که نورش خفاش​ها را فراری دهد. می​دانی او که بود؟
من هم​کار بهمن عزتی ام، مردی که همیشه بوی باران می​داد و انسانی که هنوز مردم کرمانشاه و روستاهایش با اولین باران پائیزی به یاد او می افتند، اصلاً می​دانی او که بود؟ می​دانم که نمی​دانی.2
من معلمم، از دانش آموزانم لب​خند و پرسیدن را به ارث برده ام .حال که من را شناختی، تو از خودت بگو، هم​کارانت که بوده اند، خشم و نفرت وجودت را از چه کسی به ارث برده ای، دست​بند و پابندهایت از چه کسی به جا مانده؟ از سیاه​چال​های ضحاک؟ از خودت بگو، تو کیستی؟ فقط مرا از دست​بند و زنجیر و شلاق، از دیوارهای محکم 209، از چشم​های الکترونیکی زندان، از درهای محکم آن مترسان، دیگر هیچ هراسی در من ایجاد نمی کنند. عصبانی مشو ، فریاد مکش، با مشت بر قلبم مکوب که چرا سرم را بالا می​گیرم، داستان مشت تو و سر زن زندانی را به یاد دارم. مرا مزن که چرا آواز می​خوانم، من کُردم، اجداد من عشق​شان را، دردهای​شان را، مبارزات​شان را و بودن​شان را در آوازها و سرودهای​شان برای من به یادگار گذاشته اند. من باید بخوانم و تو باید بشنوی. و تو باید به آوازم گوش دهی، می​دانم که رنجت می​دهد. مرا به باد کتک مگیر که هنگام راه رفتن صدای پایم   می آید، آخر مادرم به من آموخته، با گام​هایم با زمین سخن بگویم، بین من و زمین، پیمانی است و پیوندی که زمین را پر از زیبایی و پر از لب​خند کنم. پس بگذار قدم بزنم، بگذار صدای پایم را بشنود، بگذار زمین بداند من هنوز زنده ام و امیدوار.
قلم و کاغذ را از من دریغ مکن، می​خواهم برای کودکان سرزمینم لالائی به سرایم، سرشار از امید، پر از داستان صمد و زندگیش، خانعلی و آرزوهایش، از عزتی و دانش آموزانش، می​خواهم بنویسم،  می​خواهم با مردمم سخن بگویم، از درون سلولم، از همین​جا، می​فهمی چه می​گویم؟ می​دانم به تو آموخته​اند از نور، از زیبائی​ها، از اندیشه و اندیشیدن متنفر باشی. امّا نترس به درون سلولم بیا، مهمان سفرۀ کوچک و پارۀ من باش، ببین من چه​گونه هر شب همۀ دانش آموزانم را مهمان می​کنم، برای​شان چه​گونه قصه می​گویم، امّا تو که اجازه نداری ببینی، تو که اجازه نداری بشنوی، تو باید عاشق شوی، باید انسان شوی، باید این​سوی درب باشی تا بفهمی من چه می​گویم. 

به من نگاه کن تا بدانی فرق من و تو در چیست، من هر روز بر دیوار سلولم دستان دل​دارم را و چشمان زیبایش را می​کشم، و انگشتانش را در دست می​گیرم و گرمی زندگی را در دستانش و انتظار و اشتیاق را در چشمانش می​خوانم، اما تو هر روز با باتوم دستت انگشتان نقش بسته بر دیوار را می​شکنی و چشمان منتظرش را در می آوری، و دیوار را سیاه می​کنی. دنیای تو همیشه تاریکی و زندان خواهد بود و "شعور نور" آزارت خواهد داد، من ماه​ها است چشم انتظار دیدن یک آسمان پر ستاره ام. با ستاره​های یاغی که در تاریکی از این سوی آسمان به آن سوی آسمان پر بکشند و سینۀ سیاهی را با نور بشکافند. اما تو سال هاست در تاریکی زندگی می کنی، شب تو بی ستاره است، می​دانی آسمان بی ستاره یعنی چی؟ آسمان همیشه شب یعنی چی ؟
این بار که به 209 برگشتم به درون سلولم بیا من برایت آرزوها دارم، نه از رنگ دعاهای تو که سراسر آتش است و ترس از جهنم، آرزوهای من پر از امید و لب​خند و عشق است . به درون سلولم بیا تا راز آخرین لب​خند عزتی را پای چوبه دار برایت بگویم، می​دانم که باز بندی بند 209 خواهم شد، در حالی که تو با همۀ وجود پر از کینه ات بر سر من فریاد می​کشی و من باز دلم برای تو و دنیای حقیری که دورت ساخته اند می​سوزد. من بر می​گردم در حالی که یک معلمم و لب​خند کودکان سرزمینم را هنوز بر لب دارم.
معلم محکوم به اعدام ، فرزاد کمانگر
بند بیماران عفونی زندان رجایی شهر کرج
27/10/1387

1- چند نفر از نگه​بانان 209 (برخلاف بازجوها که این بار اذیتم نکردند ) به خاطر این​که در مطلبِ بندیِ بند 209، آن ها را شبیه شبح خوانده بودم وحشیانه به باد کتک و فحش و ناسزا گرفتنم.
2-بهمن عزتی معلمی بود که اوایل انقلاب اعدام شد، هنوز مردم روستاهای کرمانشاه و کامیاران از او خاطرات بسیار دارند ، می​گویند هنگام اعدام در جواب مأموران که از او پرسیدند از مرگ نمی​هراسی؟ لب​خند زنان گفت : 
مرگ اگر مرد است گو نزد من آی -  تا در آغوشش بگیرم، تنگ تنگ
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از تو نوشتن قدغن






تاریخ : 21/11/1387


آن زمان که برای اولین بار تو را به بهانه دختر بودن از حلقه بازی​های کودکانه​مان جدا کردند، هنوز به یاد دارم . تو با چشمانی گریان بازی را به اجبار ترک کردی و از آن روز من هنوز حسرت یک دل سیر نگاه کردن دوباره خانم معلم کلاس دو نفره​مان بر دلم مانده است.
نازنین؛
دانش آموز حواس پرتِ کلاس تو، حالا در هنگامه طرح امنیت اجتماعی به مانند کودکی ها، هوس گرفتن ِ دست های تو در انظار عموم و واژه های قدغن شدۀ عشق و لب​خند به سرش زده است . هم​بازی کودکی تو انگار نه انگار سال ها گذشته و ده​ها طرح برای جدا کردن زن و مرد از هم اجرا شده است. او تازه در دهۀ تذکر شفاهی و کتبی و دست​بند و دادسرا و چادر سیاه​ها، حال و هوای برابری به سرش زده، گویا نمی داند در قرنی که هم جنس های تو کهکشان ها را تسخیر کرده و ماه و زحل و ناهید را در آغوش گرفته اند،  در سرزمین تو نوع پاشنه کفش و سایز پاچه شلوار و رنگ لباس های تو را مردان لباس سبز تعیین می​کنند، تا مبادا امنیت جامعه به خطر بیفتد. هم​بازی آرام تو ، انگار نه انگار که بزرگ شده، این​جا از پشت دیوارهای زندان دلش هوای کوچه های خلوت تابستان های گرم شهرمان را کرده، آن​گاه که همه خوابند و کوچه در سکوت. تا در فرصتی پیش تو بیاید و او را مهمان کنی و بشقاب هندوانه ات را با او قسمت کنی.
نازنین؛
هم​بازی تو این روزها، دلش بدجوری هوایی شده، گویا هنوز نمی داند تو تازه به حق ارث از اموال منقول و غیر منقول رسیده ای؟، گویا نمی خواهد باور کند که چند زن در انتظار حکم سنگ​سار به سر می​برند. نمی​خواهد باور کند در دنیایی که عقیده، فکر، حق، آزادی، شرافت، انسانیت و وطن فروخته می​شود، زن هنوز مالک تن خود نیست. راستی این همه نابرابری و جدایی از کجا آغاز شد؟
از آن زمان که حوا با "ویاری عصیان​گونه" به امر و نهی خدایش پشت پا زد و زمین را برای رنج کشیدن انتخاب نمود؟ یا از آن زمان که برای اولین بار دخترکی موهایش را به دست باد، این هرزه هرجائی سپرد و او دستی از سر هوس به گیسوانش کشید و راز پریشانی موهای دخترک را کوی به کوی به گوش کوه و درخت نجوا کرد و این "معصیت عظما"، سبب خشم قبیله بر او گشت؟ یا نه ، از آن زمان که چشمه قامت زیبای دخترکی را در خود دید و غافل از این گناه کبیره عاشق دخترک شد و در وصف او آوازی در گوش رود زمزمه کرد و رود نیز مست و زنگی از حدیث عاشقی چشمه، داستان را به دریا گفت و این دزدیده دیدن ها به "غیرت مردانۀ تاریخ" برخورد و دخترک را خانه نشین کرد؟ یا آن زمان که دست دادن با فرشته های نه ساله، ستون اعتقادات​مان را ویران کرد، سنت​ها و روایات توجیهی گشت برای جنس دوم بودن تو؟ یا نه، شاید آن هنگام که "عطر خوش تو"، من هم​بازی کودکیت را به کوچه های خلوت خاطرات کشاند تا به دنبال سارای کودکی​هایش ردی از عشق را در اولین نگاه و آخرین اشکت پیدا کند و این گونه به "قانون نانوشتۀ طبیعت" برخورد و ما نامحرم به هم گشتیم.
نمی​دانم...نمی​دانم...از کجا آغاز شد ؟
اما من هنوز در سودای رؤیاهای خود روزی هزار بار جملۀ ناتمامی را که قرار بود در اولین سپیدۀ مشترکِ با هم بودن​مان به تو بگویم بر زبان دارم، آن زمان که تو با آن نگاه معصومانۀ همیشگی​ات در چشمانم بنگری و من سرمست از این نگاه به تو بگویم: "دوشیزۀ دوشین، بانو شدنت مبارک"1.
اما افسوس نگذاشتند حتّا برای آخرین بار هم دیگر را ببینیم تا من از پشت میله های زندان شکوه و عشق زندگی را در چشمانت بخوانم در حالی​که تو زیر نگاه​های سنگین​شان هنوز عروسک کوچکت را به نشانه پای​بندی و دل​بستگی به هم​بازی​ات در دست می​فشاری و عشقت را انکار نمی​کنی. 
اما اکنون به پاس تحمل هزاران سال رنج و نابرابری های زن بودن، به پاس هزاران خاطره و رؤیای ناتمام، با یک امضا به کمپین برابری برای زنان می پیوندم، "یک امضا به پاس زن بودن و زن ماندن​تان"
هم​بازی کودکی​های سارا - فرزاد کمانگر
بند بیماران عفونی زندان رجایی شهر کرج – 21 بهمن 1387
 1- شعری از دوست شاعرم کاک بیژن مارابی
"ئاسو، رونه"  
نامه ای از فرزاد کمانگر
- تاریخ: 4/12/1387 
زندان رجایی شهر، بند 5، مخابرات سالن 14
[image: image13.png]




"کوه با نخستین سنگ آغاز می شود،

انسان با نخستین درد"          (شاملو)
کنار دیوار مخابرات ایستاده بودم، نگاهم به صورت کسانی که دور و برم نشسته بودند گره خورده بود، همه سیگار می‌کشند و چرت می‌زنند، خمودگی و خماری از سر و روی‌شان می‌بارید، گاه‌گاهی با هم فحش‌هایی رد و بدل می​کردند، صورت​های‌شان جای زخم​های عمیقی با خود داشت و هیچ اثری از امید در ظاهرشان دیده نمی شد. بیش​تر آدم های این بند به انتظار حکم قصاص هستند یا مبتلایان به سل و ایدز و هپاتیت، همان​طور که عده‌ای از این آدم ها به انتظار مرگ فکر می​کردند بی‌اختیار خاطراتی از زندگی‌ام به مانند فیلم از مقابل چشمانم شروع به حرکت کردن کرد، صحنه‌هایی که اکثراً با مرگ کات می‌خورد، نقطه مشترک این زندانیان و آن هایی که من مرگ​شان را دیده بودم؛ "هر دو قربانیان نابرابری‌های جامعه بودند"،
سکانس یک: مزارع نخود، مابین کامیاران – کرمانشاه

"مرگ یک کودک می‌تواند خدا را ناپذیرفتنی کند" (داستایوفسکی(

تا چشم کار می​کرد مزارع زرد نخود خودنمایی می​کرد که منتظر دستان خستۀ ما بودند، سی یا چهل نفر کودک و نوجوان که هر کدام یک سوم یک کارگر پول می‌گرفتیم و تا می‌توانستند از ما کار می‌کشیدند، گرد و غبار هم​راه با مزه شور بوته‌های زرد نخود در دهان​مان مزۀ تلخ امّا آشنا داشت ، آفتاب سوزان تابستان، درد کمر، تاول​های دست، سوزش چشم، هم​راه با فریادهای سرکارگر مزرعه بر سرعت دست های​مان می‌افزود، اما نه فشار کار تمامی داشت، نه بوته های نخود.
آفتاب شرمنده از خستگی ِ ما قصدغروب کرد، هنگامی​که دست​مزدمان را گرفتیم، کودکی از فرط خستگی و ناتوانی هنگام سوار شدن بر کامیونی که ما را به شهر می‌آورد سقوط کرد و در برابر چشمان حیران ما جان داد.
کات

سکانس دوم: در روستای دره ویان- جاده کامیاران – روانسر ، بهار 1385

خورشید با آخرین نگاهش زمین را جارو می‌زد و کوه‌ها خسته از یک روز کار بهاری کمر راست نموده بودند تا بازگشت مردم را به خانه و غروب زیبای آفتاب را به نظاره بنشینند.
زیر درختان زردآلو نوجوانی در کنار درختان، قدم زنان با خودش حرف می‌زد، آخرین بذرهای دستمبو و خیار را کاشته بود که مادرش قول داده بود امسال خوش بوترین دستمبوهای روستا را خواهند داشت. حالا پدر بی​کارش به فردای خودش و حسرت خریدن یک کامپیوتر با هر پنتیومی فکر می​کرد،
آتشی را روشن کرد، گویا تصمیم خودش را گرفته بود، شب از راه رسید تا مادر که از دیر بازگشتن فرزند و خداحافظی غریبانۀ او دلش به شور افتاده بود راهی مزرعه کوچک​شان شد، در سکوت   سهم​گین غروب، جنازۀ حلق آویز شدۀ فرزندش را می‌نگریست که با آخرین شرارۀ آتش و لرزش   برگ​ها آرام ، آرام تکان می​خورد. و به زندگی خود پایان داده بود.

کات

سکانس سوم: بازداشت گاه اطلاعات سنندج، مهرماه 85 راه​رو آخر
من از سلالۀ درختانم،
تنفس هوای مانده ملولم می​کند
پرنده ای که مرده بود به من پند داد پرواز را به خاطر بسپارم (فروغ)

صدای سرود دختری زندانی (هانا یا روناک) را سراپا به گوش نشسته بودیم، که می​خواند:
ای مهتاب زیبای آسمان
چرا گاه گاه خودت را به من نشان می‌دهی
به درون سلول من گاهی سرک بکش،
و سلول تاریکم را چون روز روشن گردان ...

آواز او که به پایان رسید، ضربات مشت نادر که به دیوار می‌زد مرا به پای دریچۀ سلول کشاند (نادر زندانی محکوم به اعدام سلول بغل دستی من بود که چند روزی بود با هم دوست شده بودیم، او از کتک خوردن و مریضی من آگاه بود(.
· سلام کاک فرزاد حالت خوب نشده ؟
· نه درد دارم، حالم خیلی بده.
· قوی باش آقا معلم، قرار بود بری بیرون، صدای ما را به گوش دنیا برسانی، این​طوری         می​خواهی بری بیرون؟ (خندید)

· نادر جان درد دارم، زدن تو سر و صورتم.
· می دانم ماموستا (آقا معلم) ولی درد من و تو، درد یک ملت است، در واقع هم درده و هم درمان، پس با همه وجودت آن را بپذیر و بگذار درد آیندگان را نیز ما بکشیم.
در سحرگاه ماه رمضان، صدای باز شدن در سلول نادر مرا به خود آورد، نادر را بردند و دیگر برنگشت، هر چه بر دیوار کوبیدم، "نادر، نادر جان، آوازی بخوان، حرفی بزن، بخند" امّا نادر اعدام شد، در حالی​که کوله باری از درد فرزندان سرزمینش را به دوش می‌کشید.

کات

سکانس چهارم زندان رجایی شهر، بند 5

فضای دم‌کرده و سر تا سر دود، سالن را نیمه شب به اجبار ترک کردیم، از چهارصد و پنجاه نفر آمار بند، یک نفر کم بود و باید پیدا می شد به هر قیمتی، فرق نمی​کرد زنده یا مرده، فقط باید پیدا      می​شد، اتاق به اتاق همه جا را گشتند، تا این​که در یک انباری کوچک آن جوان را یافتند که خود را حلق آویز کرده بود و سربازها خیلی عادی با لب​خندی فاتحانه خوش​حال از این​که گمشده​شان را پیدا کردند، جنازه را بردند، زندانی‌ها هم به اتاق‌های خود بازگشتند، گویا اصلاً اتفاقی نیفتاده بود یا اصلاً انسانی خودکشی نکرده بود، مرگ این​جا واژه‌ای است که حضورش بارها و بارها حس می شود، سایۀ سنگینش را بر همه  تحمیل کرده، اصلاً مرگ این​جا عادی‌ترین کلمه و طبیعی‌ترین واژه است، خبری از نفرت و ترس از مرگ نیست، هیچ​گاه این​قدر با مرگ دم​خور نشده بودم، پس نیازی هم به کات آخر ندارد.

خاطرات را یکی یکی مرور می کردم که صدای فروشندۀ دوره گردِ بند، ما را به خود آورد، که از سالن بالا وارد سالن ما می​شد؛ "قابلمه، شلوار شیرازی، حشیش، شیشه، کراک، ملافه، تریاک، ماهی‌تابه، شیره خوب و..." از جلوی ما رد شد و کسانی که منتظر تلفن بودند به دنبالش راه افتادند، دیگه نوبتم بود که تلفن بزنم، گوشی را برداشتم،
·     الو، سلام کیوان جان
·    سلام فرزاد حالت چطوره؟
·    خب کیوان جان چه خبر از بیرون ؟
· در مناطق کردنشین دو نفر حکم اعدام گرفتند، یکی هم حکم قطع دست و پا، یکی هم                   حکم نفی بلد گرفته، یک مرگ مشکوک هم در بازداشت گاه اطلاعات ارومیه داشتیم.

-    چه اخباری، خبرهای تو که همیشه بوی مرگ می‌دهد.

· فرزاد جان من چی‌کار کنم، داروغه های سرزمینت این روزها فقط حکم اعدام را جار می‌زنند...
راستی، خانمی هم از سلیمانیه برایت پیغام گذاشته که کردیه، معنی اش را نمی دانم چیه، نوشته بهت بگیم "خةم مةخو، ئاسو رونة" (نگران نباش افق روشنه).
و من خوش​حال از این​که کوهستان هنوز آبستن آفتاب است، لب​خند زنان گوشی را گذاشتم و زیر لب گفتم: " پس هنوز ئاسو رونة " چه خبری بهتر از این ...

معلم اعدامی، فرزاد کمانگر
بند بیماران عفونی زندانی رجایی شهر کرج
3 اسفند 87
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نسل سوخته، 

نامه ای از فرزاد کمانگر
- تاریخ: 12/2/1388 
"طوفان تبر زنگار بسته‌اش را زمین بگذارد
نرگه ای می​خواهد بروید
تفنگ ها لال شوند
کودکی می خواهد بخوابد" 1

خانم ... عزیز
سلام
گفتی که نامۀ بابا آب داد را دوست داری و با روحیات تو نزدیکی بسیاری دارد، راست‌اش را بخواهید آن نامه را با تمام وجود برای دانش آموزان‌ام و برای کودکی‌های خودم نوشتم و در آن، آرزوها و رؤیاهای‌ام را بر روی کاغذ آوردم.

کودکی من (و نسل ما) به گونه‌یی بوده، تأثیرات عمیقی بر همه‌ی وجوه زندگی‌مان گذاشته است. من شعری از کودکی ام به یاد ندارم. اصلاً شعری به ما یاد ندادند. تازه در دهه‌ی سوم زندگی‌ام فهمیدم که توپ قلقلی را باید از بابا جایزه می‌گرفتم و پاهای‌ام را باید دراز می کردم تا مادر برایم اتل متل می‌گفت. باید معلمان به ما یاد می دادند تا برای خورشید و آسمان شعر به سراییم، باید هم​راه درخت‌ها قد می‌کشیدیم، باید با رودخانه جاری می شدیم، باید با پروانه‌ها آسمان را در می‌نوردیدیم و باید و باید و باید و...
ولی موسیقی ما مارش نظامی بود، شعر ما برای تفنگ و سنگر بود و از ترس هلی‌کوپتر جرأت به آسمان نگاه کردن را هم نداشتیم.
در دهه‌ی سوم زندگی‌ام فهمیدم قصه‌یی بلد نیستم، اصلاً نمی‌دانستم که کودک باید پای قصه پدر بزرگ و مادر بزرگ‌ها بنشیند و به قصه‌ی خرگوش شجاع و جوجه اردک زشت گوش کند و با آن ها بخوابد.
نمی‌دانستم که کودک باید با رؤیاهای‌اش زنده‌گی کند و با آن​ها بزرگ شود، آخر قصه‌ی کودکی‌های ما تعداد کشته‌ها در فلان کوهستان یا ساعت‌ها جنگ در فلان کوه بود.
باور کن نگذاشتند کودکی کنیم، شاید به همین دلیل باشد که هنوز در سی و چند ساله‌گی دوست دارم بازی‌های کودکانه انجام دهم. شاید به همین دلیل باشد که این‌قدر از بازی با بچه‌ها لذت می‌برم و هنوز آرزو دارم باز فرصتی پیش آید تا پای ثابت حلقه عمو زنجیر باف و گرگم به هوای کودکان شوم.
از نسل ما بازی، شادی و لذت را گرفتند، به همین خاطر چیزی از کودکی‌ها به یاد ندارم. حال تو بگو، اگر از شعر تو اعتراض، فریاد و عشق را بگیرند، چه می‌ماند؟ اگر از طبیعت، بهار را و از شب، ماه و ستاره را بدزدند چه می‌ماند و حال بگو اگر از یک انسان کودکی‌اش را بگیرند از او چه به جا می‌ماند؟
… عزیز
در دوران نوجوانی‌مان نیز به جای خواندن داستان های علمی- تخیلی یا به دنبال خواندن اساس‌نامه‌ی فلان حزب بودیم و شیوه‌های جنگ مسلحانه یا درس‌مان تاریخ ادیان بود. 
به جای نوشتن شعر برای معشوق، یا تاریخ جنبش‌های آمریکای لاتین را می‌خواندیم یا درس​مان مبارزات مسلمانان کومور و موریتانی بود. هنوز کودکی نکرده بودیم که وارد دنیای بزرگ‌سالی‌مان کردند. حتّا فرصتی برای عشق و عاشقی هم نمانده بود.
… عزیز
کودکی من با بوی سرب و گلوله و رگبار تفنگ آغاز شد.
روستای زیبای ما با آن‌همه چشمه که اکنون جز ویرانه چیزی از آن به جای نمانده در میان چند کوه محصور شده بود به کندوی زنبور عسلی می‌ماند که راه‌های بسیاری از اطراف به آن ختم می شد. خاطرات من از این روستا و این‌گونه آغاز می شود (قبل از آن چیزی به یاد ندارم):

روزی از چهارسوی روستای‌مان ورود جوانان مسلحی را به نظاره نشستم، اولین بار بود تفنگ را به چشم می‌دیدم، اولین نفیر گلوله هراس عجیبی در من ایجاد کرد. دیگر فرصتی برای شمردن چشمه‌های اطراف روستا نمانده بود. کاری که هنوز هم آرزوی‌اش را دارم و ناتمام ماند، فرصتی برای بستن تاب روی درخت گردوی حیاط‌مان نبود، دیگر وقت جمع کردن شاه‌توت‌های درخت پشت مدرسه نبود، دیگر زمانی برای چیدن گل‌های صحرایی نمانده بود.
کارمان شده بود دیدن زخمی‌ها و کشته‌هایی که به روستا می‌آوردند یا شنیدن گریه و زاری مادرانی که خبر مرگ فرزندان خود را شنیده بودند و از شهرها و روستاها آوارۀ روستای ما می شدند. گریه، شیون، خون، بوی باروت و زنده بادها و مرده بادها فضای روستای ما و کودکی‌مان را آکنده بود.
روزی جوانی زخمی را زیر درخت توت مسجد گذاشته بودند، کسی دور و برش نبود. با ترس به او نزدیک شدم تا یک جوان زخمی را ببینم، او از من طلب آب کرد.  بدون این‌که بدانم آب برای او ضرر دارد. دوان دوان کاسه آبی را برای‌اش بردم که یک نفر از هم‌قطاران‌اش سرم داد کشید، کاسه‌ی آب از دست‌ام افتاد و شروع به گریه کردن کردم. روی‌ام را به طرف ابراهیم، جوان زخمی در حال مرگ برگرداندم دیدم لب‌خندی بر لب دارد. آن روز علت لب‌خند او را نفهمیدم ولی از آن روز لب‌خند آن جوان در خواب و بیداری بارها به سراغم آمده و رهایم نمی‌کند. شاید او با دیدن من کودکی‌های خود را به یاد آورده بود. من نیز هزاران بار از آن روز با حسرت و بغض به کودکان سرزمینم نگریستم و لب‌خندی به روی‌شان زده​ام تا کودکی‌های خودم و آینده‌ی آن ها را مجسم سازم.
…عزیز، روزی که آن جوانان روستای ما را ترک کردند، گروهی دیگر آمدند با تفنگ‌ها و لباس های متفاوت، کسی به فکر مدرسه و کلاس‌مان نبود. همه به فکر سنگر محکم تری بودند، به ناچار روستا را ترک کرده و به شهر آمدیم در آن جا هم صدای آمبولانس و جنازه‌ی جوانان که از چپ و راست وارد شهر می​شد و ما را هم به اجبار به تماشای‌شان می‌بردند. دست از سر کودکی و نوجوانی‌مان برنداشت. هر روز عصر بعد از پایان مدرسه از فراز تپه خارج شهرمان به تماشای مزارع سوخته گندم که در زیر بارش توپ و تفنگ در حال سوختن بود می نشستیم و جنگل‌های بلوط سوخته‌ی شاهو را می‌نگریستم. دیگر فرصتی برای کودکی‌مان نمانده بود.
...  بعدها معلم شدم، تا از دنیای کودکی و از بچه‌ها جدا نشوم و به روستاهای دامنه‌ی کوه شاهو برگشتم تا شاهوی زخمی را از نزدیک ببینم و با او دوست شوم. درختان بلوط بعد از سال ها جان گرفته بودند. کوهستان آرام بود اما هنوز جای زخم‌های عمیق را به یادگار نگه داشته بود.
زنده‌گی در آن جریان داشت، با عشق و علاقه‌ی فراوان به کلاس می‌رفتم، اما فقر و بی‌کاری مردم، کفش‌های پاره و لباس های رنگ و رو رفته دانش آموزان آزارم می‌داد. با نگاه کردن به سیمای زجر کشیده‌ی آن ها روزی هزار بار می‌مردم و زنده می شدم هر چند دوست نداشتم شاهد مرگ آرزوهای کودکان سرزمین‌ام باشم اما معلم شده بودم و می‌دانستم که معلمی در این سرزمین یعنی شریک شدن با رنج و درد دیگران و رنج و درد در این قطعه‌ی فراموش شده از دنیا به یک معلم مسئولیت، آگاهی و شخصیت تازه می‌بخشید. باید معلم می‌ماندم به حرمت کودکی‌ها، به خاطر رؤیاهای کودکانه ام، معلمی که دوست دارد کودک بماند، حتّا در این سن و در زندان.
کودکی با موهای سپید، کودکی که هنوز شیدای بازی‌های کودکانه و کودکان سرزمین‌اش هست، اما از همین‌جا و از لای این دیوارها هنوز نفیر گلوله‌ها را در سرزمین‌ام می‌شنوم، هم​راه با صدای انفجار با کودکان سرزمین‌ام از خواب می‌پرم و با ترس آن ها همان هراس کودکی همه‌ی وجودم را در بر می‌گیرد که این بار لب‌خند آن جوان زخمی بر لبان من می‌نشیند و از ته دل آرزو می‌کنم کاش امشب خواب هیچ کدام‌شان با صدای گلوله‌یی بر نیاشوبد، کاش امشب قصه‌ی شب هیچ کدام‌شان بوی باروت ندهد. 
پس ... عزیز به رسم وفاداری و به​جای چشمان‌ام با چشمان زیبایت به چشمان پر از سئوال دانش‌آموزان‌ات بنگر و بارقه‌های کم سوی امید را به نظاره بنشین و لب‌خندی را که سال ها من به امانت نگه داشته بودم به جای من به کودکان سرزمین‌مان تقدیم کن.
معلم اعدامی، فرزاد کمانگر
سالن 6 اندرزگاه 7 زندان اوین
12 اردی بهشت ماه 88

1 - شعر از شاعر کرد، لطیف هالمت
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ویدئویی از فرزاد و شاگردانش

http://www.youtube.com/watch?v=lZazFW7IHNQ&feature=player_embedded
#!
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نامه فرزاد کمانگر در سوگ احسان فتاحیان 
نامه ای از فرزاد کمانگر
- تاریخ: ۲۰ آبان ۱٣٨٨
• سلام رفیق، چه‌گونه تجسم‌ات کنم؟ به کدام جرم تصورت کنم؟ جوانکی نحیف بر فراز چوبه‌ی دار که به شکفتن غنچه‌ی خورشید لب‌خند می‌زند؟ ...
 اخبار روز: فرزاد کمانگر معلم زندانی که خود محکوم به اعدام شده است، ساعتی بعد از اعدام احسان فتاحیان، نامه ای در سوگ او نوشته است که توسط خبرگزاری هرانا وابسته به مجموعه ی فعالان حقوق بشر در ایران، منتشر شده است:

هر شب ستاره‌یی به زمین می‌کشند و باز                                                                                               این آسمان غم‌زده غرق ستاره‌ها است 

سلام رفیق، چه‌گونه تجسم‌ات کنم؟ به کدام جرم تصورت کنم؟ جوانکی نحیف بر فراز چوبه‌ی دار که به شکفتن غنچه‌ی خورشید لب‌خند می‌زند؟ یا کودکی پابرهنه از رنج‌دیده‌گان پایین شهر که می‌خواست مژ‌ده‌ی نان باشد برای سفره‌های خالی از نان مردم‌اش. چه‌گونه تجسم‌ات کنم؟ نوجوانی از جنس آزار چشیده‌گان بالای شهر که الف‌بای رنج و مظلومیت، درس مکتب و مدرسه و زنده‌گی‌شان است. راستی فراموش کردم؛ شهر من و تو پایین و بالا ندارد، چهار سوی آن رنج و درد است. 

بگو رفیق، بگو... می خواهم تصورت کنم. در هیأت «سیامند» که رخت عروسی به تن کرد تا به حنابندان عروس آزادی برود. چه‌گونه؟ چه‌گونه تصورت کنم؟ در پوشش جوانی که راه شاهو را پیش گرفته تا از لابه‌لای جنگل‌های سوخته‌ی بلوط به کاروانی برسد که مقصدش سرزمین آفتاب است؟ ولی هیچ‌کدام از این‌ها که جرم نیست، اما می‌دانم «تعلق به این خلق تلخ است و گریز از آن ها نامردمی».... و تو به گریز و نامردمی کردن «نه» گفتی و سر به دار سپردی تا راست قامت بمانی. 

رفیق آسوده بخواب... که مرگ ستاره نوید بخش طلوع خورشید است و تعبیر خواب چوبه‌ی داری که هر شب در سرزمین‌مان خواب مرگ می‌بیند، تولد کودکی است بر دامنه‌ی زاگرس که برای عصیان و یاغی شدن به دنیا می‌آید. 
آرام و غریبانه تن‌ات را به خواب بسپار و با زهدان زمین بوسه ببند برای فردای رویش و رستن. بدون لالایی مادر، بدون بدرقه‌ی خواهر و بدون اشک پدر آرام بگیر در خاک سرزمینی که ابراهیم‌ها، نادرها و کیومرث‌ها را به امانت نگه داشته است. 

فقط رفیق بگو... بگو می‌خواهم بشنوم چه بر زبان‌ات چرخید آن‌گاه که صدای پا و درد به هم می‌آمیخت؟ می‌خواهم یاد بگیرم کدام شعر، کدام سرود، کدام آواز کدام اسم را به زبان بیاورم که زانوی‌ام نلرزد. بگو می‌خواهم بدانم، که دل‌ام نلرزد آن‌گاه که به پشت سر می‌نگرم... 
سفرت به خیر رفیق

[image: image17.png]A Letter ’W{l
i

From
Farzad Kamarifa¥




دومین نامه ی فرزاد کمانگر پس از اعدام احسان فتاحیان 
نامه ای از فرزاد کمانگر
- تاریخ: ۲۷ آبان ۱٣٨٨
• فرززاد کمانگر زندانی محکوم به اعدام، نامه ی تازه​ای در مورد اعدام احسان فتاحیان نوشته و آرزو کرده است کاش «اعدام یک خواب، یک کابوس گذرا» باشد ...

«نه» به خشونت «نه» به اعدام 
صلح، خواب کودک است 
صلح، خواب مادر 
گفتگوی عاشقان در سایه سار درختان 
صلح همین است 
صلح لحظه ای است که دیگر 
توقف اتومبیلی در خیابان 
هراس بر نمی انگیزد 
و زمانیست که کوبیدن بر در 
نشانه دیدار یک دوست «۱» 

آغاز، رؤیا و افسانه ای شیرین است، چون با زندگی شروع می شود. 
و انسان را آفرید به نظاره اش نشست و برای آفرینش این موجود به خود آفرین گفت» «۲» 
«در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود ، کلمه خود خدا بود پس کلمه انسان شد» «٣» 
انسان موجودی الهی و مقدس شد چرا که از روح لایزالی در آن دمیده شده بود و حق حیات در زندگی یافت ; « هر کس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخص خویش برخوردار باشد» «۴» و این سوتر خدایگان زر و زور چوبه دار برافراشتند تا خالق طناب و مرگ شوند و گام به گام تا به امروز زندگی و مرگ، روشنی و تاریکی، فریاد و سکوت و رهایی و اسارت همزاد و هم گام همه صفحات تاریخ را ورق زدند . و باز در هزاره سوم مرگ و اعدام ادامه دارد، اعدام یک سناریوست و این سناریو بازیگر نقش اول می خواهد، بازیگرش «انسان» است، اشرف مخلوقات، شاهکار آفرینش از جنس من و شما و عده​ای که خود را مالک جان او می دانند و سناریو را نوشته اند، آگاهانه دور میزی می​نشینند، خیلی ساده به سیگارشان پُک می​زنند، چای​شان را می​نوشند و آگاهانه کاغذی را امضا می​کنند تا حق حیات را از انسانی سلب کنند، به همین سادگی. تصمیم گرفته می​شود جوانکی نحیف، سفید، سیاه، زرد، شرقی... را کشان کشان به سوی چوبه دار می​برند، گویی جای کسی را تنگ کرده باشد. آگاهانه طنابی بر گردنش می آویزند و دست و پا زدن او را آگاهانه می​نگرند به همین زشتی و سادگی. 
چه تهوع آور است لب​خندی که بر لبان​شان می نشیند. چه ترس​ناک است سکوت بُهتی را که پس از شنیدن خبر اعدام یا کشته شدن یک انسان می​شنویم و باز هم سکوت می​کنیم و چه زشت و نفرت انگیز است قرنی که در آن هنوز چوبه دار خواب از چشمان مادری نگران می رباید. از آغاز خشونت، خشونت آفریده است و مرگ، مرگ آفریده است. و گفت​وگو صلح و دوستی و برادری به ارمغان آورده است. از ابتدا در سرزمینی که باروت بوی غالب است، بوی بنفشه مشام کسی را نوازش نداده، آسمانی که در آن نفیر گلوله شنیده می شود عرصۀ پرواز کبوتر نخواهد شد. سنگی که سنگر      می شود، هیچ گاه پایه و ستون خانه ای نخواهد شد به همین سادگی. 
گلوله خشونت می آفریند و خشونت مرگ و تک صدایی و زندان را بر جامعه تحمیل می کند. اعدام و خشونت آغازی برای زایش مجدد خشونتی دیگر است به همین سادگی .

کاش این هفته، این چند ماه، این چند سال همه اش یک خواب باشد . 
کاش اعدام یک خواب، یک کابوس گذرا باشد . 
به همین سادگی، کاش یک خواب باشد، یک خواب، به همین سادگی . 
۱-    شعری از یانیس ریتسوس 
۲-    آیه ای از قران 
٣-    آیه ای از انجیل 
۴-    بند سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر 
دیگر تنها کفش‌هایم مرا به این خاک پیوند نمی‌دهد 
نامه ای از فرزاد کمانگر
- تاریخ: ۱۵ آذر ۱٣٨٨
• این روزها دیگر تنها در کوچه پس کوچه‌های شهرمان پرسه نمی‌زنم. دلم در میدان هفت تیر و انقلاب و جمهوری می تپد ...
نباید فراموش کنم؛ در این دیار واژه‌ها گاهی به سرعت برق و باد به زبان آوردن‌شان «جرم» می‌شود و گناهی نابخشودنی. لغزش قلم بر سفیدی کاغذ می‌تواند موجب «تشویش اذهان» شود و تعقیب به دنبال داشته باشد و به زبان آوردن اندیشه و افکار می‌تواند «تبلیغ» به حساب آید. هم​دردی می‌تواند «تبانی» باشد و اعتراض موجب «براندازی» شود. کلمات بار حقوقی دارند پس باید مواظب بود. نباید فراموش کنم که به چشمانم بیاموزم که هر چه را می‌بیند باور نکند، زبان همه چیز را بازگو نکند، آن​چه هر شب می‌شنوم فریاد نیست، موج نیست، طوفان نیست، صدای خس و خاشاک است! که خواب از چشم شهر ربوده. نباید فراموش کنم که در شهر خبری از خط فقر و اعتراض و گرانی و بی​کاری و  بی​داد و گرسنگی و نابرابری و ظلم و جور و دروغ و بی​اخلاقی نیست. این​ها واژه‌های دشمنان است. 
اما این روزها زیر پوست این شهر خبرهایی است که به شاعر واژه، به کارگردان سوژه، به نویسنده قلم، به پیر جسارت، به جوان امید و به ناامید حرکت می‌بخشد، این روزها گویا قلب جهان در این شهر می‌تپد، گویا گرینویچ دنیا تهران شده، تا مردمِ این شهر نخوابند، خبری از خواب نیست و تا بیدار نشوند نیم کره ما رنگ روز به خود نمی‌بیند. این روزها نیازی نیست برای سرودن یک شعر دور دنیا راه بیفتی تا ببینی کجا قلبت به درد می‌آید یا کجا تراوش قلم به فریادت می‌رسد، برای گرفتن یک عکس دیگر نیازی به سرک کشیدن به فلان نقطه بحران زدۀ دنیا نیست، برای خواندن یک آواز یا ساختن یک آهنگ نیاز به لمس درد و رنج مردم فلسطین و عراق و افغانستان نیست، نُت و ضرب آهنگت را می‌توانی با ضربان قلب مادران نگران این شهر هم​آهنگ کنی، صدای سنج و طبل آن را هم​راه با فرود آمدن «چوب الف» بر سر و گُردۀ این مردم هم وزن کنی. این روزها هوای تموز ناجوان​مرده خزانی شده، حکایت بیابان کردن جنگل است، می‌توان همه چیز را دید حتّا اگر «تلویزیون کور باشد»، می‌توان همه چیز را شنید حتا اگر «رادیو هم کر باشد»، می‌توان ناخوانده‌ها و نانوشته‌ها را از لای سطور سیاه روزنامه فهمید حتّا اگر «روزنامه هم لال شده باشد»، می‌توان همه چیز را لمس و درک کرد حتّا اگر پیرامونت را دیوارهایی به بلندا و ضخامت اوین فرا گرفته باشد. 

این روزها دیگر تنها در کوچه پس کوچه‌های شهرمان پرسه نمی‌زنم. دلم در میدان هفت تیر و انقلاب و جمهوری می‌تپد، در دستم شاخه گلی است تا به مادران داغ​دار این شهر نثار کنم. این روزها فقط تنهایی ابراهیم در بازداشتگاه سنندج بر دلم سنگینی نمی‌کند، دیگر برادران و خواهرانم تنها در   زندان های سنندج و مهاباد و کرمانشاه نیستند، ده‌ها خواهر و برادر دربند دارم که با شنیدن فریادشان اشکم سرازیر می‌شود و با دیدن قیافه‌های رنجورشان و لباس‌های پاره‌شان بغض گلویم را می‌گیرد و بر خودم می‌بالم برای داشتن چنین خواهران و برادرانی. دیگر این شهر برایم آن شهر غریب و دلگیر با ساختمان های بلند و پر از دود و دم نیست، این روزها این شهر پر از ندا و سهراب شده، انگار پس از سال ها «پپوله آزادی»1 در آسمان این شهر به پرواز درآمده و با مردم این شهر برای ترنمش هم آواز شده است. 
فرزاد کمانگر 
زندان اوین – چهاردهم آذرماه ۱٣٨٨ 



۱- پپوله (پروانه) آزادی، آهنگی از استاد خالقی است که چهل سال پیش هم​راه با ارکستر تهران اجرا کرد. 
شب، شعر، شکنجه                                                                                                     
· نامه ای از فرزاد کمانگر  - تاریخ: پنج شنبه ، 17 دی 1388 
شکنجه بربریت و توحش است، شکنجه به سخره گرفتن همه قواعد و قوانین و عرف جهانی است، شکنجه پای​مال کردن همه ارزش​های انسانی است، زمستان ۸۵ در انفرادی تنگ و تاریکی در کرمانشاه، بدون هیچ اتهامی، به مدت سه ماه حبس وحشتناکی را تحمل کردم، سه ماهی که بعد از سه سال، هنوز جسم و روح و روانم را می آزارد. این مطلب را به یاد حقیرترین سلول دنیا نوشته و به همه قربانیان شکنجه تقدیم می​کنم. 
شب، شعر، شکنجه

“دیری است ،                                                                                                                                          مثل ستاره ها چمدانم را                                                                                             از شوق ماهیان و تنهائی خودم                                                                                         پر کرده ام ، ولی                                                                                                             مهلت نمی دهند که مثل کبوتری                                                                                    در شرم صبح پر بگشایم                                                                                                               با یک سبد ترانه و لب​خند                                                                                                          خود را به کاروان برسانم .                                                                                                   اما ،                                                                                                                                   من عاقبت از این​جا خواهم رفت .                                                                                       پروانه ای که با شب می رفت ،                                                                                                   این فال را برای دلم دید .”                                                                                                                                  
شب بود، نه از آن شب ها که “گلاویژ” 1 خود را در آیینۀ “سراب نیلوفر” 2 به نظاره نشسته باشد. نه از آن شب ها که فرهاد در کنار بیستون به خواب شیرین رفته باشد.                                                                  شب بود، نه از آن شب ها که “پرتو” 3 به​دنبال ساقی ارمنی شعرهایش از “سرتپه" و "سید فاطمه” 4 آوارۀ کوچه و خیابان های کرمانشاه شده باشد.                                                                                                نه از آن شب ها که بیستون با صدای تنبور به وجد سُماع افتاده باشد، از آن شب هایی بود که زخمه تار “اسماعیل مسقطی” هوس پریشان کردن گیسوان مینای آوازهایش را نداشت.                                         از آن شب هایی بود که طاق بستان آواز “گل ونوشه باغان، لرنژاد” را در کرمانشاه انعکاس نمی داد.                           شب بود، نه ماه بود، نه ستاره، نه آسمان، نه ابر، فقط دیوار بود.                                                             تاریک شبی بود و اتاقکی تنگ و تاریک و نمور با دری کوچک که از سویی به آینده و از سویی دیگر به گذشته باز می شد و من شعری را با دیوارها زمزمه می کردم. “در من زندان ستم​گری بود که هرگز به آوای زنجیره اش خو نکرد”                                                                                                                تق و تق در، آشفته کرد رؤیای شبانه ام را و به هم ریخت قافیۀ لالایی های نانوشته مادرم را که زمزمه می کردم،                                                                                                                      …چشم​بند بزن                                                                                                                                      دست ها جلو، دست​بند! … راه بیفت                                                                                                    از سلول کوچکم کشان کشان بیرونم آوردند، راهم را بلد بودم، به​تر از نگه​بان های پیری که مثل در ِ سلول​ها فرسوده شده بودند. به​تر از بازجوهایم، تعداد پله های زیرزمین زیر هواخوری را می دانستم. انگار سال ها بود این زندان را زیسته بودم.                                                                                       حتّا می​توانستم جای پاهای زندانیان قبل از خودم را ببینم. هنگام پائین آمدن از پله ها از زیر چشم بند تعداد پاهای حاضران را می​شمردم، یک… دو …. سه …چهار… پنج…. شش ….                                          آمده بودند تا قدرت خود را روی یک انسان نمایش دهند و آن​گاه که می ایستادم شعری مرا زمزمه می کرد: “خدایا من کجای زمین ایستاده ام…؟”                                                                                      و با اولین ضربه ناتمام می​ماند شعر و می بستنم به تخت … چه​قدر می ترسیدم … نه از دردِ شلاق، از این​که در قرن ۲۱ در قرن گفت​وگو، در دهکدۀ جهانی هنوز کسانی با شلاق، فاتحانه بر بدن انسان رنجوری بکوبند و بخندند.                                                                                                                       چقدر می​لرزیدم…نه به خاطر درد ضربات و مشت و لگد، ترسم از پای​مال شدن ارزش​های انسانی بود در سرزمینی که منشور اخلاق برای جهانیان می​نویسند.                                                                           چه​قدر وحشت برم می​داشت … نه از درد شوک الکتریکی، از پزشکی که معاینه ام می کرد و با نوک خودکارش بر سرم می​کوبید که خفه شو... خفه شو... آن​هم در حالی که قرن​ها از سوگندنامه بقراط گذشته بود.                                                                                                                      با صدای شلاق​شان که آن را ذوالفقار 5 می نامیدند به گوشه ای دیگر از دنیا می​رفتم، آن​جا که دغدغۀ فکری انسان هایش نجات سوسمارهای آفریقا و مارهای استرالیا است، آن جا که حتّا به فکر مارمولک​های فلان جهنم دره در ناکجا آباد دنیا هستند. اما این جا … این جا ... وای … وای ...                             با هر ضربۀ ذوالفقار سال ها به عقب بر می​گشتم، به عهد قاجار به مناره ای از سر و گوش و چشم، به دهۀ هیتلر به عصر تاتار و مغول و بربر و ...، باز می زدند تا به ابتدای تاریخی که خوانده و نخوانده بودم می​رسیدم، اما باز درد تمامی نداشت. بی​هوش می شدم و ساعتی بعد در سلولم دوباره به دنیا می آمدم و چون نوزادی شروع به دست و پا زدن می کردم و شعری مرا به خود میخواند: “تولد نوزادی را دیده ام/ برای همین می​دانم جیغ کشیدن و دست و پا زدن/ اولین نشانه های زندگی و زادن است”.                                                                                                                                    فردا شب باز صدای درد و باز ...                                                                                                                یکی می​زد به خاطر افکارم، دیگری می​زد به خاطر زبانم، سومی می​پنداشت که امنیت ملی را به خطر انداخته ام، چهارمی می​زد تا ببیند صدایم به کجای دنیا می​رسد.                                                        حال باز شب است، از آن شب ها مدت ها گذشته ولی به هم می​ریزد هر صدایی رؤیا و خواب   شبانه ام را و نیمه شب آوایی در گوشم نجوا می​کند: “به خواب ای گل، نه این​که وقت خوابه، بخواب جونم که بیداری عذابه” 
فرزاد کمانگر                                                                                                                                                            زندان اوین – دی ماه ۱۳۸۸
1-    گلاویژ : ستاره سهیل و نامی دخترانه                                                                                                         2-    سراب نیلوفر : اسم دریاچه ای در کرمانشاه                                                                                              3-    پرتو : نام شاعری در کرمانشاه                                                                                                                      4-    سرتپه و سید فاطمه : نام محلاتی در کرمانشاه                                                                                              5-    ذوالفقار اسم شلاقی بود که با آن متهمان را در بازداشت گاه کرمانشاه می​زدند                                                       6-    شعر ابتدای نامه از شفیعی کدکنی است

متن این نامه را با صدای فرزاد در آدرس زیر بشنوید:

http://www.youtube.com/watch?v=s6GIgim1YEs
متن به زبان کردی:
http://www.youtube.com/watch?v=XnOX81o9I6w&feature=related
"روژگار یکی سیره گلم"  (1)
نامه ای از فرزاد کمانگر
-  تاریخ: ۲۹ دی ۱٣٨٨ 
دنبال من نگرد مادر ،
نام مرا بر زبان نیاور در مقابل در این زندان، 
این​جا دنبال من نگرد، 
ستاره افتاده بر گیس تو ،
آن را نکن خسته و گریان.  (2)

غروب ها دلم می​گیرد. نوعی بی قراری به سراغم می آید. نمی دانم چرا ولی سال هاست به این دل​تنگی ها عادت کردم. حالا دیگر شعر شاملو، سیگار و لیوان چای هم کام تلخم را شیرین نمی​کند. فقط این دل​تنگی ها را برایم گیراتر و جذاب تر می​نماید. غروب ها با دلم خلوت می​کنم. به خودم و انسان​های دور برم، به انسان هایی که نشان​شان عددی شده است چند رقمی فکر می​کنم. 
به یاد می​آورم که من زندانی شماره ۱٣۵۴۹۰۶۴٨ هستم. اعداد نماد و رمز شده اند، ٣۵۰، ۲۰۹، ۲۴۰، ۲ الف.

روزها هم در سرزمین ما سمبل می​شوند روزهایی که کم کم تعدادشان از تعداد صفحات تقویم  بیش​تر شده، ٣ اسفند، ۱٨ تیر، ۱۶ آذر، ۲۲ تیر، ۲۹ اسفند، ٣۰ خرداد، ۲ بهمن و.... به یاد می آورم که آدم ها در شب تار سرزمین ما خیلی زود ستاره می شوند و ما صاحب قاب عکس هایی شده ایم به تعداد ستاره های آسمان.

 غروب ها با خودم فکر می​کنم که کلمات برایم چه معنایی پیدا کرده اند، تروریست، محارب، خرابکار، آشوب​گر، اغتشاش​گر، امنیتی و منافق کلماتی آشنا شده اند. حاجی، کارشناس، قاضی و عدالت برایم چه معنای جداگانه ای پیدا کرده اند. 
غروب ها به دلم می گویم که من یکی از ده ها زندانی سیاسی اوین شده ام، یکی از هزاران از     آن​ها که آمدند و رفتند و آن​ها که آمدند و نرفتند. به خود می​گویم چه روزگار غریبی شده، گاهی باید از خبرهایی خوش​حال شوم که اصلاً جای خوش​حالی ندارد گاهی از شنیدن خبری از سر خوش​حالی می​گریم و گاهی از شنیدن بعضی خبرها تلخ​خندی می​زنم و سری تکان می​دهم و افسوس        می​خورم به حال لحظه ای که اشک شادی ریخته بودم، گاهی می مانم بین خندیدن و گریستن کدام یک رواست. 
از شنیدن خبر شکستن حکم اعدام حامد که به ۱۰ سال تبدیل شده، اشک خوش​حالی می​ریزم، ولی با به یادآوردن جسم رنجور و سن کمش به فکر فرو می​روم که یک انسان چند سال عمر می​کند که ۱۰ سال در زندان بماند و این بار غصه، مرا می خورد. از شنیدن خبر حبس ِ هم سلول هایم نادر و آرش که هر کدام ۱۰ سال به زندان محکوم شده اند، نفس راحتی می​کشم که خوب شد حکم اعدام هم به آن​ها ندادند ولی وقتی به مهدی کوچولوی نادر و مادر آرش فکر می​کنم اشک در چشمانم حلقه می​زند، باز می​مانم غصه بخورم یا خوش​حال باشم. 
روزگار غریبی شده از این​که در سال​گرد ابراهیم در سنندج فقط ۱۰ نفر دست​گیر شده اند خیالم راحت می​شود که کسی کشته نشد، اما از این​که مادر ابراهیم کتاب های پسرش را جمع نکرده بغض گلویم را می​گیرد و فکر می​کنم به ۱۰ نفری که فقط یک سئوال داشتند، ابراهیم چه شد؟ 
چشم​هایم را تند تند روی سطور روزنامه می​گردانم و از این​که می​بینم برای مجید توکلی کیفر خواست محارب صادر نکرده اند از خوش​حالی به خودم می گویم "جانمی مجید کاش دوباره ببینمت" و پس از این​که به کلاس درس رها شده​اش فکر می​کنم سری تکان می​دهم و می​مانم بخندم یا بگریم؟ 
فکر می​کنم که چه روزگار غریبی شده؟ " مردم نالان از فقر" دیار ما باید " دست و پای بریده خود را" بر خان کرم سهام عدالت، با منت و شاباش هدیه بگیرند که چه شده... با خودم فکر می​کنم چه روزگاری شده، باید حق حیات و زندگی​ام لای فلان بخش نامه و عفو نامه در دادگاه ها گرد و خاک بخورد و مادرم با ترس به تلفن جواب دهد، با نگرانی تلویزیونش را روشن کند و منتظر روزی باشد که مرگ فرزندش سایه وحشتی شود بر زندگی دیگران.

غروب ها با خودم فکر می​کنم که ...

آرام به اطراف نگاه می اندازم تا مبادا کسی یا دوربینی فکرم را بخواند و ... به گوش کسی که نباید برسد، برساند. 
راستی که چه روزگار غریبی شده نازنین !

فرزاد کمانگر 
زندان اوین – ۲۹ دیماه ۱٣٨٨ 

۱-    نامِ نامه، برگردان کردی از شعر احمد شاملو است. 
۲-    شعر ابتدای نامه ترانه ای است از احمد کایا 
ویدئوی شعر روزگار غریبی است، گُلم

http://www.youtube.com/watch?v=l64RcmwQG8E&feature=player_embedded #!
[image: image18.png]



جاری واهه‌یه‌ ده‌ نێوان پێکه‌نین و گریاندا نازانم کامیان ڕه‌وایه‌ 
پنج شنبه، 1 بهمن 1388 
له‌ دووی من مه‌گه‌ڕێ دایه‌، نێوی من مه‌هێنه‌ سه‌ر زمان له‌ ده‌رکی ئه‌و زیندانه‌، لێره‌ له‌ دووی من مه‌گه‌ڕێ، ئه‌ستێره‌ ده‌ پرچت که‌وتوون، به‌ ماندوویی و چاوی به‌گریانه‌وه‌ هه‌ڵیان مه‌وه‌رێنه‌. (1)
 

ڕۆژگارێکی سه‌یره‌ گوڵم! (2)
 

ئێواران دڵم ده‌گیرێ. هه‌ر وه‌ک هه‌دادانم لێهه‌ڵگیرابێ. نازانم به‌ڵام زۆر ساڵه‌ به‌و دڵته‌نگییه‌ ڕاهاتووم. ئێستێ، ئیدی شێعری شاملوو. سیغاری سه‌رلێو و ئیستیکانه‌ چاش مراخم تاڵ ناکه‌ن. ته‌نیا ئه‌و دڵته‌نگییانه‌م له‌لا شیرنتر و هه‌ستیارتر ده‌که‌ن. ئێواران ده‌گه‌ڵ دڵم خه‌ریکی ڕازم. له‌ خۆم له‌ مرۆڤه‌کانی به‌ده‌وره‌مه‌وه‌ بیر ده‌که‌مه‌وه‌، له‌و‌ مرۆڤانه‌ی که‌ نیشانه‌کانیان بۆته‌ چه‌ند ڕه‌قه‌می، بیر ده‌که‌مه‌وه‌. 

 

ئه‌وه‌نده‌ ده‌زانم که‌ من به‌ندی ژوماره‌ ۱۳۵۴۹۰۶۴۸ م، ڕه‌قه‌م بۆته‌ هیمای ڕاز. ۳۵۰٫۲۰۹،۲۴۰،۲ الف.

 

رۆژه‌کانیش له‌ وڵاتی ئێمه‌ ده‌بنه‌ سیمبول، ئه‌و ڕۆژانه‌ که‌ وادیاره‌ ئه‌ژماریان له‌ ئه‌ژماری ڕیکه‌وتی مێژووش زیاتر ده‌بن. ۳ ڕه‌شه‌مه‌، ۱۸سه‌رماوه‌ز،۲۲ پووشپه‌ڕ، ۲۹ ڕه‌شه‌مه‌، ۳۰جۆزه‌ردان، ۲ڕێبه‌ندان و. له‌بیرمه‌ که‌ مرۆڤه‌کان له‌ وڵاتی ئێمه‌ هه‌ر زوو ده‌بنه‌ ئه‌ستێره‌ و ئێمه‌ بووینه‌ خاوه‌ن تاقمێک وێنه‌ ده‌ قاندا که‌ به‌ ڕاده‌ی ئه‌ژماری ئه‌ستێره‌کانی ئاسمانن.

 

ئێواران ده‌گه‌ڵ خۆم ده‌دوێم، وشه‌کان بۆم چ واتایه‌کیان بووه‌، تێرۆریست، محارب، خه‌رابکار، ئاژاوه‌چی، تێکده‌ر، دژ به‌ هێوری، مونافق، وشه‌گه‌ڵیکن که‌ ده‌یانناسمه‌وه‌. حاجی، کارناس، قازی، عه‌داڵه‌ت، بۆمن چه‌ واتایه‌کی جێواز وه‌خۆ ده‌گرن.

 

ئێواران به‌ دڵم ده‌ڵێم که‌ من بوومه‌ یه‌کێک له‌و ده‌یان به‌ندیی سیاسییانه‌ زیندانی “اوین”، یه‌کێک له‌ هه‌زاران که‌ هاتن و ڕۆییشتن و ئه‌وانه‌ی هاتوون و نه‌ڕۆیشتن.

 

به‌ خۆم ده‌ڵێم چ ڕۆژگارێکی سه‌یره‌ جاری وایه‌ ده‌بێ به‌‌ هێندێک خه‌به‌ر دڵم بکرێته‌وه‌ که‌ هیچ شتێکی پێ نییه‌ که‌ دڵکه‌ره‌وه‌ بێ، خه‌به‌رێک که‌ له‌ خۆشیان پێی ده‌گریم و جاری واشه‌ به‌ بیستنی هێندێک خه‌به‌ر زه‌رده‌که‌نه‌م پێیان دێ و سه‌رێک ڕاده‌وه‌شێنم و ئاخێک هه‌ڵده‌کێشم سه‌باره‌ت به‌و ساته‌ی که‌ فرمێسکی شادیم بو هه‌ڵوه‌راندبوو، جاری واهه‌یه‌ ده‌ نێوان پێکه‌نین و گریاندا نازانم کامیان ڕه‌وایه‌.

 

له‌ بیستنی سڕینه‌وه‌ی حوکمی ئێعدامی حامید که‌ بۆیان کردۆته‌ ۱۰ ساڵ زیندان له‌ خۆشیان فرمێسکم دێنه‌ خوار، به‌ڵام به‌ وه‌بیر هێنانه‌وه‌ی له‌شی لاواز و نه‌خۆش و ته‌مه‌نی که‌می فکر هه‌ڵمده‌گرێ و ده‌ڵێم که‌ مرۆڤێک چه‌ند ساڵان ته‌مه‌ن ده‌کا که‌ ده‌ ساڵ له‌و ته‌مه‌نه‌ی ده‌ زیندان دا ڕایبوێرێ، جا دوایه‌ خه‌فه‌ت دامده‌گرێ و خۆم ده‌خۆمه‌وه‌.

 

له‌ بیستنی خه‌به‌ری هاوسلوله‌که‌م نادر و ئارش که‌ هه‌ر کامیان ۱۰ ساڵیان بۆ بڕاوه‌ته‌وه‌ هه‌ناسه‌یه‌کی له‌ سه‌رخۆ هه‌ڵده‌کێشم چ باشبوو که‌ ئێعدامیان نه‌دانێ، به‌ڵام کاتێکی بیر له‌ مێهدی ڕۆڵه‌ی نادر و دایکی ده‌که‌مه‌وه‌ فرمێسک ده‌ چاوه‌کانمدا په‌نگاو ده‌خۆنه‌وه‌، دیسان داده‌مێنم خه‌مبار بم یان پێمخۆش بێ. 

زۆرم پێ سه‌یر بوو که‌ ده‌ ساڵوه‌گه‌ڕی ئیبراهیم دا له‌ سنه‌ ته‌نیا ۱۰ که‌س گیراون، دیسان باشبوو که‌ که‌س نه‌کوژرا، به‌ڵام له‌وه‌یکه‌ دایکی ئیبراهیم کتێبه‌کانی کوڕه‌که‌ی کۆنه‌کردوونه‌وه‌ کوڵی دڵته‌نگی گه‌رووی کیپ کردم، بیر له‌و ۱۰ که‌سه‌ گیراوانه‌ ده‌که‌مه‌وه‌ که‌ ئه‌وان ته‌نیا یه‌ک پرسیاریان بوو ئه‌ویش، ئیبراهیم چی به‌ سه‌رهات؟

چاوه‌کان به‌ خێرأیی به‌ دێڕه‌کانی ڕۆژنامه‌که‌دا ده‌گێڕم، و له‌وه‌یکه‌ ده‌بینم بۆ مجید توکلی حوکمی محارب یان نه‌داوه‌تێ له‌ خۆشیان به‌ خۆم ده‌ڵێم هه‌ی ده‌سه‌رت گه‌ڕێم مه‌جید بریا جارێکی دیکه‌ بمدیبایه‌وه‌، پاشان له‌ کلاسی به‌‌ جێهێشتووی بیرده‌که‌مه‌وه‌ وسه‌رم ده‌له‌قێنم و ده‌مێنه‌وه‌ که‌ بگریم یان پێبکه‌نم؟ 

من پێموایه‌ که ‌ڕۆژگارێکی زۆر سه‌یره‌!
خه‌ڵکی وڵاتی ئێمه ‌له‌برسان وه‌زاڵه‌هاتوون ده‌بێ ده‌ست و لاقی په‌ڕیو وقرتاویان له‌ سه‌ر سفره‌ی عه‌داڵه‌ت وه‌ک شاباش وه‌ربگرنه‌وه‌، چ قه‌وماوه‌. ..
له‌لای خۆم فکر هه‌ڵمده‌گرێ بۆته‌ چ ڕۆژگارێک که‌ مافی ژین و ژیانی من ده‌بێ ده‌نێوان فڵان به‌خشنامه‌ و عه‌فونامه‌دا خه‌ریکی ته‌پ وتۆزخواردن بێ و دایکم به‌ ترس وله‌رزه‌وه‌ وه‌ڵامی تله‌یفونان بداته‌وه‌ و به‌ دڵ کورکه‌وه‌ قامک به‌ دوگمه‌ی تلویزیونه‌که‌وه‌ بنێ و هه‌ڵیبکا و چاوه‌ڕوانی ڕۆژیک بکا که‌ مه‌رگی ڕۆڵه‌که‌ی ببته‌ سێبه‌ری وه‌حشه‌ت له‌ سه‌ر ژیانی خه‌ڵکی دی.
ئێواران ده‌گه‌ڵ خۆم ده‌دوێم که‌، به‌ هێوری و له‌ سه‌رخۆیی ده‌ڕوانمه‌ ده‌ور به‌رم که‌ نه‌کا که‌سێک یان دوربینێک فکرم بخوێنێته‌وه‌ و به‌ گوێی که‌سێک بگا که‌ نابێ بگا پێی. به‌ ڕاستی بۆته‌ چ ڕۆژگارێک نازه‌نین.
فه‌رزاد که‌مانگه‌ر
زیندانی “اوین” ۲۹ به‌فرانباری ۱۳۸۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1_ شعر ابتدای نامه‌ ترانه‌ ای است از احمد کایا
2_ نام نامه‌ برگردان کردی از شعر احمد شاملو
له‌ فارسییه‌وه‌: حامید مائیلی
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نامه فرزاد کمانگر به ریاست قوه قضائیه 
نامه ای از فرزاد کمانگر
-  تاریخ: 16 بهمن 1388 
وکیل فرزاد کمانگر حدود دو سال قبل با اعتقاد به بی گناهی موکل خود درخواست اعمال ماده ۱۸(برگزاری دادگاه مجدد) را به قوه قضائیه ارائه نمود، پس از این اقدام همواره دستگاه قضایی و امنیتی از ناپدید بودن این پرونده سخن گفته​اند، این موضوع باعث شده است تا سه متهم پرونده کماکان تحت حکم اعدام قطعی به سر برند و هر لحظه احتمال اجرای حکم برای آنان متصور باشد. فرزاد کمانگر، آموزگار دربند با نگارش و ارسال              نامه​ای به ریاست قوه قضائیه بر لزوم وجود سایه قانون بر این پرونده و برگزاری دادگاه مجدد تأکید کرده است، متن این نامه عیناً در پی می آید : 

جناب آیت الله لاریجانی
با سلام ،
ده سال پیش هنگامی که آیت الله شاهرودی اعلام نمودند که ویرانه ای را تحویل گرفته اند ، همه امیدوارانه تغییر و تحولاتی اساسی در قوۀ قضائیه را به انتظار نشستند. حضور ده سالۀ ایشان که فرصت کمی هم نبود با احیای مجدد دادسراها، تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی، تهیه لایحۀ حبس زدایی و موضع گیری​های صریح ایشان در برابر احکام سنگ​سار و اعدام کودکان زیر هجده سال و بقیۀ اقدامات اصلاح گرایانۀ ایشان در قوۀ قضائیه امیدهای بسیاری را در جهت آبادانی این ویرانه در اقشار مختلف مردم و زندانیان و به طور کلی هر شخصی که به نحوی از انحاء با قوۀ قضائیه سر و کار داشته است به وجود آورد، اما هنوز هم نابسامانی، ناهنجاری، خودسری، برخوردهای سلیقه ای و قانون گریزی در مجموعۀ تحت امر ایشان و ادامۀ آن، که متأسفانه تاکنون فرصتی برای جناب​عالی در رفع آن​ها به عمل نیامده است، آن چنان رواج داشته و دارد که ناچارم به عنوان فردی که خود را یک زندانی سیاسی و عقیدتی می​داند، شرح آن​چه را که به ناروا بر این​جانب روا ساخته اند به عرض حضرت​عالی برسانم؛
1) در  مرداد ماه ۸۵ دست​گیر شدم در حالی​که تا روز قبل از آن به عنوان معلمی که با دوازده سال سابقة تدریس از انواع فیلترهای حراست و گزینش عبور کرده و مسئولیت پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان این آب و خاک را به عهده داشته ام.  در مرحلۀ تفهیم اتهام و بازجویی در بازداشت گاه وزارت اطلاعات اتهام این​جانب عضویت در حزب پژاک اعلام شد. در روند تمام بازجویی ها در تهران، کرمانشاه و سنندج مرا تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی و روانی قرار دادند تا به این اتهام واهی تن دهم . این​جانب علارغم تحمل شکنجه های طاقت فرسا به دلیل واهی بودن چنین اتهامی همواره و همواره اتهام فوق را رد نموده ام. با این وجود متأسفانه تنها بر اساس برداشت ذهنی بازجویان اولیۀ پرونده و شرایط منطقه انتساب اتهام فوق به این​جانب را مسجل اعلام کردند.
2) در جلسۀ هفت دقیقه ای در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران در کمال ناباوری از قاضی پرونده شنیدم که :”وزارت اطلاعات خواستار اعدام شماست ، بروید و آن ها را راضی کنید.”
3) قبل از جلسۀ دادرسی، این​جانب از کلیۀ اتهامات مبرا شناخته شده و این بار با اتهام جدید عضویت در حزب پ.ک.ک. در جلسۀ مذکور محکوم به اعدام گردیدم . با تأسف حکم مذکور در دیوان عالی کشور بدون توجه به انواع و اقسام امور خلاف قانون آیین دادرسی کیفری که بروز آن در پرونده محرز و متقن است، تأیید گردید.
4)   پس از مدتی بر اثر اعتراضات مردمی که در مرداد ماه ۸۷  به خاطر اعتراض به حکم        این​جانب، صورت گرفت، دو باره در بازداشت​گاه ۲۰۹ تهران به​مدت ۵ ماه دیگر تحت بازجویی مجدد قرار گرفتم و در کمال شگفتی روی​کرد کلی بازجویان و کارشناسان وزارت اطلاعات با عمل​کرد سابق تناسب معکوس داشته است و در حالی​که با شواهد و قراین بسیار و بازجویی های جدید برای کارشناسان پرونده مشخص شده بود که عضو هیچ حزب و سازمانی نبوده​ام، به این​جانب اعلام نمودند با توجه به شرایط جدید حاکم بر پرونده از خانواده، دوستان و هم​کاران بخواهید که مبادا مورد سوء استفاده قرار بگیرند، چرا که اساساً شما عضو هیچ حزب و گروهی نبوده​اید که اکنون کسی بخواهد با موج سواری سیاسی از پرونده بهره برداریِ مصادره به مطلوب بنماید.
جناب آیت الله لاریجانی، این​جانب خود را فردی بی گناه می دانم و نمی توانم انتساب اتهامی را به خود  قبول نمایم که از بیخ و بن جعلی و خیالی بوده، به طوری که بازجوی اخیرالذکر این​جانب در بازداشت گاه ۲۰۹ ضمن اظهار تأسف شدید به خاطر اعمال شکنجه بر من در سنندج و کرمانشاه این اعمال را عملی خودسرانه و قانون شکنی محض می دانست و پی گیری حقوقی آن را حق مسلم من می دانست و حتّا قرار شد تمامی مساعی قانونی را به کار گیرند تا روند بررسی پروندۀ این​جانب تحت اعمال ماده هجده انجام پذیرد، اما این​جانب پس از مدت تقریباً ۱۸ ماه و حتّا با پی​گیری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نه تنها هنوز جوابی در یافت نکرده ام، بلکه این بار در کمال حیرت دریافتم که اثری از پرونده ام در هیچ یک از  بخش ​های قوۀ قضائیه نمی​باشد .

جناب آیت الله لاریجانی از شما به​عنوان قاضی القضات حکومت اسلامی چند سؤال دارم که امیدوارم چنان​چه مشغله های فراوان در این شرایط اجازه دهد، پاسخ آن​ها را حداقل به این جانب اعلام فرمایید:

1- به نظر شما دادگاهی که پس از ۱۹ ماه بازداشت با قرائت کیفرخواست و دفاعیات من کلاً ۶ یا ۷ دقیقه طول کشیده و حتّا در دادگاه اجازۀ صحبت کردن با وکیلم هم به من داده نشده است و هم​چنین بعد از این جلسۀ دادگاه چند دقیقه ای قاضی مرا متهم به هم​کاری با فرزاد کمانگر (یعنی خودم!!!؟) می​نماید، می​تواند حکم عادلانه​ای صادر بنماید یا آیا اساساً پرونده را مطالعه نموده است؟
2- کارشناسان وزارت اطلاعات ۱۵ ماه قبل از دادگاه و بعد در مراحل بعد مستمراً به من اعلام نمودند صدور حکم اعدام برای من، ارسال پیامی روشن برای  فعالان سیاسی و مردم جهت دوری از احزاب کرد و نشان دادن حسن نیت به بعضی از کشورهای هم​سایه!؟ می باشد. آیا این​جانب به عنوان شهروندی در جمهوری اسلامی دارای این حقوق می باشم که وجه المصالحه بهبود روابط عادی کشورم با هم​سایگان​اش قرار نگیرم؟
3- سخن​گوی محترم قوه قضائیه آقای جمشیدی در مصاحبۀ خود در تاریخ  ۲۴/۴/۸۷  تمامی اتهامات پیشین مرا حذف نمود  و این بار در اظهار نظری جدید اتهام مرا عضویت در حزبی که من اتهام آن را هم قبول نداشتم بیان می کنند، اما چه​گونه است که هنوز دستور رسیدگی به پرونده این​جانب صادر نشده است.
4- چرا دستگاه امنیتی عنوان می نماید که با توجه به بازتاب های وسیع رسانه ای و اجتماعی  پروندۀ این​جانب چنان چه تجدیدنظری در گردش کار و موارد اتهامی و دادنامه های صادره   صورت گیرد، بیم تجّری نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی و گروه های سیاسی       دگر اندیش که قبلاً در محکومیت حکم غیر قانونی این​جانب موضع​گیری نموده اند، می​گردد. آیا پذیرش اشتباه و عبرت​گیری از گذشته که در آموزه​های اسلامی به آن حکم شده است، آن چنان ناگوار و تلخ می​باشد که برای فرار از آن به چنین دست​آویزی چنگ زد؟
5- با توجه به آن​چه که گذشت آیا کل ماجرا را نافی و ناقض اصل استقلال و تفکیک قوا از       یک​دیگر نمی​دانید؟ اگر نه، چه​گونه است که قضات به عنوان اشخاصی مستقل نمی توانند در پرونده اعمال حق نموده و در عوض خود را ملزم به رعایت توصیه های غیر رسمی نهادهای امنیتی می دانند؟
6-  آیا با عنایت به سطور گذشته، این​جانب به عنوان فردی تبعۀ ایران و برخوردار از حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران، این حق را دارم که مجدداً و در دادگاهی بی طرف و بر اساس قوانین مدون و رسمی جمهوری اسلامی و فارغ از ملاحظات سیاسی و         مصلحت اندیشی​های بی مورد، محاکمه گردم ؟
جناب آیت الله لاریجانی با عنایت به موارد مشروحه فوق که نقض قانون آیین  دادرسی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی به پروندۀ این​جانب کاملاً آشکار و واضح بوده است و بر همین اساس در جهت احقاق حق خود قبلاً تقاضای اعمال ماده هجده به عمل آورده، که از اختیارات خاص مقام محترم رئیس قوه قضائیه بوده و این تقاضا در زمان حاکمیت این ماده قانونی و قبل از فسخ آن به عمل آمده است. بنابراین این​جانب به این وسیله رسماً و مجدداً از حضرت​عالی تقاضا دارم دستور فرمایید به خواستۀ مشروع این​جانب، اگر تاکنون رسیدگی نشده باشد، رسیدگی به عمل آمده و عنایت فرمایید نتیجه را نیز اعلام دارند تا پس از گذشت سال​ها تحمل ناراحتی روحی بتوانم به زندگی عادی خود بازگردم.

توفیق حضرت​عالی را در اجرای مسئولیت سنگین دادپروری صمیمانه آرزومندم.
فرزاد کمانگر
۱۵ بهمن ۱۳۸۸
رونوشت :
-    دادستان محترم کل کشور
-    دادستان محترم تهران
-    کمیسیون حقوق بشر قوۀ قضائیه
-    فراکسیون نمایندگان محترم کرد مجلس شورای اسلامی
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فرشته هایی که دوشنبه ها می خندند 
نامه ای از فرزاد کمانگر
-  تاریخ: ۱۹ اسفند ۱٣٨٨
تقدیم به نیایش و شکیبا بداقی و همه کودکانی که دور سفره هفت سین امسال، والدین​شان در کنارشان نیستند.


به لالایی هم سلولم گوش سپرده بودم، برای دختران​اش پریا و زهرا می خواند، هم​راه با لالایی حزین او هق هق گریه هم سلولی دیگر من نیز بلند شد، اشک های مرا نیز ناخودآگاه سرازیر نمودند.دومین بار بود که دست​گیر می شد، بار اول به یک​سال حبس محکوم شده بود و حالا باید ۱۰ سال دیگر   می​ماند، همه شوق و اشتیاقش این بود که کودکان​اش روز دوشنبه به ملاقات او می آمدند. روز ملاقات بدون این​که توجهی به آدم های اطراف​شان داشته باشند، در برابر چشمان پدر و مادر و در میان میز و صندلی های سالن ملاقات پشتک و وارو می​زدند و روی دست​های​شان راه می​رفتند تا پدر پیش​رفت آن ها را در ورزش ببیند. پدر سرمست و مغرور از جست و خیز کودکان لب​خندی بر لبان​اش می​نشست و مادر نیز با چهره​ای معصومانه در حالی که سعی داشت درد تنهایی و انتظارش را انکار نماید. با چشمی خوش​حال، شوهر و با چشمی دیگر اشتیاق فرزندان​اش را عاشقانه می​نگریست. 
من نیز که ماه​ها بود از فضای بچه ها و مدرسه ها دور شده بودم محو تماشای زهرا و پریا می​گشتم و در مورد آن​ها برای مادرم توضیح می​دادم. یکی از تأثیر گذارترین لحظه​هایی که چون تابلو بر ذهنم نقش بسته است​، لحظۀ ملاقات این خانواده با هم بود.
انگار در خلاء، در رؤیا و در آسمان و یک جایی در خارج از این دنیا و در همین تعلقات دور هم جمع  شده​اند، هیچ کس اطراف​شان نبود. بی توجه به نگهبان ها و دیوارها و سایر زندانیان، لب​خند و اشتیاق​شان را با هم دیگر تقسیم می کردند. همیشه آرزو داشتم کاش خانوادۀ پریا و زهرا را بیرون از زندان می​دیدم یا کاش ملاقات نیم ساعت بیش​تر طول می​کشید. هنگام وداع نیز سعی می کردم به آن ها نگاه نکنم تا شکوه و جاودانگی لحظه دیدار و با هم بودن​شان در ذهنم همان​گونه جاودانه بماند، این دختران زیبا انگار با هر پشتک و وارویی که می​زدند با زبان بی زبانی دنیایی ساختگی اطراف پدرشان را به خنده و استهزاء می گرفتند. سرنوشت پریا و زهرای قصۀ ما سال هاست، نسل​هاست نوشته می شود و هر روز پریا و زهرای دیگری به ملاقات پدرشان می روند. یا کودکی چون "آوا" چند سال بعد در کنار سفره هفت سین برای ماهی هایش شعر بخواند و گریه کند که " امسال بابا در زندان است ". لحظه وداع پریا و زهرا را می​دیدم که دست پدرشان را گرفته اند و لب​خند زنان سالن ملاقات را به سوی درب خروجی طی می​کنند. انگار داشتند با پدر به شهر بازی می رفتند. دوست داشتم من نیز دست آن​ها را می​گرفتم و شریک شادی​شان می​شدم قبل از این​که پدر از زهرا و پریایش خداحافظی کند رویم را بر می گرداندم تا چشمان پر از اشک​اش را نبینم، اما این سو تر نیز چشمان پر از اشک مادرم را می​دیدم که او نیز خود را آماده جدا شدن از فرزند خود می کرد و من نیز کودکانه به تقلید از پریا و زهرا مادرم را در آغوش می​کشیدم و هنگامی که پریا و زهرا ما را صدا    می​زدند، همه سعی​ام برای دزدیدن نگاهم از آن​ها بی نتیجه می​ماند و آن دو فرشته کوچک برای من نیز دستی تکان می دادند فرشته هایی که تنها بال نداشتند.
فرزاد کمانگر 
زندان اوین 
۱۹ اسفندماه ۱٣٨٨


ما هم مردمانیم ... 
نامه ای از فرزاد کمانگر
-  تاریخ: 21/1/1389
• آیا برای کردهای مظلوم که عقلانی​ترین و منطقی​ترین شیوه ، یعنی زندگی مسالمت​آمیز و نفی خشونت را جهت حل مشکلات خود برگزیده اند، نگاه امنیتی حاکم بر کرد و کردستان درصدد القاء و رواج بیش​تر این تفکر نیست که کردها و مطالبات​شان را از ایران و ایرانی تفکیک کرده و باید با آنان هم​چون اتباع غیر ایرانی برخورد شود؟ امیدوارم چنین نباشد، چرا که در غیر این​صورت متأسفانه ماحصل آن خشونت هایی است که هیچ عقل سلیمی آن را برنمی تابد ...

هدف از نوشتن این مطلب جدا کردن مسئله کرد و یا نفی نا برابری​های حاکم بر بلوچ ، ترک، فارس و عرب نیست. در یک هم​زاد پنداری می توان خود را یک اقلیّت قومی، مذهبی یا دینی فرض کرد و    دردهای هم دیگر را به​تر شناخت.

ماهم​مردمانیم...
قصه​ی کرد قصه​ی آن زنی است که سهم​اش از شوهر فقط ناسزای هرروزه و چوب و ترکه بود. وقتی از شوهر پرسیدند تو که نه خرج​اش را می​دهی و نه هیچ محبتی به او داری، پس دیگر این کتک زدن هر روزه و تحقیر مستمر او چه دلیلی دارد؟  مرد پاسخ داد اگر غیر از این کنم از کجا بدانند من هم​سر اویم! اما حکایت ما؛ نگاهی واقع بینانه به کرد و کردستان در ادبیات متداول سیاسی حاکمیت ایران، متأسفانه همواره تداعی​گر کلماتی چون تجزیه طلب ، ضد انقلاب و (منطقه ای) امنیتی است. تو گویی که این دو واژه مهمان ناخوانده​ای هستند و با کلیت این سرزمین قرابتی ندارند. محرومیت از بسیاری از حقوق اولیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توسعه نیافتگی دیرینه​ی این استان که حاصلی جز فقر، بی​کاری و سرخوردگی برای مردم زحمت کش آن نداشته، زمینه ساز شکل گیری برخی نارضایتی​ها در این استان شده است. علارغم این​که کردهای میهن دوست و مهربان همواره زندگی مسالمت آمیز در ایران را برگزیده و جز مطالبات مسلم خود چیز دیگری نخواسته​اند ، متأسفانه در راستای نگاه بدبینانه و پیش داوری های متداول، عموماً پاسخ این مطالبات قانونی با ازدیاد زندانیان سیاسی و مدنی ، تبعید و اعدام داده شده است.
وجود اقلیت های قومی و نژادی در تاریخ ایران یا دنیا امرتازه ای نیست. تکثر قومی، نژادی و فرهنگی یک جامعه می​تواند هم​چون تیغ دو لبه ای برای آن جامعه عمل کند. به این معنا که در شرایط توسعه یافتگی و وجود مناسبات اجتماعی عادلانه و مساوات گرایانه، هم​زیستی اقوام و نژادهای گوناگون نه تنها مسأله آفرین نیست، بلکه می​تواند به غنای فرهنگی آن جامعه از سویی و بالا بردن ظرفیت تحمل و کاهش تعصبات فرهنگی و کوته نگری افراد آن از سوی دیگر کمک کند. امروزه به ویژه که در عصر جهانی شدن سایه​ی یک​نواختی کسالت آور فرهنگی، تهدیدی برای بسیاری از جوامع است ، وجود این تکثر و تنوع فرهنگی موهبتی است که باید به خوبی آن را پاس داشت. در عین حال در شرایطی که مدیریت جامعه توجه کافی به نیازها و حقوق مشروع این اقلیت ها نداشته باشد، خواه ناخواه باید منتظر پیامدهای پردامنۀ چنین امری بود. شاید یکی از ابتدایی ترین حقوقی که هر ایرانی، اعم از کرد و غیر کرد، خود را به آن محق می داند، برخورداری از حق "شهروندی" است. حقی که در تقابل با انزوا و طرد شدگی قرار دارد. انزوا و طرد شدگی دو حسی هستند که تحت تأثیر شرایط عینی، یعنی تحت تأثیر واقعیت های ملموس و روزمّره​ی زندگی، تحت تأثیر فقر و سوسوی چشم کودکی از گرسنگی ، تحت تأثیر نگاه شرم​ناک پدر از جیب و سفره​ی خالی​اش و تحت تأثیر گونه​های رنگ پریده و چهره​ی فقر زده​ی مادر شکل می​گیرند. خلاصه آن​که انزوا تحت تأثیر نگاه "مرکز محوری" شکل می گیرد که با نگاه فرادست به فرودست مسائل و نیازهای کرد (حاشیه نشین) را از مرکز نشین، مجزا می​کند. بی​شک حس طرد، انزوا و از خود بیگانگی در شرایط توسعه نیافتگی و سوء مدیریت به اقلیت های قومی محدود نمی شود، بلکه به فراخور موقعیت و جای​گاه افراد در جامعه ،کم و بیش همه را به خود مبتلا می​کند. با این وجود به دلیل نابرابری های عمیق ساختاری این حس، میان اقلیت ها عمیق تر و گسترده تر است. حس انزوا نه تنها برای اقلیت های قومی و نژادی که برای هر گروه مطرود دیگری، به ویژه در شرایط فقر فرهنگی که از تبعات فقر اقتصادی است، زمینه ساز بروز تنش و نا آرامی است. چرا برای یک بار هم که شده، به جای توسل به نگاه امنیتی، با پرداختن به درد مردم این سرزمین، که مطالبات خود را از زبان فرزندان​شان به گوش می​رسانند، مسأله را یک بار و برای همیشه حل نکنیم؟ با این وجود مسأله به همین جا ختم نمی شود. یعنی زمانی که فرزند یا پدری از همین دیار برای کسب اولیه​ترین حقوق مادی یا معنوی خود، یعنی سیر کردن شکمی یا نوشتن نامه ای در تظلم خواهی اقدام کند، باز هم به یُمن همان نگاه امنیتی مألوف ، سخت​ترین برخوردها و مجازات​ها در انتظارش هستند. آیا برای مبارزه با پدیده​ی قاچاق کالا که گاه مجازاتی مساوی با "حکم تیر" دارد، راه متمدنانه​ی دیگری وجود ندارد؟ آیا در شرایط تأمین اولیه​ی مالی هیچ جوانی حاضر است به خاطر چند قواره پارچه یا یک جعبه چای جان خود را به خطر اندازد؟
در امتداد چنین سیاست های دوگانه محوری، این نگاه امنیتی در مورد زندانیان سیاسی و مدنی کرد، اما این بار به شکل مضاعفی به چشم می خورد. آیا حتّا در درون زندان و در دایره ی مجازات نیز کردها باید با انگ اقلیت قومی همان احساس شوم انزوا و طرد شدگی را با خود هم​راه کنند؟ آیا مگر تفاوتی است میان زندانی کرد و غیر کرد که عمدتاً از بسیاری حقوق مصوب قانونی، مانند حق داشتن وکیل، مرخصی، تخفیف مجازات، عفو یا آزادی بی​بهره هستند؟ چرا با وجود در پیش گرفتن نوعی تساهل نسبی در مورد زندانیان سیاسی تهران و برخی دیگر کلان شهرها و آزادی بسیاری از آنان، که مایه​ی بسی مسرت بوده و ای کاش تسریع و تدوام یابد، برخورد سخت گیرانه با زندانیان کرد هم​چنان ادامه داشته و به جای تلاش جهت حل مشکلات​شان هنوز سیاست کلی در جهت سرکوب یا اعدام آنان می​باشد. متأسفانه برخی با دست​آویز قرار دادن موقعیت جغرافیایی این استان سعی دارند اصرار خود بر ابقای نگاه امنیتی​شان را توجیه کرده و هم​چنان به سرکوب و فشار بر زندانیان سیاسی و مدنی، یا اعدام گاه و بی​گاه آنان، که بعضاً بیش از آن​که متحمل جزای خود باشند، به گونه ای غیر رسمی وجه المصاحه یا گروگان تلقی می​شوند، بپردازند. آیا این نگاه امنیتی که برخی مصرّانه بر آن پا می​فشارند و عملاً سبب واگرایی و نارضایتی جوانان کرد شده، تا چه زمانی باید ادامه یابد ؟
آیا برای کردهای مظلوم که عقلانی​ترین و منطقی​ترین شیوه، یعنی زندگی مسالمت آمیز و نفی خشونت، را جهت حل مشکلات خود برگزیده اند، نگاه امنیتی حاکم بر کرد و کردستان درصدد القاء و رواج بیش​تر این تفکر نیست که کردها و مطالبات​شان را از ایران و ایرانی تفکیک کرده و باید با آنان هم​چون اتباع غیر ایرانی برخورد شود؟ امیدوام چنین نباشد، چرا که در غیر این​صورت متأسفانه ماحصل آن خشونت هایی است که هیچ عقل سلیمی آن را برنمی تابد. امیدوارم با کنار نهادن برخورد دوگانه میان زندانی کرد و غیر کرد و تسری امتیازات و حقوق به تمام زندانیان گامی هر چند کوچک ، امّا ضروری جهت تقلیل مشکلات این منطقه و دل​جویی از مردم آن برداشته شود.
ای کاش قصه ی کرد دیگر قصه ی آن زنی نباشد که سهم​اش از شوهر فقط ناسزای هر روزه و....

فرزاد کمانگر
زندان اوین
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قوی باش رفیق *
نامه ای از فرزاد کمانگر
-  تاریخ: 3/2/1389 
• مگر می توان بار سنگین مسئولیت معلم بودن و بذر آگاهی پاشیدن را بر دوش داشت و دم برنیاورد؟ ...

"یکی بود یکی نبود ماهی سیاه کوچولویی بود که با مادرش در جویبار               زندگی می کرد، ماهی از ۱۰۰۰۰ تخمی که گذاشته بود تنها این بچه                برایش مانده بود، بنابراین ماهی سیاه یکی یک دانه ی مادرش بود،                   یک روز ماهی کوچولو گفت: مادر من می خواهم از این​جا بروم.                        مادرش گفت کجا؟ می خواهم بروم ببینم جویبار آخرش کجاست."
هم بندی، هم درد سلام،

شما را به خوبی می​شناسم. معلم، آموزگار، هم​سایه​ی ستاره های خاوران، هم​کلاسی ده​ها یار دبستانی که دفتر انشاءشان پیوست پرونده​های​شان شد و معلم دانش آموزانی که مدرک جرم​شان اندیشه​های انسانی​شان بود. شما را به خوبی می​شناسم، هم​کاران صمد و خان​علی هستید.
مرا هم که به یاد دارید؟

منم، بندی بند اوین                                                                                                      منم دانش آموز آرامِ پشت میز و نیمکت های شکسته​ی روستاهای دورافتاده​ی کردستان که عاشق دیدن دریاست،
منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد، اما در دل کوه شاهو،
منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن،
منم، همان رفیق اعدامی​تان،

حالا دیگر کوه و دره تمام شده بود و رودخانه از دشت همواری می​گذشت. از راست به چپ رودخانه​های کوچک دیگری هم به آن پیوسته بودند و آبش را چند برابر کرده بودند ... ماهی کوچولو از فراوانی آب لذت می برد ... ماهی کوچولو خواست ته آب برود.  می​توانست هرقدر دلش خواست شنا کند و کله اش به جایی نخورد . ناگهان یک دسته ماهی را دید،  ۱۰۰۰۰ تایی می شدند، که یکی از آن ها به ماهی سیاه گفت: به دریا خوش آمدی رفیق.
هم​کار دربند، مگر می توان پشت میز صمد شدن نشست و به چشم​های فرزندان این آب و خاک خیره شد و خاموش ماند؟ مگر می توان معلم بود و راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی می کند از ارس باشد یا کارون، سیروان باشد یا رود سرباز، چه فرقی می کند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن، وقتی راه​نما آفتاب است، بگذار پاداش​مان هم زندان باشد. مگر می​توان بار سنگین مسئولیت معلم بودن و بذر آگاهی پاشیدن را بر دوش داشت و دم برنیاورد؟ مگر می​توان بغض فرو خوردۀ دانش آموزان و چهره​ی نحیف آنان را دید و دم نزد؟ مگر می​توان در قحط سال عدل و داد معلم بود، اما "الف" و "بای" امید و برابری را تدریس نکرد، حتّا اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟
نمی​توانم تصور کنم در سرزمین "صمد"، "خان​علی" و "عزتی" معلم باشیم و هم​راه ارس جاودانه نگردیم. نمی​توانم تجسم کنم که نظاره گر رنج و فقر مردمان این سرزمین باشیم و دل به رود و دریا نسپاریم و طغیان نکنیم؟
می​دانم روزی این راه سخت و پر فراز و نشیب، هموار گشته و سختی ها و مرارت​های آن نشان افتخاری خواهد شد "برای تو معلم آزاده"، تا همه بدانند که معلم، معلم است حتّا اگر سدّ راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را، و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیده اند، نه مرغان ماهی​خوار.
ماهی کوچولو آرام و شیرین در سطح دریا شنا می​کرد و با خود می​گفت: حالا دیگر مردن برای من سخت نیست، تأسف آور هم نیست، حالا دیگر مردن هم برای من... که ناگهان مرغ ماهی خوار فرود آمد و او را برداشت و برد. ماهی بزرگ قصه اش را تمام کرد و به ۱۲۰۰۰ بچه و نوه اش گفت حالا دیگر وقت خواب است. ۱۱۹۹۹ ماهی کوچولو شب بخیر گفتند و مادر بزرگ هم خوابید اما این بار ماهی کوچولوی سرخ رنگی هرکاری کرد خوابش نبرد. فکر برش داشته بود...
معلم اعدامی زندان اوین
فرزاد کمانگر - اردی بهشت ماه ۱۳۸۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قوی باش رفیق؛ مادربزرگ دانش آموزم یاسین در روستای "مارآب" که هشت سال پیش داستان معلم مدرسه "ماموستا قوتاب​خانه" را با نوار کاستی برایم گذاشت، گفت: می دانم سرنوشت تو هم مانند معلم این شعر و نوار، اعدام است، اما "قوی باش رفیق ". مادر بزرگ این را گفت و پک عمیقی به سیگارش زد و به کوهستان خیره شد. 
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پاییز در چشمان "میدیا " 
آخرین نامه​ی فرزاد کمانگر - تاریخ: 9 اردی بهشت 1389 
پاییز با همه​ی زیبایی​اش مهمان طبیعت شده بود و طبیعت شبیه عروس مغروری بود که خیاط آفرینش برای آراستن​اش از هیچ رنگی کم نگذاشته بود. در میان باغ ها و مزارع که بسان تابلویی زیبا راه باریک و پر پیچ و خم روستا در آن گم می شد محو این زیبایی​ها می​شدم.  همیشه این راه باریک را برای برگشتن به روستا به جاده​ی بی​روحی که دل مزارع را بی رحمانه و ناشیانه شکافته بود ترجیح     می​دادم. سه روز تعطیلی و دوری از مدرسه و اشتیاق دیدار دوباره​ی بچه ها بر سرعت گام هایم   می​افزود. رابطه​ی من و دانش آموزانم تنها رابطه​ی معلم و شاگردی نبود. برای من آن​ها اعضای خانواده ام بودند.انگار سال ها با هم زندگی کرده بودیم. هر روز با کلاس اولی​ها روبوسی می​کردم. برای صبحانه بوی روغن محلی و آش و نان تازه ای که بچه ها با خودشان می آوردند تا مهمان​شان شوم در مدرسه می پیچید. از ساعت هشت صبح  تا پنج بعد از ظهر در مدرسه بودم. در بین کلاس اولی​ها دختری بنام "میدیا" بود که چشمان زیبا و موهای بلند طلایی و شیرین زبانی اش از او   فرشته​ای معصوم ساخته بود تا برای من و همه​ی روستا دوست داشتنی باشد. 
هر روز "میدیا" زنگ تفریح هم​راه با دوستان​اش مرا به اجبار از دفتر مدرسه به حلقه ی عمو زنجنیر باف کلاس اولی​ها می​کشاند و من ناخواسته تسلیم بازی کودکانه​ی آن​ها می​شدم. مادر "میدیا" زن جوان و مهربانی بود که به تحصیل و تربیت فرزندش اهمیت بسیار می​داد. هفته ای یک بار به مدرسه می آمد، و اما پدر "میدیا" مردی بود خشن که سایه ی هولناک​اش زیادی بر زندگی آن زن سنگینی می​کرد. هرگاه "میدیا" مادرش را در مدرسه می​دید مانند پروانه​ای به دور او می​چرخید و او نیز محو تماشای دخترش می​شد. گاهی به دور دست ها خیره می​شد و آه سوزناکی از اعماق وجودش   می​کشید. رفتار او و عشقش نسبت به "میدیا" برایم به صورت معما در آمده بود. همیشه در چشمانش درد یا غصه​ای جا خوش کرده بود.

آن روز مزارع خلوت بود، از کنار چشمه گذشتم، خبری از عطر چای تازه دم نبود، اصلاَ بر خلاف همیشه کسی مشغول کار نبود. دلهره ای عجیب به سراغم آمده بود. از کنار قبرستان روستا گذشتم، قبر جدیدی توجهم را به خود جلب کرد. با خودم گفتم طبق قانون نانوشته​ی طبیعت، سال خورده ای ساکن جدید این مکان شده است. به مدرسه که رسیدم کسی از سر و کولم بالا نرفت. یک راست وارد کلاس شدم، سلام کردم، چند نفری به آرامی جواب دادند، می خواستم علت را جویا شوم که در ِ کلاس به​واسطه ی سنگی که پشت آن گذاشته بودیم تا باز نشود با سر و صدا باز شد و "میدیا" وارد کلاس شد. من که متوجه غیبت او نشده بودم لب​خندی زدم و "میدیا" سرش را پایین انداخت و با چشمانی پر از اشک سلام کرد و سر جایش نشست. پرسیدم چی شده "میدیا"؟ به من هم بگین. "کژال" دوست و هم​سایه​ی "میدیا" گفت: آقا مگه نمی دونی "دادا خیال"، خودسوزی کرده؟ گفتم خیال؟ گفت بله، مادر میدیا. 

با دیدن چشمان گریان "میدیا" من بی اختیار به گریه افتادم و همه ی کلاس با اشک های "میدیا" گریستند. "میدیا" مادرش را در حال سوختن دیده بود. از آن روز به بعد نه من و نه هیچ کس دیگری خنده​های کودکانه​ی "میدیا" را ندید. چشم​های او شباهت عجیبی به چشمان مادرش پیدا کرد، یک زن، یک درد در چشمانش جا خوش کرد و کلاس شاد ما تا آخر سال به رنگ چشم​های خزان زده​ی "میدیا" در آمد.

فرزاد کمانگر / زندان اوین                                                                                                              9 اردی بهشت ماه ۱۳۸۹
 آینده از آن بی کفن خفتگان است                                                        از سری نامه های منتشر نشده فرزاد کمانگر با صدای وی 
خبرگزاری هرانا ‫- در حالی که چهل روز از اعدام غیرقانونی و غیرانسانی ۵ زندانی عقیدتی ‫(فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان‫) در زندان اوین می​گذرد، دست​گاه امنیتی هم​چنان از پس دادن پیکرهای آنان خودداری می​کند و البته استان​داری کردستان مدعی دفن پیکرها به​صورت گم​نام شده است، در چلهم این جان باختگان و به مناسبت "بی کفن خفتگی" این افراد، نامه ای منتشر نشده از معلم جان باخته فرزاد کمانگر از سوی خبرگزاری هرانا انتخاب و منتشر می شود‫. لازم به توضیح است، فرزاد کمانگر این نامه را با تأسی از سرگذشت یکی از زندانیان دهه شصت نگاشته است، زندانی مورد اشاره که از ضعف بینایی شدیدی برخوردار بوده، به دلیل شکنجه و ضرب و شتم، عینکش می​شکند و مجبور می​شود به جای شیشه، تکه ای مقوا بر عینک خود بگذارد و این آخرین تصویری است که مادر زندانی از او دیده است، زندانی سیاسی مورد اشاره کمی بعد زیر شکنجه به قتل می رسد و در گوری گم​نام و بی نشان دفن می شود، این نامه را فرزاد کمانگر به مادر این زندانی سیاسی تقدیم کرده بود‫.
زندان داستان تن است و تازیانه، مشت  و دندان، طناب و گردن، آتش و پوست، سرب و قلب
زندان سرودی است برای زنده نگه داشتن امید، زندان دریچه ای است به آینده ای روشن،
تصویر اول : سانتیاگو، شیلی : 
شکنجه​گری در حال خرد کردن دستان زندانی اش می باشد تا گیتار  نزند و ترانه و لالایی برای کودکان شیلی نسراید، اما او بی وقفه می خواند
بیا بیا بیا!
بیا، جاده پهناور را در می نوردیم،
آینده دیگری در کار تکوین است.
سال ها بعد : تیتر روزنامه های شیلی ": آسوده بخوابید دیکتاتور مرد"!
و نوازنده گیتار زینت بخش دیوان شاعری می شود و مردم به شاه بیت دیوان شاعرشان می​نازند. 

تصویر دوم : زندان های شوروی سابق - استالین :
 "بریا" قساوت می​کند، می​کشد، قطعه قطعه می​نماید و تبعید می​کند هر کس را دگر گونه بیاندیشد.
چند دهه بعد !

جوانکی سر کلاس با خواندن تاریخ معاصر کشورش و شنیدن نام "بریا"، آب دهان به زمین می اندازد و جوان دیگری صفحات کتابش را با عصبانیت پاره می​کند .
تصویر سوم : دهه 80 میلادی، عراق  

کاروانی از زن و دختر و کودک و پیر و جوان به سوی بیابان های "نگره سلمان"  حرکت داده می​شوند تا انفال شوند، کودکی عروسکش را به سینه می چسباند و با چشمانی باز ستاره ها را می​شمارد و زیر خروار ها خاک مدفون می شود، دختری قبل از این​که عصمتش  زیر چشم​های دریدۀ علی حسن مجید هتک شود خود را می​کشد.

در هزاره سوم : خواهرکان من بی رخت عروسی، پاک و پاکیزه با خورشیدی که بر تابوت​شان نقش بسته است به زادگاه​شان بر می​گردند .

کودکی در حلبچه بی پروا بر روی عکس و مجسمه صدام می​شاشد .

جوانی شیعه هنگام اعدام دیکتاتور، فریاد می زند برو به جهنم.
و کُردی به کاخ های بغداد قدم می گذارد و به ریش صدام می خندد.
تصویر چهارم : زندان دیار بکر ترکیه، دهه 80 میلادی 
ژنرال برای شکستن مقاومت زندانی​اش به خانوادۀ او تجاوز می کند و زندانی برای زنده نگه داشتن نوروز، خود را با آتش نوروز جاودانه می​کند.

نوروز ۲۰۰۹، کودکان دیاربکر بر سر هر کوی و برزن بی​مهابا سرود ژنرال بزدل را سر می​دهند و جمعیتی میلیونی به دور آتش نوروز جمع شده اند، آتشی که ژنرال بزدل می پنداشت فرو نشانده است.
تصویر آخر : دهه 60 زندان اوین - تهران
زندانی با عینکی شکسته برای آخرین بار به دیدار مادر می رود تا آخرین تصویر او را با خود به قلب زمین ببرد، چند هفته بعد لباس و عینک شکسته اش را به مادر می دهند .

سال ها بعد : زندانی دیگری از زندان اوین برای نامزدش نامه می​نویسد و دختر، نامه را برای مادر بزرگش که عینک شکسته در دست دارد این​گونه می خواند:

بگذار در هر جای دنیا بی سنگ و صلیب با گوری شکسته گم نام بمانند،
بگذار با خاک یکی شوند، بگذار نشان​شان سروی آزاده باشد که ریشه در قلب آن ها دارد و سر به آسمان می​ساید.

بگذار بی نشان بمانند،

  "آینده از آن بی کفن خفتگان است".
فرزاد کمانگر                                                                                                                                               زندان اوین                                                                                                                                 اردی بهشت ماه ۱۳۸۹

این نامه را با صدای فرزاد در آدرس زیر بشنوید:

http://www.youtube.com/watch?v=L92bW3DINJw
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وبلاگ شخصی فرزاد کمانگر: سرود خشم 
به لینک زیر مراجعه کنید 
http://www.sorodekhashm.blogfa.com
فصل دوم 

 مقالات
من نیستم؟؟؟!!!!!!!!!!!!!
دوشنبه چهاردهم آبان 1386  
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در طول تاریخ همواره كسانی بوده​اند كه طبق نوع باوری دیده، اندیشیده، جستجو كرده و در نهایت تضاد درونی شان را به حقیقتی رسانده اند. در این میان فیلسوفان نقش به سزایی داشته اند.

از جمله این فیلسوفان كانت، هگل، ماركس، نیچه و سارتر و... هستند كه در تكامل فكر و نوع باور انسانی نقش به سزایی داشته اند امّا این​جا بحث ما چیز دیگری ست.

از میان جملات فلسفی، جمله​ای به ذهنم رسید كه دوباره موتور تجزیه و تحلیل مرا به كار انداخت، جمله​ای از كانت: "من می اندیشم، پس هستم". جمله ای كه شاید دارای بار معنایی بالایی باشد اما در تقابل با دغدغه های امروز بشر اندیشیدن، معقول فكر كردن، كنكاش ذهنی و سنتزهای مغزی برای هست، دلیل كافی نباشد. دنیای امروز دنیای پس راندن بشر به عمق تاریخ، قربانی كردن آمال انسانی، گسستن بند بند وحدت انسانی و خوراندن سموم برای كاهش به​ترین نوع عرضه​ی خودیّت انسانی ست.

عرصه به بشر امروزی چنان تنگ شده كه شرایط موجود، اقتصاد سیاسی كشورها، حاكمیت و نوع سیستم های جدا و منفك قانون گذار از جامعه ی مدنی، فشارهایی مضاعف را در بسیاری از موارد بر بشر وارد كرده است. شاید اگر كانت امروز زنده بود و در عراق امروزی می بود و گوشه​ی چشمی به وضع نابه سامان و بمب گذاری​ها و كشته شدن مردم بی​گناه این دیار می​انداخت، جمله اش را تغییر می​داد و با اندكی ویرایش، جمله​ی "من در بمب گذاری می میرم، پس هستم" را بر زبان           می​آورد. اگر خفقان تمام نهادهای بین المللی را در برابر ابر قدرت​های افسار گسیخته​ی دنیا           می​دید، این بار جمله اش را به نوعی دیگر می​چرخاند و می​گفت: "من دم بسته ام، پس هستم". اگر در دنیایی متولد می​شد كه كودكان برای این زاده می​شوند تا عقده​های پدر و مادرشان را درك كنند، این بار می​گفت: "من به زور زاده می شوم، پس هستم" و یا اگر در سودان متولد می شد و به ناگاه در جنگ داخلی و در آغوش مادرش به تیر بسته می شد جمله​ی: "من می میرم، پس هستم" را به زبان می​راند. اگر در اوگاندا متولد می شد و از شدت گرسنگی مجبور می شد انسانی دیگر را برای تغذیه و حیات خود قربانی كند و یا از فضولات گاو و انواع حیوانات تغذیه كند كه مبادا به دل خاك بازگردد و مجالی برای به زبان آوردن سخنش نداشته باشد، جمله​ی: "من گرسنه ام ،پس هستم" را نیمه جان زمزمه می كرد. آری اگر به جای یك زن افغانستانی به دنیا می آمد و در آرزوی این بود كه روزی بدون پیچه در جامعه حاضر شود تا برای یك بار هم كه شده دیدن دنیا را بدون پیچه تجربه كند، این بار جمله​ی: "در پشت پیچه می بینم، پس هستم" را هق هق كنان بر زبان جاری می كرد.

اگر در كره ی شمالی به جای كودكانی به دنیا می آمد كه در روز از صبح تا غروب را با خوردن یك وعده غذا می​گذرانند و تنها سرگرمی​شان همان استثمار است، یا به جای مردمانی كه در حصار و محدودیت، انزوا و در تنهایی خود سال هاست كه در عمق قلك تنهایی افتاده اند و دلیلی برای عزلت خود در گوشه ای از دنیا نمی بینند و می میرند، این بار می گفت: "من تنهایم، پس هستم".

كانت اگر در اروپای امروز به جای آن جوان اروپایی به دنیا می آمد كه آزادانه و بی قید قادر به دوست داشتن، دوست داشته شدن با شكم سیر، خفتن و تأمین امنیت جانی از حمله ی تروریست ها بود و مجالی بسیار برای اندیشیدن داشت، آیا باز می اندیشید؟؟؟ اگر هم​چون جوانان و مردم اروپا با چشمان نیمه باز خود فلاكت مردم عراق، محدودیت مردم افغانستان، تنهایی كودك كره​ای و گرسنگی مردم آفریقا و هزار و یك درد دیگر را می​دید و نه تنها تلاشی برای تغییر وضع موجود نمی​كرد، بلكه حاضر به اندیشیدن و هم​دردی با هم​نوع خود در فرا سوی مرزهای تحمیلی نبود و آخر سر هم شاید چشم نیمه بازش را به​روی همه ی این دردها می​بست، آیا دوباره به بیرق اندیشیدن​اش              می بالید؟؟؟!!!
اگر امروزه غول چراغ جادویی بود و ما هم می توانستیم 3 آرزو داشته باشیم، 3 آرزو را برای برخاستن مردم دنیا از خواب غفلت می كردیم، برای رفع وضع موجود از گرسنگی و استثمار گرفته تا محو تبعیض های جنسی و نژادی، تا این​كه حداقل نه انسان ها بلكه مرزهای جغرافیایی به صورت یك​سان از نعمات بهره مند باشند.

راستش هر از چند گاهی به كانت و مردم آن دوره غبطه می خورم چرا كه آن ها نه درد مردم سودان و نه تنهایی كودكان چشم بادامی كره ای، نه فقر و گرسنگی مردمان آفریقا و نه درد زنان در بند افغانستان، روح​شان را نمی آزرد و جای جای ذهن​شان از خنجر درد مشترك انسانی زخمی نبود،            آن​قدر بی دغدغه بودند كه اندیشیده و از اندیشیدن خود برای هست شان دلیل آورده اند.
شاید من هم اگردر روزگار كانت می زیستم، با خاطری آرام می​اندیشیدم و از هست خود سخن گفته و تا قرن ها به آن می​بالیدم!
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 دلایل اساسی ضعف جنبش كارگری: 
دوشنبه بیست و یکم آبان 1386
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با توجه به بحث‌هایی كه در خصوص ویژگی‌های حقوق كار‌ وجود دارد، در تعریف حقوق كار حقوق​دانان كشورهای صنعتی این رشته از حقوق را آشكارا عرصه‌ی دخالت و تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، دینی، ‌ایدئولوژیك و اجتماعی و … می دانند. در تحلیل جامعه شناختی آن،‌ حقوق كار را جزو حقوق روستایی، حقوق تأمین اجتماعی، حقوق اقتصادی و حمایت از مصرف‌كننده دانسته‌اند. اما با سیری آگاهانه و رجوع به تاریخ طبقاتی تا امروز در می‌یابیم كه این طبقه‌بندی‌ها در واقع گونه‌ای از آنتاگونیسم‌ و تخاصم‌ طبقاتی حاكمه با طبقه كارگران یا نیرو‌های مولد جامعه است که تضادهایی را كه در سطوح پنهان اقتصادی و اجتماعی همواره وجود داشته و هر 2 گروه را به ارجاع به مبارزات طبقاتی كشانده است . 

بورژوازی خود را مالك ابزار تولید دانسته و كارگران را همچون ماشین‌كاری خواهد دید كه نیروی كارشان را در ازای دست​مزد خواهند فروخت و رفاه و امنیت را حق مسلم خود دانسته و در برابر هر اعتراضی با توجه به فرهنگ موجود در جامعه نوع عقاید و ایدئولوژی‌های مختلف جامعه و ... تفاسیر‌ مختلفی را برای این نوع از زندگی تعریف و آن را كنش طبیعت و اقتضای اقتصاد موجود برای بقای نسل‌ها و پویایی اقتصاد می‌دانند و حاكمیت ابدی را حق مسلم خود می​دانند و در مقابل طبقه‌ی كارگر زمانی كه انواع نابرابری‌ها و استثمار حاكم بر خود را درك و آن​را به خودآگاهی سیاسی بكشانند، این​جاست كه این طبقه با ارجاع به مبارزه‌ طبقاتی به خود موجودیت می‌بخشد.

در این مقاله سعی بر آن است، تا آن جا كه می‌توانیم تحلیلی از نقاط ضعف اساسی كارگران را ارائه كرده و آن​چه كه موتور محرك جنبش حق خواهانه‌ی كارگران را به كُندی به تحرك وا دارد مورد نقد قرار دهیم.

طبقه‌ی كارگر در ایران با همان معضلاتی روبروست كه دیگر كارگران در سراسر دنیا با آن دست به گریبانند، اما این مشكلات به علت تعریف‌ نشدن نوع نظام سرمایه‌داری در ایران بسیار عمیق‌تر و بحرانی‌تر است. یورش همه‌ جانبه‌ی سرمایه این بار در ایران و به صورت وسیعی به سفره‌های خالی كارگران انجام می‌گیرد. از دوران دولت سازندگی 1368 به این طرف دولت با اعمال سیاست‌هایی  هم​چون تعدیل نیروی كار، پتانسیل و ماشین خفته‌ی سرمایه و قوانینش را در كشور به جریان انداخت. از این به بعد بخش‌هایی نه چندان كم از كارگران (فكری و بدنی) از كار‌خانه‌ها اخراج و به نیروی ذخیرۀ خفتۀ كار در كشور پیوستند. اما قضیه به این​جا ختم نشد، بلكه از این​جا تازه آغاز گشت (بی​كار سازی و اخراج صاحبان نیروی کار چنان گام به جلو نهاد كه در پایان سال 1384 و آغاز سال 1385 قریب به 3/5 میلیون نفر و آمارهای غیر‌ رسمی میزان بی​كاری را 7 میلیون نفر اعلام كردند، ‌هفته‌نامه‌‌ی "كرفتو" چهارشنبه 1/9/1385) سیاست خصوصی سازی در ایران بُعد وسیع‌تر نظام سرمایه‌داری در كشور بود، به عنوان مثال دو مجلس پنجم و ششم قوانینی را تصویب كردند كه صاحبان سرمایه با آغوش باز از آن استقبال كردند .

طبق قانون 8/12/1378 مجلس، كارگاه‌ها و مكان هایی كه تعداد كارگرانش كم​تر از 5 نفر بود را از لیست كارگاه‌های مشمول قوانین اداره‌ی كار هم​چون مرخصی،‌ ساعات كار، بیمه و ... خارج ساخت. این قانون باز هم بر طیف یاغی‌گری جریان سرمایه‌داری ناموزون در كشور افزود.  سرمایه‌دارانی كه تعداد كارگران آن ها 10 نفر بود تا بدان​جا تحریك شدند كه بین كارگاه خود دیوار بكشند و آن را به 2 كارگاه جداگانه تقسیم كنند. اما همان​طور كه در بالا در تعریف كارگر اشاره شد، بسیاری از كارگران با تصویب این قوانین، ‌كارگرانی هم​چون شاگردان خیاطی‌ها، مكانیك‌ها، صاف​كاری‌ها و ... را از حقوق طبیعی خود محروم ساخت و بدون پشتوانه‌ بودن آن​ها مجبورشان می‌ساخت با كارفرما توافق كنند. كه حاصل این توافق باز به نفع صاحبان سرمایه تمام می​شد. بسیاری از كارگران كارگاه‌های ما آرزوی یك روز تعطیل و استراحت و تفریح و در آغوش خانواده‌شان بودن را فقط با خود یدك می‌كشند و این​ها همه دست به دست هم می‌دهند تا صاحبان سرمایه معضلاتی را از قبیل كاهش دست​مزد (در برابر تورم بالا) بی​كار‌سازی و بیش تر ‌شدن پتانسیل بی​كار جامعه، و رشد مسائلی از قبیل اعتیاد و فحشا و ... در جامعه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم را افزایش دهند. 

از دلایل دیگر كه می‌توان در استثمار این طبقه از جامعه نام برد عدم وجود تشكل‌ها و سندیكاهای كارگری یا كم‌بودن آن هاست. نبود تشكل‌ها و سندیكاهای آزاد كارگری به عنوان ابزار و كانالی برای رفع موانع و مشكلات موجود در مسیر بهبود زندگی كارگران، یكی از مشكلات اساسی كارگران جامعه‌ی ماست. همان​گونه كه اشاره خواهد گردید چنین تشكل‌هایی در قانون كار ایران و الحاقیه‌های آن دارای تعریف و قالبی مشخص بوده كه انحصار مدیریت آن نیز همواره در اختیار افراد و نمایندگان به اصطلاح خودی بوده و توانایی‌های این تشكل‌ها در محدوده‌ی خواست‌های حاكمیت محدود مانده است. در كنار این مسئله سندیكاها و تشكل‌های آزاد و مستقل كارگری نیز اگر وجود داشته باشد همواره سركوب گشته و با فعالین كارگری نیز به شیوه‌‌ای ناعادلانه و غیر‌قانونی بر‌خورد می‌گردد (همانند بر‌خورد با كارگران معترض شركت واحد تهران و یا فعالین كارگری دست​گیر‌ شده در سقز). طبق تبصره‌ی 4 ماده‌ی 131 فصل ششم قانون كار، كارگران حق دارند كه از 3 مورد تعیین‌شده در قانون كار: شورای اسلامی كار، انجمن صنفی، نماینده‌ی كارگران؛ استفاده كرده و این قانون هیچ تشكل دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد، این در حالی است كه ایران با امضاء،‌ دو سند نامه‌ی 87 و 97 (تشكیل‌های سندیكاهای كارگری،‌ حق تحصن و اعتصاب و ...) سازمان جهانی كار را به رسمیت شناخته و این دو مورد در تضاد با هم دیگرند. 

 طبقه‌ی‌ كارگر از درون نیز دچار یك سری مشكلات و نارسایی‌هاست كه از آن جمله می‌توان نفرت درونی این طبقه از هم دیگر به جای هم​بستگی با هم را اشاره كرد. بسیاری از كارگران با واژه‌ی                زیر آب زنی،‌ بد و بی​راه گفتن نزد كارفرما و ... آشنایند كه این​ها هم از سیستم، به داخل فرهنگ‌ كاری كارگر رسوخ كرده است. یا معضلاتی از قبیل ناسیونالیست​ها، در تشدید این نفرت در یك سری مشاغل كه در آن تعدد قومیتی (مانند كارهای ساختمانی) را داریم می‌توان نام برد. 

از عوامل دیگر كه مانع بهبود وضعیت معیشتی كارگران و از نقاط ضعف اساسی جنبش كارگری​ست، شكل نگرفتن فرهنگ اعتراض همگانی به وضعیت نامطلوب جامعه است. جامعه ایرانی ویژگی‌های خاص خود را دارد، درجامعه ما فرهنگ حاكم همان فرهنگ دینی است، در این فرهنگ گاه حق اعتراض برأی فرد و جامعه به رسمیت شناخته شده و گاه هیچ‌ جای​گاهی برای اعتراض فرد و اجتماع قایل نمی‌گردد . 

ساختارهای قدرت در جامعه ما همان ساختارهای دولتی و مذهبی می‌باشد كه در این نوع ساختار، مذهب به شكل ایدئولوژی و زبان رسمی حاكمیت است كه مورد مقبول خانواده‌ها و توده‌ی جامعه است. آن​چه كه مسلم است حاكمیت مروج و مدافع این فرهنگ بوده چرا كه می‌تواند با این فرهنگ قدرت خود را به حوزه‌های مختلف كشانیده، بدون آن​كه قدرت و یا عامل باز‌دارنده‌ای در مقابل آن قرار داشته و در عین حال از پشتیبانی فرهنگ حاكم كه همان ایدئولوژی مورد بحث بود نیز بر‌خوردار است. اعتراض نكردن و تابعیت از آن​چه كه حاكمیت انجام می‌دهد از آن​جایی كه از پشتوانه ​ی عاملی به نام مذهب برخور‌دار بوده است و نهادینه‌شدن مذهب و آن​چه كه پیرامون است را به عنوان امری مقدس و فارغ از خطا دانسته و این فرهنگ را به وسیله‌ی امتیازهای حاكمیت از قبیل رسانه‌ها،‌ آموزش و پرورش، دانشگاه و ... در اجتماع نهادینه می​کند. خانواده نیز به عنوان یكی از زیر‌ساخت‌های قدرت این جامعه كه در آن قدرت در دست پدر تجلی می‌یابد و به ترویج و تقویت این نوع فرهنگ می‌پردازد و كاركرد این حالت تسلسل میان ساختار‌های مختلف اجتماع (حاكمیت، مذهب و ...) و تقویت و نهادینه ‌گشتن هر چه بیش​تر فرهنگ سكوت و خاموشی در برابر نابرابری‌هایی كه كارگر و افراد جامعه آن​را سرنوشت و قضا و قدر خود دانسته، می‌انجامد. نتیجه آن​چنان می شود كه افراد جامعه و بالطبع كارگران و طبقه​ی زیردست در قبال نقص كوچك​ترین و اساسی‌ترین موارد نیز زبان به سكوت برگزیده و به وضعیت موجود تن در می‌دهند. 

یكی از عوامل دیگر را كه می‌توان آن​را یكی از دلایل عدم تحرك كارگران در خواست حقوق مدنی آن ها دانست، نداشتن اراده‌ی جمعی و تصمیم تجمعی و تلاش برای راه‌اندازی مجامع عمومی كارگری و اتحادیه‌های كارگری در صحن كارخانه‌ها و محل كارشان بود. مجامع و اتحادیه‌ها‌ی عمومی كارگری، متمــركز كردن قدرت انفرادی كارگران، یك​پارچه كردن خواست‌‌های مدنی كارگران، تلاش برای به كرسی نشاندن خواست‌های اتحادیه و ابلاغ خواست‌ها به كارفرما و طبقات حاكم می‌باشد. موضوع مطالعه و بحث این تشكل‌ها به عنوان یك تشكل كارگری مدافع حقوق كارگران در برابر بهره‌كشی سرمایه‌داران و تجمع ثروت مجازی به طور روز‌افزون در یك قطب از جامعه و افزایش فقر در سوی دیگر این جامعه می‌‌باشد. نتیجتاً باید بیان كنیم كه تشكل‌های كارگری یك ركن اساسی و درست‌ترین روش درخواست خواست‌های جمعی می‌باشد و پیش‌روی و دست‌یافتن در این تخاصم بدون پیدایش و تقویت این تشكل‌ها و اتحاد وسیع توده‌های طبقه‌ی كارگر مقدور نیست. این طبقه همواره از تشكل‌های توده‌ای و علنی كه حق مسلم و طبیعی هر كارگری می‌‌باشد، محروم بوده و فقدان این تشكل‌ها هم امروز یك ضعف اساسی این جنبش علیه طبقه‌ی استثمارگر است. پس می‌توان این​طور بیان كرد كه شرط اساسی برای پیش​روی و دست‌یافتن به خواست‌های كارگران برپایی تشكل‌های مستقل كارگری و اتحاد همه جانبه این تشكل‌ها و تلاش برای سازمان‌دهی بیش تر و بسیج توده‌ای این طبقه از جامعه می‌باشد. پس این تشكل باید شعار و سیاست عمومی و اصلی‌اش را در  سازمان​دهی توده‌ای، تبیلغ و شناساندن شورای كارگری و در مسیر درست هدایت كردن جنبش كارگری و برای منظم كردن شوراهای كاری یا مجمع عمومی مستمراً فعالیت و مجامع عمومی را به عنوان تریبون واقعی كارگران در جامعه به كارفرما بشناسانند.
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رابطه ی میان ذهن انسان و جهان پیرامون از دیدگاه فلاسفه                                           پنجشنبه هشتم فروردین 1387                                                                                        
برای درک دیدگاه های فلسفی درباره ی ذهن و ارتباط آن با فضای پیرامون آن​چه که تحت تأثیر اندیشه و ذهن قرار دارد، لازم است وارد مقدمه ای طولانی شویم و از چشم اندازی که ممکن است در نگاه اول بی ربط می نماید به بحث وارد شویم.
در آغاز با پرسشی بسیار کلی و شاید مبهم، رابطه​ی بین "ذهن انسان" و"جهان"را مطرح می کنیم.
پاسخی که دکارت به این سئوال می​دهد این است که ذهن با اندیشه تعریف می​شود، در حالی​که ذات جهان مادی "گستره فضایی و مکانی"دارد. این​جاست که دکارت یک تقسیم بندی رادیکال بین ذهن و جهان قائل می​شود، چرا که انسان باید از وجود خود به عنوان موجودی صاحب اندیشه اطمینان حاصل کند، حتّا اگر نسبت به وجود هرچیز دیگر تردید داشته باشد. اماجای سئوال این​جاست که با توجه به این نگرش چه​گونه می​توان از ماورای محتویات ذهن هرچیز را باز شناخت؟ حتّا اگر جهان به مثابۀ وجود نباشد، چه​گونه شناخت بیش​تری نسبت به آن حاصل می​کنیم؟
نقدی که بر این دیدگاه توسط توماس هابز وارد شد این است که در تئوری دکارت ما در یک جهان ذهنی محض گرفتار آمده​ایم. هابز انسان را بخشی از جهان مادی می انگارد و بر پایه​ی این نظریه، اندیشه​ی انسان همواره در معرض "حرکت هایی درونی و تضاد با هم" هستند. انسان​ها هم​چون سایر پدیده​ها به واسطه ی قوانین طبیعت، سامان می​پذیرند و مشکلات فلسفی در نهایت مشکلات عملی خواهند شد. در این​جا نیز فلاسفه، نقدی بر خودِ هابز خواهند داشت. این است که اگر بپذیریم که جهان علمی و مادی جز حرکت مولکول​های در حال حرکت چیزی نیست، اصلاً معلوم نیست که چه جایی برای ایده های عقلانیت، اخلاق و آزادی​های انسانی وجود دارد. اگر توضیح هابز درباره​ی اخلاق را در نظر بگیریم، انسان​ها چیزهایی را "خوب" می نامند که به آن تمایل دارند و تمایل یک حرکت درونی ست. بنابر این اخلاق ظاهراً به حرکت فرو کاسته می شود.
اکنون ممکن است چنین به نظر برسد که ایرادی به این مسئله در کل وارد نیست و این همان چیزی است که ذهن انسان انجام می​دهد؟ از نظر کارل مارکس نقد اساسی این​جاست که نظریات فلاسفه همواره ناتکمیل است و آن استدلال یک توجیه انفعالی​ست: زیرا این حقیقت در نظر گرفته نمی​شود که انسان ها در جهان فعال و پویایند و طبیعت آن​چه را که می​بینند، تغییر می​دهند. بیش​تر چیزهایی که در جهان وجود دارد بیش​تر برای دیدن ما، وجودندارد، بلکه چیزهایی هست که آفریده شده​اند یا در اثر خصلت تغییر پذیری انسان به این شکل در آمده اند. کارل مارکس معتقد است که انسان در جهان فعال است و صرفاً دریافت کننده از جهان پیرامون نیست، بلکه موجودی تأثیر گذار و تغییر دهندۀ فضای پیرامون. هر چند که این تفکر افسون زده را در ابتدا کانت در "تئوری شناخت" توضیح می​دهد. کانت معتقد است که ذهن انسان، جهان را از طریق مقولات و اشکالات شهودی می​سازد که بر واقعیات تحمیل می​کند. در نظر کانت، فضا و زمان در جهان خارج وجود ندارند، بلکه "اشکالی از معنا" هستند که ما در تصور خود بر واقعیات تحمیل کرده ایم.
هگل این گفته را از دو دیدگاه نقد می​کند: نخست این​که از نظر کانت ذهن یک خصلت همگانی و غیر تاریخی دارد، بنابراین ساختار اساسی ذهن، در همه​ی زمان ها و مکان ها یکی​ست. در مقابل هگل استدلال می کرد که ذهن انسان طی زمان شکل می​گیرد و تکامل می​یابد. امّا نقدِ مهم ترِ هگل به حقیقت نزدیک تر است و آن این​که ذهن و جهان به یقین با هم تغییر می​کنند و با تغییر ذهن، جهان تغییر می​یابد که خود این موضوع را نیز باز مارکس نقد خواهد کرد و معتقد است که خود هگل            هم​چون کانت شرایط واقعی را در هاله​ای از ابهام می​یابد و هر تغییر در جهان را فقط در سطح اندیشه به عنوان تکامل در نظر می​گیرد.
مارکس بر اساس نقدی جدید دو نسبت فلسفی را در نوشته های هگل مورد نقد قرار داده و این​طور می​نویسد: ماتریالیسم از هابس تا فویرباخ به دلیل خصلت غیر تعاملی و غیر تاریخی همواره ناقص، از درک انسان​ها در آفرینش جهان که در ذهن دارند، ناتوان است، اما به دلیل درک پیوستگی انسان با جهان طبیعت جای تحسین دارد. وی هم​چون هگل می​پذیردکه انسان، خود و پیرامونش را با فعالیت در این جهان تغییر می​دهد، اما بر خلاف تصور هگل، این دگرگونی در جهان واقعی، به عنوان فعالیت ابژکتیو و نه صرفاً در قلم​روی اندیشه صورت می​گیرد. یک جنبه از این فعالیت علمی را فعالیت تولیدی یا به عبارت دیگر "کار" در نظر می​گیرد.
او معتقد است که انسان خود را در طبیعت تحقق می بخشد. مارکس می گوید: انسان جهان را نه فقط با تغییر روش مفهوم سازی از آن، بلکه با دگرگونی فیزیکی، تغییر می​دهد. انسان با تغییر جهان و پرورش مهارت​های جدید، خود و نیازهایش را تغییر می​دهد و این به نوبه​ی خود به وجود آورنده​ی اشکال نوین تعامل می شود که جنبۀ دیگری از فعالیت عملی ماست. او معتقد است که انسان برای رفع نیازهایش باید در کنار هم در جهان به صورت اجتماعی کار کند و در این راستا اشکال هر دم پیچیده​تری از تولید و تعامل اجتماعی را شکل و تعامل بخشد و این خود نیازهای جدیدی را در یک پروسه​ی تاریخی تکمیل کرده و خواهد کرد. بنابراین مارکس یک دیدگاه فلسفی درباره​ی تعامل انسان با طبیعت تبدیل به اصول بنیادین یک تئوری تاریخی را برای جامعه بنا می​نهد.
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سال​های تازه چقدر کهنه اند …!!!
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همین چند روز پیش بود که با شروع هیجان بازار و رنگی شدن ویترین بوتیک ها، شلوغ شدن خیابان ها و شیطنت بازی بچه ها و صدای مهیب دینامیت و ترقه یادم آمد که سال نو در راه است و نزدیک است که یک ورق دیگر از تاریخ باستانی ما ورق بخورد؟؟؟!!! (خوب اگر سال باستانی​ست، تبریک سال باستانی در سال جدید؟؟؟)

سال نو (سال87) و نوروز آن در حالی آغاز شدکه پارادوکسی شبح وار و البته تکراری! دنیای مدرن با تمام خواست ها و مطالبات انسانیش را بار دیگر به عقب می​راند، تضادی بین فرهنگ و مناسبات پلاسیده​ی جامعه ما با خواست ها و مناسبات مطلوب نسل جدید، کشمکشی دیالکتیکی بین آن چیز که اتفاق افتاده و میل به سکون دارد با آن حوادثی که تمایل به بروز و ظهور را از خود نشان               می​دهند.

تخاصمی بین شروع یک سال جدید و تمام مطالبات نسل جدید که به نو شدن باید بینجامد، با تمام مناسبات تکراری و سنت​هایی که به صدین سال پیش متعلق​اند. تضاد بین درکی که مدیون رسانه، میدیا و هر آن چیز که ما در آفرینش​اش نقشی نداشته ایم، با فرهنگی که ریشه در چرخ های تاریخ دارد و به ما متعلق نیست، حال آن​که در همه حال و هر لحظه به پاس​داشتِ آن، چه شعارها که    نمی دهیم!!!

تبریک سالی تکراری که متعلق به عصرهای بسیار دور است، به راستی بی معنی​ست، چرا که سال جدید، تکرار لحظات تکراری و پشت سر گذرانیده​ی دیروز در گذر لحظات امروز است.

تکرار سال​های پلاسیده، انسان​های کهنه را بازتولید خواهد کرد و انسان​های کهنه، باردار روابط و سنت های به اعصار قبل و تکرار سنت ها و روابط کهنه، میل به سکون و بستن بستری برای نو شدن و نو بودن را به هم​راه خواهد داشت.

در سال جدید، نو بودن را فقط در لباس​ها، بوتیک​ها، بازار، سفره​های پر زرق و برق که هر ساله           بی​رنگ​تر می شود، یا در آجیلی که کیلویی چندین هزار تومان است شاهدیم،حال آن​که بسیاری از چیزهایی که تمایل به نو شدن دارند رمق و فضایی برای نو شدن نمی​یابند. شاید سال جدید بهانه​ای باشد که یادمان بیفتد که فضای اطراف​مان را تا چه حد گرد و غبار فراموشی فراگرفته است و سازه​ای کوتاه را به فرامین نو شدن گوش فرا دهیم و به راستی که نوشدن و بودن را چه​قدر زود به فراموشی می سپاریم!!!
نوروز شاید ایامی باشدکه اندکی به بچه های کوچک فضایی بیش تر و آزادتر برای خوش​حالی و تفریح داده می​شود یا برای خانواده​ها بهانه​ای باشد برای هم دیگر را دیدن و دور هم جمع شدن. ولی سئوال اصلی این​جاست که آیا با گذر زمان و آمدن سال نو، مناسبات، افکار و تمام تعاریف زنده و پدیده​ها، زمینه​ی نو بودن را در محیط اطراف​شان خواهند یافت؟ مگر نو شدن و نو بودن قانون و آیین  مختص به خود را ندارد که باید آیین ها و مناسک کهن دو باره در باورها، اذهان و جوامع تداعی شوند؟ و اگر وجود دارند چه نیازی به عاریت گرفتن و بازتولید سنت​های کهنه است؟ حال آن​که می​خواهیم هر آن​چه هست دوباره از نو، نو شوند؟

آیا علاوه برطبیعت، سبزه​ها و کوه​ها، فضاهایی دیگر برای سبز شدن و سبز نگریستن انسان​ها و نسل جدیدمان وجود خواهد داشت؟ آیا در سال جدید، اجازه​ی فکر کردن و خود بودن، معنایی جدید خواهد یافت؟ یا در این سال سبزشدن، تعبیر زندان به کتاب​خانه یا موزه تغییر خواهد کرد؟ یا     کارخانه​های اسلحه سازی و مین سازی  به کارخانه​ی کنسرو سازی و پوشاک  سازی بدل خواهند شد؟

آیا در سال جدید، مفهوم نوی به نام انسان به زن خواهیم داد؟ یا در این نو شدن جایی برای نو شدن نسل بعدی​مان خواهیم یافت؟ در این گذر ایام، نو شدن برای کلمه ی تبعیض به چه معنا خواهد بود؟ یا این​که کلام سنگین فقر تا چه حد به کلام ساده​ی رفاه و خوش​بختی نزدیک خواهد شد؟ آیا   دست​ها امسال برای فشردن دست​های​مان در هم است یا باز رسالت دست​ها دراز کردن​شان از روی نیاز خواهد بود؟ آیا جشن ها، مسافرت و لذت و شادی باز از آن اغنیاست یا مردم ِعادی نیز از آن بهره خواهند برد؟

سئوالاتی از این قبیل، که همه ما این​گونه سئوالات را از بر هستیم، ولی افسوس که هیچ وقت سعی نکرده ایم که جوابی برای آن​ها بیابیم، یا اگر جوابی نیز یافته​ایم، در برابر آن دم بسته ایم و اجازه داده​ایم که سال​های قبل در سالی که مدعی نو شدن است، باز برای ما تکرار شوند و ما     چه​قدر بی تفاوت و شاد، سال کهنه را دو باره به هم تبریک می گوییم!!!


فرزند ناخلف - سخنی پیرامون آتش افروزی های آمریکا در خاورمیانه
جمعه نهم فروردین 1387   
[image: image30.jpg]



 

 

  اگر به تاریخ و مشخصاً به دوران پس از انقلاب صنعتی بنگریم، خواهیم دید، تاریخ تا به امروز ، تاریخ مبارزات طبقاتی بوده، به نحوی كه همواره می‌توان گفت، مبارزات طبقاتی، صحنه‌ی تخاصمی را به وجود آورده است، طوری كه اگر هر كدام از طرفین خود را به عقب براند شكست خواهد خورد. این تضاد آشتی ‌ناپذیر، كه آن​را آنتاگونسیم نامند، همواره در طول تاریخ وجود داشته و می‌توان گفت كه آنتاگونیسیم ماهیت جامعه‌ی طبقاتی است. چرا كه جامعه‌ی طبقاتی بدون تضاد بی​معنی خواهد بود. می‌توان این طور ‌بیان كرد كه تضاد​ها و تخاصم ​های مابین روابط تولیدی سرمایه‌داری و شكاف‌های عمیق روابط اقتصادی‌اش، تعاملات استشمار‌گونه و جبهه‌گیری‌ طبقاتی از قبیل ناسیونالیسم، مذهب، جنگ و ... را باز تولید كرده و این تضادها كه در سطوح پنهان اقتصادی وجود دارد، با گذشت زمان و بالا‌رفتن آگاهی سیاسی توده، آن ها را در یك جبهه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی قرار می‌دهد. 

  آنتاگونیسم بعد از انقلاب صنعتی و بالاخص در سده‌ی ٢٠ زمینه‌ساز به قدرت‌رسیدن مردم شوروی از طریق انقلاب کارگری - دهقانی شد و دنیا را به عرصه‌ی تخاصم نیرو‌های مولد (كه این بار در یك كشور مستقل و با انقلابی سوسیالیستی كه آرمان های سوسیالیستی را در سر می‌پروراند) با ابر‌قدرت‌های نظام سرمایه‌داری مبدل‌كرد، این جا بود كه سرمایه‌داری و قدرت‌هایش به ویژه آمریكا، كمونیسم را به عنوان خطری برای منطقه معرفی كرده و از تمام ابزار موجود برای فرو‌پاشی نظام كمونیستی حاكم و مقابله با آن در این منطقه استفاده كرد. یكی از ابزار‌های مورد‌نظر سرمایه‌داری و بالتبع متحدانش علم‌كردن گروهك‌هایی از قبیل القاعده و با رهبری بن لادن در منطقه بود. القاعده به سرعت و تحت حمایت مالی، تبلیغاتی و تسلیحاتی آمریكا، خود را در خاورمیانه و دنیا مطرح كرد و عمده هدفش را مقابله با ماركسیسم شوروی و آرمان​هایش دانست. جهاد در راه خدا را مقابله با ماركسیسم معرفی كرد .

این​جا بود كه كاركرد ابزار تبلیغاتی آمریكا به درستی برنامه‌های رهبرانش را به پیش برد. اما بحث به این​جا ختم نشد و پس از پایان جنگ سرد، القاعده گروه نوظهور سرمایه‌داری، ‌افسار‌گسیختگی خود را اعلام كرد و آمریكا و متحدانش را خطر برای اسلام و خاورمیانه معرفی كرد. آمریكایی كه از هر گونه كمك به القاعده‌ی دست‌ساز خود دریغ نمی‌كرد، این بار خود را در میدان مقابله با تئوری و ایدئولوژی القاعده كه بعدها بخشی از مكتب سیاسی به نام اسلام سیاسی نام گرفت، قرار داد.

  پس از القاعده نوبت به رژیم بعث و سردم​داران این مكتب بود. آمریكا كه هدف اصلی‌اش تحت سلطه‌ قرار دادن منطقه و مداخله و جهت‌گیری امور سیاسی به نفع خود بود، باید این بار همانند القاعده ابزاری را برای تحت سیطره قرار‌دادن ایران و نظامش علم می‌كرد و لازمه‌ی این امر باز هم كمك تسلیحاتی و مالی به عراق و جنگ روانی و تبلیغاتی علیه ایران بود. 

آمریكا این بار طبق اعترافات افراد باقی‌مانده از بعث به كمك همه‌جانبه‌ی تبلیغاتی از انواع بمب‌های هسته‌ای و میكروبی تا كمك نظامی شتافت، كه نتایج آن​را در سر‌دشت و حلبچه شاهد بودیم. این​جا بود كه آمریكا و متحدانش با تمام قوا بسیج شده و رأس مطالب عمل​کردشان را مبارزه صدام با رژیم ایران معرفی كردند.

قدرت‌گیری بن‌‌لادن و صدام تنها نقطه​ی آغاز طرح طولانی مدت خاورمیانه​ی بزرگ بود. این​جا بود كه آمریكا باز هم خود را از تخاصمی كه در ابتدا گفتیم بیرون نكشید و با تمام قوا در برابر مكتب اسلام سیاسیِ دست ساز خود در منطقه ایستاد. عمدۀ تحركات آمریكا در این طرح پس از حمله‌ی یازده سپتامبر و جهت‌گیری افكار عمومی دنیا و ساختن توّهم توطئه​ای كه تمام دنیا را تهدید می‌كرد صورت گرفت و آمریكا در این جدل خود را حامی دموكراسی و یگانه مجری مبارزه با تروریسم معرفی كرد. در ابتدا آمریكا با هدف قرار‌دادن بن‌لادن و پایگاه معرفی‌شده​ی آن توسط آمریكا (افغانستان) و سپس حمله‌ی نظامی به عراق و جنگ 33 روزه​ی اسرائیل و حزب‌الله دنیا را در موج جدیدی از تخاصم  منطقه​ا‌ی و شاید جهانی قرار داد. حال سئوال این​جاست كه حمله‌ی نظامی آمریكا با  شعار بر‌قراری نظم نوین جهانی و مبارزه علیه تروریسم، چه کارکردهایی داشته است؟ 

زمزمه‌های حمله‌ی نظامی آمریكا به عراق و افغانستان بسیاری را به این فكر واداشت كه وضع    نابه​سامان مردم و فقر اقتصادی و معیشتی و علف هرز خفقانی كه بعث در عراق كاشته بود با میانجی‌گری ریش‌سفیدان كاخ سفید درو خواهد شد و مردم عراق به رفاه اقتصادی، امنیت اجتماعی، آزادی بیان و اندیشه و... دست خواهند یافت، غافل از این​كه دولت​مردان كاخ سفید، مردان عرصه‌ی اقتصاد آزاد و سیاست‌مداران ‹‹مكتب استثمار انسان از انسان›› همان نسخه‌ی افغانستانی را برای جامعه​ی بیمار عراق تجویز كرده و اوضاع اسفناك عراق را اسفناك‌تر كردند. حضور نیروهای آمریکایی در عراق بهانه ای شد در دست اسلامیون تندرو تا عراق را به بهانه​ی مبارزه با بیگانگان کافر و  اشغال​گر به صحنه​ی تاخت و تاز خود تبدیل کنند. این جا بود كه نسخه‌ی دموكراسی و آزاد‌ی ریش‌سفیدان كاخ سفید، این بار به صحنه‌ی درگیری‌ گروه​های تروریستی القاعده، انصار‌السنه و ... با گروه​های قومی و باقی​مانده از بعث در عراق تبدیل شد و جامعه‌ی عراق و مدنیت عراق را كه بعد از صدام از هم گسیخته بود، از هم متلاشی كرده و عراقِ بعد از بعث را از چاله به چاه انداختند. 

عملاً هدف از طرح خاورمیانه‌ی بزرگ را می توان تحت سلطه قرار‌دادن منطقه، مهار ابزار‌های افسار گسیخته‌ی دست​ساز خود و معرفی بازار‌های جدید برای محصولات و كالاهای خود تحت سیاست​های استعماریش دانست. 

بهانه​ی دیگر حمله‌ی نظامی به عراق وجود سلاح‌های هسته‌ای بود كه آمریكا آن​را تهدیدی برای كشور‌های منطقه من‌جمله اسرائیل و سیاست‌هایش معرفی می‌كرد و بارها شاهد اظهار‌نظرهای متعدد بوش از وجود سلاح‌های هسته‌ای و كشتار جمعی در عراق بودیم. اما سئوال این​جاست كه سلاح هسته‌ای صدام كه هیچ وقت پیدا نشد،‌ اگر وجود می‌داشت از كجا به دست صدام رسیده بود و این اطمینان قلبی آمریكا از كجا ناشی می شد؟!

نظم نوین جهانی بوش و بلر، این بار نه تنها بر پیكره‌ی بی‌جان و از هم گسیخته‌ی مدنیت در عراق مستقرنشد، بلكه حمله‌ی نظامی و اشغال خاك عراق، هزینه​ی بسیاری از كشتار هزاران انسان   بی​گناه، وضعیت اسف​بار زندگی در عراق،‌ وضعیت بحرانی روانی مردم و آواره‌شدن هزاران انسان را  بر مردم این كشور تحمیل كرد. می‌توان این​طور بیان كرد كه سیاست ‌حضور آمریكا در خاك عراق به بهانه‌ی تروریسم در خاك عراق با شكست مواجه شده و آمریكا و متحدانش در منجلاب دست ساخته‌ی خود در عراق، بیش از پیش گرفتار آمده‌اند. این امید هست كه خروج نیروهای آمریكایی، زمینه را برای فرزند خوانده‌‌های این نوع تروریسم كاهش داده و از تشدید قدرت‌گیری سیاسی و محبوبیت این شاخه از تروریسم، در قالب یک آلتر‌نایتو انسانی جلو‌گیری شود.

  

تخاصم طبقاتی 
سه شنبه سیزدهم فروردین 1387  
 

 تخاصم طبقاتی یا آنتاگونیسم طبقاتی، بدین صورت تعریف می شود که: در نظام سرمایه داری، جامعه همواره تحت کشمکش بین دو طبقه​ی بورژوازی و پرولتاریا قراردارد. بورژوازی طبقه​ای که سرمایه​ی جامعه را در چنگال دارد و اقلیتی استثمارگر از جامعه را تشکیل می​دهد، در حالی​که پرولتاریا قشر زحمت کش و استثمار شده​ی جامعه است. مارکس جامعه را به دو جبهه تقسیم     می​کند، جبهه ای که کار می​کند و جبهه​ای که از حاصل کار دیگران استفاده می​کند یا عینی​تر،   جبهه​ای که محصول کار جبهه​ی اول را مانند کالا می​خرد.  به عقیده​ی مارکس این استثمار انسان از انسان وجهه​ای جهانی داشته و این کالایی شدن (خصلت مبادله​ای) نیروی کار در تمام جهان وجود دارد. اما سئوالی که در این​جا پیش می​آید این است که: چه​گونه جامعه​ی سرمایه​داری خود را در راستای خط مشی طبقاتی سازمان می​دهد؟ مارکس در کتاب کاپیتال چنین استدلال می​کند که :    ( نقل به معنا):                       

"خاست​گاه تقسیم طبقات گویا این داستان مسخره​ی مربوط به گذشته قابل توضیح است. در روزگار قدیم مردم را این گونه تقسیم می​کردند: دسته​ی پرکار، هوشمند و بیش از هرچیز، نخبه و مقتصد و گروه دیگر، تنبل، رذل که از جیب خرج می​کنند و. . . بنابراین موضوع پذیرفته  این است که اولی​ها به انباشت ثروت پرداختند و دومی ها چیزی جز وجود خود برای فروش نداشتند. و از همین گناه اولیه است که فقر اکثریت بزرگی از مردم که به رغم همه کارشان چیزی برای فروش جز نیروی کار خودشان ندارند و ثروتمندان اندک و نخبه ای؟! که پیوسته ثروت​شان افزایش می​یابد. چنین     داستان​های بچه​گانه​ی    بی​معنایی همه روزه در دفاع از مالکیت موعظه می شود . . . اما در تاریخ واقعی معلوم است که اشغال، نظامی گری، برده داری، راه​زنی، جنایت و زورگویی نقش بزرگی را ایفا می​کنند" 

پژوهش​گران بازار و دانش​مندان در تبیین طبقه و این عمل​کرد اکثراً نگاهی مصرفی به رفتارهای طبقه نشان می​دهند، اما مارکس برداشتی متفاوت​تر از طبقه دارد. به عقیده​ی او "طبقات" در جدال تاریخی با یک​دیگرند. این مبارزات به عقیده​ی او در مواردی که بسیار نیز هستند، شخصی هستند: کارگر خواهان و در تلاش است تا بتواند با دست​مزد بالاتر،کار روزانه​ی کم​تری را انجام دهد، اما سرمایه​دار می​خواهد با پرداخت مزد کم تر و کار روزانه​ی بیش تر، کارگر را به تمکین وادارد. مارکس در ادامه     می​افزاید که از هر دو طرف حقوقی برابر دارند و در بین این برابری "زور"حکم می کند. (کاپیتال)او در ادامه می​افزاید که در ابتدا قدرت در دست سرمایه​دار است، اما با سازمان یافتن سندیکاها و مجامع، بازرس های کارخانه ها و قوانین بهداشت و ایمنی، گامی در جهت احقاق حقوق اوست، هرچند پیروزی کوچکی ناشی از تلاش های گسترده است. 

بخشی از پیش​روی به آگاهی اعضای پرولتاریاست که مارکس آن​را آگاهی طبقاتی می​نامد. در ادامه بورژوازی به این نتیجه می رسد که اگر چه از لحاظ  اقتصادی رقیب پرولتاریاست، اما به​تر است به دلایلی سیاسی مانند: به کج​راهه بردن جنبش کارگری، عقیم کردن و کم کردن احتمال اعتصاب و اعتراض ها و قراردادن نهادی به اصطلاح خودی برای اطمینان حاصل کردن کارگران از احقاق حقوق خود، اتحادیه هایی را تشکیل دهند تا نمایندگان را اقناع کند که نهادی برای احقاق حقوق آن ها وجود خواهد داشت. مارکس پیش بینی می​کند که در روند مبارزات فردی، هر دو طرف به آگاهی طبقاتی می رسند، یعنی هرشخص از موقعیت خود به مثابه​ی عضوی از طبقه آگاه خواهد شد، در این صورت طبقات به عنوان طیفی از افراد که منافعی مشترک و طولانی مدت دارند، عمل می کنند. از نظر مارکس، طبقات نقش عاملان واقعی را دارند که آن​ها را از ساختار مورد نظر پژوهش​گران بازار متمایز می​کند. مارکس می​افزاید،آن​ها بیش از یک طبقه بندی ساده هستند و ابزاری برای اعمال تغییرات تاریخی در جهان محسوب می​شوند.

  
رابطه ی بین ساختارهای اقتصادی و رشد نیروهای مولده 
چهارشنبه چهاردهم فروردین 1387    
تاریخ انسانی تا امروز، تاریخ شکل گیری نیروی مولده​ی انسانی​ست و موتور پیش برنده​ی تاریخ، تحول در شیوه​های تولید بوده است که هر دم پیچیده تر و بدیع تر می​شود.

ایده​ی اساسی مارکس این است که ساختارهای اقتصادی هر دوران، هم​چنان که نیروی مولده را پیش می برند و یا مانع حرکت رو به رشد آن​ها می​شوند، پدید می آیند و بر می​افتند. برای زمانی شاید طولانی یک ساختار اقتصادی به رشد نیروهای مولدکمک می​کند و پیش​رفت تکنولوژیکی پدید می​آورد، ولی سرانجام هر ساختار اقتصادی شروع به بازدارندگی رشد نیروهای مولده می​کند و به اصطلاح، تکنولوژی نمی تواند به درستی در چارچوب ساختار اقتصادی موجود رشد کند. در این وضعیت گفته می​شود که ساختار اقتصادی در "تضاد" با نیروهای مولده قرارگرفته است. اما این تضاد نمی​تواند تا ابد ادامه یابد. زمانی فراخواهد رسید که ساختارهای اقتصادی دیگر تاب مقاومت نمی آورند، چرا که دیگر نمی توانند برای همیشه مانع پیش​رفت نیروهای مولده گردند و به یک دوره انقلاب​های اجتماعی منجر می​شود.

تا کنون دو عنصر مشخص را در نظریه​ی تاریخی مارکس نمود دادیم: ساختار اقتصادی و نیروهای مولده. ویژگی آن ها نیز "روابط تولیدی حاکم " است. از این​رو در جامعه ای که کارگر نیروی کارش را به دیگران اجاره دهد، دارای ساختار اقتصادی سرمایه داری است و یا جامعه ای که در آن تولید توسط کسانی انجام شود که در مالکیت مطلق دیگرانند، دارای ساختار اقتصادی برده داری ست. اکنون ما محتاج عنصر سومی هستیم، یعنی "روبنای سیاسی- حقوقی".
از این سه عنصر اگر آن​ها را به صورت ساختمانی تجسم کنیم، زیر بنایی​ترین بخش، نیروهای تولیداند که بنیادهای جامعه را می​سازند. در سطحی بالاتر ساختار اقتصادی را داریم و بالاتر از آن روبنای سیاسی و حقوقی را داریم.

سپس مارکس به تزهای رشد برخورد خواهد کرد: او می گوید که نیروهای مولده به پیش​رفت و رشد نیاز دارند و این نیروها گرایش به رشد دارند. او در اولین تز خود می گوید:

سطح رشد نیروهای مولده یعنی تکنولوژی موجود ماهیت ساختار اقتصادی را تشکیل می​دهد. این رشد و توسعه​ی تکنولوژی ممکن است که ساختارها و الگوهای کاری و فعالیتی را تغییر دهد، تا آن​جا که به تغییر در ساختار قدرت بیانجامد.

این موضوع ما را به دومین تز مارکس می رساند که می​گوید: ساختارهای اقتصادی یک جامعه، روبنای سیاسی- حقوقی جامعه را تعیین می کند. ایده​ی تز دوم این است که قدرت اقتصادی طبقه​ی حاکمه باید حفظ و تثبیت گردد و روبنای سیاسی و اجتماعی را به گونه ای سامان بخشد که این مهم تحقق یابد. مارکس بحث را تا آن​جا پیش می​برد که برای حقانیت حرفش در کتاب ایدئولوژی آلمانی        می​گوید:

"ایده​های حاکم بر جوامع در هر دوران، ایده​های طبقه​ی حاکم​اند".
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نه، به بله پرستی؟!!! 
 سه شنبه بیستم فروردین 1387    
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دیر زمانی​ست که به واژه ی نه آویزان شده ام و با گفتن و شنیدن هر دستور و تمکین، اولین واژه​ای که به ذهنم می رسد، کلمه​ی نه است! راستش آن​قدر بله قربان و چشم قربان و "قربان" و "جناب" و"سر" و "مسیو" شنیده​ام که آخر سر چشمم را به هر آن​چه به رنگ بله است، بستم و بسامد   واژه​ی نه را تا ابطال پذیری نه برشمردم. 
 
راستش آن​قدر بله  و چشم و دولا شدن و تعظیم را از سر تملق دنیا دیدیم که آخر سر راست و محکم ایستادیم و  این چنین گفتیم: "نه"!

هر چه به چشمه های رفتاری خود و دیگران فکر می کنم، احساس می کنم که در هیچ عمقی از  لایه​های فکری توده، قدرت "نه" گفتن دیده نمی شود. اصلاً شاید "نه" گفتن در لابلای سنگ​ها در این منجلاب دنیا مدفون شده باشد یا ما آن​قدر در لابلای "بله" فرو رفته ایم که ما در گرداب "بله" اسیر آمده​ایم و "نه" را در توّهم غرق شده مان فراموش کردیم. 
راستش من به "بله آزاری" عادت کرده ام. دوست دارم "بله و بردگان بله" را آن​قدر "نه" و "نه" و "نه" بگویم تا از قید "بله" ها شاید که رهایی یابند، نه که خودم رها باشم، نه! من هم دوست دارم از هر آن​چه قالب و نُرم سراپا مسلح به "بله" دارد، رها گردم و هم​راه با خویش دنیای انسانی​مان را از این گزاره​ی کهنه​ی مطرود رها گردانم و خدمت​گزاران نا صادق و فریفته​ی "بله" را "نه" بگویم. 
نه که فقط من بله آزار باشم،"نه"! 

 "بله" هم "انسان آزار" است و همیشه انسان را با روح سراپا بیگانه و سرگردانش با تمام      خواسته​های ریز و درشت آزار می​دهد و وادارش می​کند که علارغم میل به نه گفتن، همواره "بله" بگوید! "بله" به دادگاه! "بله" به کمیته های انضباطی! "بله" به استاد، "بله" به رییس، "بله" به ... تا  "بله" به "بله"!

از کودکی "بله" را به ما یاد دادند و بعد آن​قدر با آن مدارا کردیم که به آن خو گرفتیم در آخر در         رگ​های​مان جز "بله" نجوشید و در ناخودآگاه​مان منشا دیالکتیک و لزوم وجود تنازع بی تکامل دیگر اثری ندارد .

به زور آتش و جهنم و مبادا که خدا چشم های​مان را کور کند یا از زور کتک پدر و مادر آن​قدر گریه کنیم که کور شویم، در قالب​های تربیتی که مبنای فکری – فلسفی​اش "بله" است، قالب​ریزی شدیم و باز برای این​که دیگران ما را "بچه​ی با ادب" بنامند، "بله“  گفتیم .اصلاً در جامعه​ی ما منطق زوری هم که وجود ندارد!!!  تا ما مدارایی را که در بالا گفتیم از مدیر مدرسه تا کمیته​ی انضباطی دانشگاه​مان امتداد دهیم و در آخر در عوض زندگی در جامعه​ی مدنی! و احقاق حقوق شهروندی! از دار و دیوار و 110 و توپ و تانک و مسلسل، همه اتوریته ی "بله" را نهادینه کنند. 
آموختیم که برای حفظ نظم مقدس دنیا به آموزش و بازتولید "بله" نیازمندیم ، برای این​که به سر شغل شریفی! برویم، بله قربان بگوییم، به خاطر خدشه دار کردن روح با عظمت "بله" در سربازی چه کلاغ پرها و سینه خیزها که نرفتیم؟ و برای یک وام ازدواج به رییس بانک محترم سر کوچه مان که هم بازی دوران کودکی​مان بود، چه استدعاهایی که نکردیم و مثل انگشت اشاره چقدر دولا و راست که نشدیم؟! برای این​که بچه​مان از گرسنگی نمیرد، چه "بابا بی خیال دنیا !"، "به ما چه دنیا! گور پدر دنیا!"، "ما هم مث همه؟" هایی نگفتیم و گفتم که: این چنین بود که ما چهار دور ِ زمین بازی​های ننگین "بله" را بوسیدیم!!


زنانگی، هیولای نقش نما!!!
 پنج شنبه بیست و نهم فروردین 1387
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روشن​فکران فمنیست و فیلسوفانی هم​چون سیمون دوبوار در تحلیل های اجتماعی خود از منظری فرعی​گونه به واقعیت هایی اصیل هم​چون زن بودن می​نگرند، آنان معتقدند که زن در روابط با اجتماع و آن​جا که بحث تعاملات انسانی​ست، عنصری فرعی و حاشیه​ای​ست و چون واقعیتی مرکزی و انتزاعی این مفهوم را طراحی کرده که در مضامین فکری_فلسفی و در سیری تاریخ شناسانه دقیقاً همان طبقه بندی و تفکیک را برای زنان بازتولید می​کنند.

اما برخلاف این نظریه پردازان که به عنوان امری در خود و بدون سیری تبارشناسانه که به مفهوم زن بودن دارند، من معتقدم که دهش نقش زنانگی و دریافت آن در پروسه ای تاریخی شکل گرفته است. برای این مدعا من به جمله ی معروف دوبوار که معتقد است: " آدمی زن زاده نمی شود، آدمی زن می شود" رجوع خواهم کرد که به بیان پروسه​ی زمان بر زن شدن زن اشاره دارد.

زن چه در شرق وچه در غرب همواره حداقل اختیار را در نقش پذیری و تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی  دارا بوده و هست. زن در تمام تقسیم نقش ها و اختیارات اجتماعی و کارکردهای سیاسی آن، محور بافتاری بافته شده​ای توسط مرد می باشد و موجود بافنده تمام ارزش​گذاری​ها و ایدئولوژی  و حتّا آرمان​هایش  را در تمام دوران​های تاریخی نسبت به جنس و ماده​ی اولیه​ی زن تعریف کرده است. مثلاً با پیدایش تمدن​ها و ملل مختلف همواره زن توسط پوششی مجازی و البته ایدئولوژیک پنهان شده  به طوری که این پوشش کاملاً انتزاعی و البته قدرت​مند در به حاشیه راندن زنان مؤثر بوده است. پوشش هایی که در طول زمان تصویری را در اذهان تداعی کرده که در نهادینه کردن این     پرده​ها به صورت عینی و واقعی کمک کرده است. اما جای سئوال این​جاست، چرا این ضرورت پوشش هیچ​وقت برای مردان حس نمی شود و این همیشه زنان بوده اند که ابزاری برای متصور شدن و حک کردن این نقش و نگارهای مردانه بوده اند؟

این​چنین فیلسوفانی معتقدند که تمام پدیده​های اجتماعی تماماً در غیاب زنان شکل گرفته اند و با دیدی وارونه و متوّهم به مانند موجودی منفک و بدون کارکرد به زن می​انگارند، حال این​که این توهمی وارونه و ادعایی ناهمگون است، این گفتمان از نگره ای تاریخی این​گونه مورد نقد قرار می​گیرد که تمام پدیده های اجتماعی در دوره​های زمانی مختلف تماماً بر مبنای ساختار فیزیولوژی زنانه، برجستگی ها و عمق زنان بودن در فرایندی شکل گرفته اند که خود زن در آن نقش ندارد. در این​جا زن به مانند ماکتی در نظر گرفته شده که قابلیت پیاده سازی و گرایش به نقش پذیری بر اساس ایده​های مردانه را داشته است. تمام مفاهیم و آرمان های نوع بشر همواره بر این اساس شکل گرفته اند، برای مثال در بررسی پدیده ی آزادی، اولین تصوری که ما را تسخیر می کند، بهره برداری از زنان و برهنگی زنانه می​باشد، این ایده طرح خود را برای پیاده سازی بر روی ماکت زن آماده می کند و مطابق با آن در گذر زمان و با توجه به نوع نگرش و شرایط خاص خود، آن ایده را پیاده سازی می​کند، در حالی که ما شاهدیم که با اوج گرفتن مفاهیم آزاداندیشی و پیاده سازی بخشی از این ایده بر روی زنان، همواره  مردهای غربی بندهای کراوات​شان محکم تر شده است!!!
در مشرق زمین باز همین عمل عیناً نمود می یابد، آن جا که مشرق زمینی ها می​خواهند که یوتوپیا و غایتی را متصور شوند، دقیقاً از نگری اهورامزدایانه یا خدا_شیطانه پارادایم های مورد لزوم​شان را در برابر مفهوم زنانگی تعریف کرده​اند. همان دیالوگ پوشاندن فکری و جسمی و تابوگونه ی زنان با رجوع به ایدئولوژی و سوء استفاده از مذاهب و آیین​ها تا آن​جا که به حذف شدن زنان می​انجامد.

از این منظر جنس مذکر در جهان، عقل فعال یعنی عقلی سرشار از ایده و تصور انگاشته می​شود حال آن​که زن موجودی منع شده و به تعبیری هیولا گونه​ای بی​رنگ و بی​شکل نگریسته می​شود که بدون هیچ​گونه  ماهیتی تنها  ماده​ی ادغام شدن با عقل فعال می​باشد. این جاست که زن در این سیر خلاء مطلق است و عقل فعال آفریننده ای خلاق که برای تعریف و کارکرد پذیری هم​چون امری منفعل، تنها هیولا را ابزار نقاشی نازیبای  خود قرار می​دهد و این​جاست که هیولا توسط عقل فعال منضبط خواهد شد و بدین گونه کل تعابیر تاریخ روی جسم هیولا گونه​ی زنانه شکل گرفته است، توسط    کلاه برداری امری خدا_شیطانی مذکر.

می​توان این​طور برداشت کرد که در طول تاریخ، دگرجنسی و تلاش برای اثبات جنسیت​ها، نوعی دچار توّهم گشته، چرا که هیولای زنانه در فرایندی دیالکتیکی نقشی هیولا گونه را به خود منقش دیده است.

زن همواره محصول عقلی فعال و البته مردانه بوده که مرد هویت خود را بر فراز هویت زن فرافکنی کرده است، یعنی  زن محصول تفکری مردانه بوده که دقیقاً محصولی مطابق با ایده های مردانه اما در قالب های مختلف و به مقتضای زمان را در مفهوم زنانگی به خود گرفته است. تسلسل این کارکرد، فعلیّت یافتن زن در کنشی "شدنی" به مثابه​ی کالایی جنسیتی و محصول قابل بهره برداری را بر خود گرفته است.

جنبش زنان برای احقاق حقوق حقه شان با سیاسی شدن جنبش زنان به مثابه​ی شرکت در یک دوئل سیاسی​ست که به گونه​ای سیاست​های صاحبان قدرت را منعکس خواهد کرد. تشعشع کارکردهای این نوع سیاست های دقیق توسط یک نور افکنی زنانه بازتولید و جنبش زنان بدون این​که بداند آبش را در آسیاب سیاست های صاحبان قدرت می ریزد. برجسته نمودن نقش جنسیتی زنان در یک بازی سیاسی و رسانه​ای در این دوره نقشی پر رنگ تر را به خود گرفته، امّا نه به خاطر حساسیت این موضوع  از طرف مواضع قدرت مداران، بلکه این جنبش پتانسیل این را دارد که ساختی مناسب برای هیولا شدن این جنبش در این برهه​ی تاریخی برای بازی های سیاسی آن​ها باشد. جنبش زنان به مثابه​ی مهره ای کم قدرت در این شطرنج سیاسی حضورش را هیولا گونه به بازی​های رسانه باور و متوّهم رسانه ای سپرده که عیناً به اشکال گوناگون ایده های​شان را در اشکال متفاوت و البته مجازی بر روی این جنبش تصویر کرده اند.

غرب برای تولید نقش های اجتماعی خود، از منظری سودباورانه به تمام پدیده​های اجتماعی نظر دارد. زمانی در قرون وسطا نهادهای قدرت(کلیساها) به شدت در برابر مسائل جنسی قدرت و موضعی طردگونه را داشتند. زمانی که نهادهای قدرت دقیقاً همان نفع سودباورانه را در منع جنسیتی و تابوگونگی بحث از آزادی جنسیتی می​پنداشت، امّا امروزه همان نهاد با همان ایدئولوژی آزادی جنسیتی را دقیقاً نوعی ضرورت جنسی و اگر بهتر بگویم اجباری جنسیتی می داند یعنی غرب در این بازی سیاسی تحت یک نوع نگره​ی سودباورانه به همان امر جنسیتی می​نگرد. نگره​ای که دقیقاً تحت امری سودجویانه با تولید کالاها تبلیغات رسانه​ای و اغوا کننده سوژه​ی جنسی​اش را در راستای سیاست​هایش مدیریت می​کند و آزادی جنسی را دقیقاً تبدیل به مکانیسم سودباورانه و البته اجباری کرده است و می​توان گفت که آزادی جنسی را به دست​آویزی برای به بردگی کشیدن جنسیتی زنان تبدیل کرده است، البته از نوع رسانه باور و رنگارنگش را.

حال می​خواهم این سئوال را از خود و تمام جنبش ها و انسان​های حق باور بپرسم که در این پیش بینی و مدیریت قدرت صاحبان قدرت در جهان، جنبش زنان تا چه حد در منعکس کردن همان بازی​های رسانه​ای نقش داشته است؟ اصلاً آیا دست​آوردهای جنبش زنان دقیقاً همان آرمان هایی بوده که در اذهان می پروراندند؟ یا این جنبش نقش کاتالیزوری را در ساختن یک بردگی جنسی داشته است؟ این​ها همه سئوالاتی​ست فکری_فلسفی و نقد از جنبش​هایی که به نوعی سردرگمی دچار     شده​اند، نوعی بیگانگی و شکافی میان حقیقت عینی و حقیقتی انتزاعی که چون ویروسی که در تمام جامعه​ی انسانی بسط یافته و تمام اشکال رهایی را بیمارگونه کرده است.


در نقد اصلاحات تدریجی
 دوشنبه بیست و ششم فروردین 1387
 

پوپر در کتاب جامعه ی باز و دشمنان آن به نقد شدید و رادیکالی از مفهوم قهر اجتماعی و ماهیت انقلاب​ها می​پردازد. او معتقد است که ماهیت انقلاب به عنوان امری قهری، واقعیتی مخرب و ویران​گر می باشد. او با ابزاری به نام اصلاحات تدریجی به جنگ این پدیده​ی اجتماعی می​رود و معتقد است که باید به طریق اصلاحاتی تدریجی و نه ناگهانی و قهری به مانند انقلاب به تغییرات بنیادین برای دگردیسی ساختار اقتصادی_اجتماعی پرداخت.

اما پوپر این نکته را در نظر نگرفت که اصلاحات تدریجی مورد نظر او بدون مبنا و تباری تاریخ شناسانه می باشد که بدون غایت، به بهبود و تغییری نه یک باره می​اندیشد. بدون در نظرگرفتن و اصلاً با نفی  هرگونه یوتوپیا یا غایتی از پیش تعیین شده و تلاش برای رفع نواقص یا اصلاً بازنگری در نواقص و یافتن ضعف​های جامعه و تلاش برای غایت مورد نظر باید برای چه کوشید؟ اصلاً چه چیز باید توسط اصلاحات اصلاح شود؟ آیا با اصلاح به چه چیز  می​توان دست پیدا کرد؟

اصلاح ناجهت​مند یا بدون نگره​های یوتوپیایی به گونه​ای توجیه کردن نظم موجود و فعلیت حال حاضر می​باشد. آن​گاه که او هیچ تصوری از غایت اصلاحات ندارد چه​گونه می​توان اصلاً اصلاحات را متصور شد؟
نزد مارکس به عنوان تئوریسین برجسته​ی انقلاب، اصلاحات به مثابه​ی یك كنش تدریجی انقلابی در زمان گذار از سوسیالیسم به كمونیسم وجود دارد، امّا این عمل اصلاحی تدریجی كه منجر به محو دولت می شود، یك حركت جهت​مند و اب‍‍ژكتیو می باشد كه می تواند این حركت را در طول زمان پیاده كند اما این نگره نزد پوپر ناجهت​مند و انتزاعی​ست. 

پوپر با ابزار ناکارآمدی با نام اصلاحات بدون مبنا و بدون غایت می​خواهد از چه جهتی اصلاح و اصلاً چه چیز را اصلاح کند؟ او به ابزاری متوسل می​شود که در همان نام اولیه​اش در تضاد با هر نوع مفاهیم خودی​ست، گویا پارادوکسی بسیار جالب و البته سردرگم از عنوان انتزاعی اصلاحات تدریجی تا پارادایم​های تعریف شده​ی ایشان وجود دارد و پوپر به گونه​ای با ابزار پارادوکس​های ذهنی به جنگ ابژه​های عینی می​رود. پوپر با امری در خود و بدون تعیین شدگی خواسته و تحولات دیالکتیکی، به امری ذهنی بدون پیوستگی و سیر تاریخی به چه می اندیشد؟


نظم​های ما چقدر بی​نظم اند!!!! 
  شنبه بیست و چهارم فروردین 1387
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وقتی از منظر جامعه شناسی سیاسی به ساختارهای هیستریك فكری و اقتصادی دنیا نظری بیفكنیم، بیمارگونگی و روان پریشی ساختارهای تحت سلطه​ی مكانیسم قدرت و سرمایه را بیش​تر در می​یابیم.

به شكافی برخورد خواهیم كرد كه محصول عدم كاركرد نقّادانه​ی نظم موجود دنیاست، نظمی كه تحت سلطه​ی جهانی شدن، اقتصاد نئولیبرال و فرهنگ​های بازتولید شده​ی در ساختارهای قدرت است. این عدم كاركرد نقّادانه به دلیل ناهمگونی و عدم داشتن ابزارهای قدرت و ثروت، به دلیل داشتن پارادایم​های سوبژكتیوی و ذهنی در درون خود، در عینیت عقیم و بدون ماحصل است و این ساختارهای تحت سلطه​ی قدرت است كه با بازتولید فرهنگ و نوع نگرش ایدئولوژیك رسانه​های رنگارنگش، نه تنها تمام كاركردهای نقّادانه را خنثا كرده، بلكه خواهان سم​پاشی فكری دنیا و تحقق خواسته ها و ساختارهای فكری خود می​باشند. بودریار در این باره معتقد است که پی​جوییِ امری واقع تحت سلطه​ی رسانه ها در جهانِ واقع  امری محال است، بدین معنا كه ما همه در بازی​های تصویری و نشانه شناسانه​ی رسانه​های گروهی می توانیم واقعیتی از ریخت افتاده را بازیابیم، در واقع در این گیرودار ِ رسانه​ها و دنیای مجازی، رنج​های انسانی حل شده و دیگر دیده نمی شود. خود بودریار و پارادایم​های رسانه​باور به گونه​ای تحت یك مكانیسم نفی یا طرد، واقعیت های موجود را نفی خواهند كرد در حالی كه رنج​های انسانی بسیار شفاف و روتین خود می​نمایاند، گویا آقای بودریار  می​خواهد كه در شبكه​هایی چون "فایشن تی وی" به دنبال فقر و درد و بی​خانمانی و  بمب​های چند صد تنی ریخته بر سر هیروشیما و افغانستان و عراق بگردد. 

رنج​های انسانی بدان گونه بی​اهمیت شده اند كه صحبت از این رنج ها به گونه​ای روان پریشی انگاشته می​شود، برای مثال در یك مصاحبه​ی رادیویی آقای پوپر درباره​ی سئوالی كه مبنی بر دیالكتیك روشنگری از او پرسیده می شود، این گونه جواب می دهد:

"من از این كتاب چیزی نمی فهمم، جز این​كه آقای آدرنو از افسردگی رنج می​برد."

پیغمبر اصلاحات و واعظ آیات ابطال پذیری ،گویا امروز فراموش كرده​اند كه خود از چنگال هیتلر از اتریش به انگلیس متواری شد، اما امروز خود به گونه​ای حرف​های ایشان را بازتولید می کنند. "سر كارل پوپر" با خانم اش در آن دامن گلِ گشاد انگلیسی، در قالب نظم نوین جهانی، مثل انگلیسی​های قدیم در فكر این است كه چه​گونه می​تواند سرزمین های خاورمیانه را به مانند سرزمین بودا و گاندی ها در گذشته دوباره چپاول كند، اما در قالب "اصلاحات تدریجی".

این​جاست كه روسو و متعاقباً لنین نسبت به سوء استفاده ی دولت از ساختارهای قدرت، كشش به فساد و گرایش به سلطه گری و ارباب جامعه​ای شدن كه باید خدمت​گزار آن باشد، هشدار خواهد داد.

این نظام سیاسی و اقتصادی در دنیای جدید به​گونه​ای زیركانه و غیرقابل قیاس با قدیم به ترویج و بسط بردگی مجازی انسان​ها می​پردازد و این به بند كشیدن را با متوسل شدن به هر ابزاری حتّا "جنگ"، می​خواهد كه در ابعاد بسیطی گسترش دهد و این سلطه و تملك مجازی را در جامعه​ی انسانی از موقعیت اجتماعی و اموال افراد تا تقسیم مرزهای مجازی و انتزاعی جهان تجدید كند.

این​جاست كه در چنین نظام​هایی كه میل به خودكامگی دارند، آن​جا كه فیلسوف​های خود       فروخته​شان دیگر نتوانند حافظ نظم موجود باشند و ساختارهای ایدئولوژیك را ترویج كنند، دست به زور برده و با رجوع به منطق زور و جنگ و با نفی سایر ساختارها از بهبودگرا گرفته تا رادیكال و نقّادانه را، به بهانه​ی عادل نبودن و ابزاری ناكارآمد، جنگ و تروریسم غربی​شان را وسیله​ی ترویج "دموكراسی"! و "نظم نوین جهان"! می دانند و همان​طور كه گفتم دست به ابزار زور برای "آزادی" و "صلح" می​برند،  در حالی كه خود از ناقضین اساسی آزادی و صلح جهانی و منطقه​ای اند. این​جاست كه به قول آدرنو، خطر ترویج فاشیسم انسان​ها را تهدید می​كند، چرا كه همواره فاشیسم، محصول سوبژكتیوی ترویج داده شده و قدرت​مند از لحاظ فكری در دنیا می​باشد.

كم كم در می​یابیم كه بی​ثباتی اقتصادی و عدم توازن قدرت های فكری نقّاد و روان پریشی سیاسی_فكری در جهان، در جهت اعمال سیاست​های اقتصادی ابرقدرت​ها و در جهت منافع كشورهای غربی بروز می كند. به بیان دیگر "جنگ" وجهی بسیار خشن و در عین حال مستأصل از نوعی جهانی شدن نئولیبرالی ست.

این ساختار، به تغییر مكانیسم دنیا مطابق با اصول بنیادین اقتصادی كه در بالا تعریف شد مبادرت  می​ورزد و این قوانین و ساختار به از بین رفتن حقوق طبقه​ی ضعیف جوامع منجر شده و سبب استثمار مؤثرتر در دنیا خواهد شد. درست همین اقدامات​اند كه جهانی شدن  نئولیبرالی را خطرناك خواهد كرد، مثلاً اگر بی ثباتی یك منطقه به نفع سیاست​های غرب بروز كند، یا كشورهایی كه دارای ذخایر قیمتی و مواد اولیه باشند و یا دارای موقعیت ژئو استرات‍ژیك در دنیا باشند و در برابر        خواست​های كشورهای غربی به اندازه​ی كافی هم​كاری نكنند، مداخله​ی نظامی و منطق زور پا پیش می​كشد و میانجی​گری می​كند. این سیاست و جدال استعماری بیش تر به تمركز قدرت و سرمایه در كشورهای ثروتمند جهان می​انجامد و محصول آن فقر افزون، جنگ​های داخلی در كشورهای مستعمره و فقیر و در كل خطر فاشیسم نوظهور در دنیای امروز است. این استثمار مؤثر در وضع كشورهای فقیر جهان به طور بارزی مشاهده می​شود، در حالی كه در كشورهای در حال رشد، رشد اقتصادی در 25 سال اخیر راكد بوده، جریان پولی از كشورهای فقیر به ثروتمند 12 برابر شده است. این عدم توازن در درازمدت، كشورهای فقیر را مجبور خواهد كرد تا  شرایط یك جانبه​ی كشورهای صاحب سرمایه را پذیرفته و درهای كشورها و ذخایرشان را به روی كشورهای قدرتمند باز كنند و این یكی دیگر از عوامل استثمار مجازی و فقر روز افزون و دگردیسی ستم به صورت یک واقعیت مسموم ترویج داده شده در دنیاست.


ما را چه می شود؟؟؟
در  شنبه بیست و چهارم فروردین 1387 
 

 در طول تاریخ همواره انسان هایی خواسته اند که انسان را با تمام خواسته​هایش بر کرسی زندگانی بنشانند و زندگی آزاد و شاد را که از حقوق حقه​ی انسان است را به جای​گاه واقعی​اش برگردانند.
برای آزادی و شادی باید زندگی کرد و برای زندگی  باید زنده ماند بعد زندگی کرد، پس برای زنده بودن بایدخورد،خوابید، پوشید، دوست داشت، رقصید، گوش داد، حرف زد، بوسید، خندید، دوید، دیگران را دید، بویید، چشید، از آلام نهراسید و در آخر آزاد بود تا آزادی را زیست.
زندگی در یک جا و در یک موقعیت باید به معنای تمام معانی بالا و اگر دقیق تر بگوییم عین تمام معانی بالا باشد و عین آن چیز که ما دوست داریم به آن عینیت بخشیم.
ما همواره دوست​دار زندگی بوده و هستیم و مبارزه ای را برای دست​یابی به خواسته ​هایی که حق انسان بوده و از او سلب شده انجام داده ایم. 
این سلب و به بند کشیده شدن مطالبات​مان و آن چیز که ما دوست می​داریم را می​توان در یک وجب آن​طرف​ترمان از خانواده گرفته تا دنیای اطراف​مان حس کرد و آن​گاه برای دست و پا زدن آمال انسانی در زیر خرابه های جامعه ای که کلوخه های آلام و دردهایش هم قیمتی​ست، متأثر شد.
اگر انسان آن دختر یا پسر قربانی باشد که به زور به ازدواج گردن می نهد و بعد باید زوجش را بشناسد و آن​گاه به شناخت به ازدواجش فکر کند، به راستی فکر و سخن را چه می شود؟؟؟
یا جایی که یک دختر نگون​بخت در جواب سئوالی در باره ی ازدواج و حق دوست داشتن و زندگی کردنش از او پرسیده می شود، به پدرش رجوع می​کند و می​گوید: پدرم می​داند(هرچی بابام بگه) چه​گونه این را می توان توجیه کرد؟
یا آن​جا که انسان آن​گاه که سئوال​اش از دهان  نتراویده باشد، با هزاران جواب روبروست و به محض پرسیدن، به هزاران انسان بی جواب برسد، آنگاه جواب را چه می شود؟ 
یا جایی از این کره​ی خاکی که سریال​های تلویزیونی​اش در قصرهای مجللی ساخته می​شوند، حال آن​که نصف مردمش زیرخط فقر زندگی می​کنند، به راستی کاخ های سریال های تلویزیونی را چه   می​شود؟
یا جایی که همه در شکاف​ها از بشر و حقوق جهان​شمول​اش وِردها دارند و با واژه هایی پرنسیپ​دار چه مانورها که روی این واژه های دهن پرکن نمی دهند و در خلوت (به قول حضرت شاعر) حقوق بشر و حقوق بشرتر را به روی صحنه می​رانند، در این​جا پرنسیپ واژه​های سردرگم و رابطه با بشر ِ سردرگم را چه می​شود؟
جایی از دیار مهربانی و مهرورزی که شوهرها، مردها و برادرها بلوک و آجرها را برای خانه سازی مردم بی​سرپرست صرف کنند، نه برای توسری زدن به همسرها، زن​ها و خواهرهای بخت برگشته شان، آن​گاه فرهنگ انسان کشی​مان چه می​شود؟؟؟!!! (مثل دعا و گلاب و...) 

جایی که در آن انسان با فهمیدن بیش تر، باید کم تر سخن بگوید، پس سخن بر زبان نیامده را چه  می​شود؟
جایی که انسان برای یک بار به اندازه​ی گریه​ی  زنش برای خنده اش حرمت قائل شود، پس به حال ظلم و نابرابری چه می شود؟ 
جایی که زنان​اش با هزار آه و درد، فقر، و نه های مکرر به کودک از سر بی پولی و فقر در گوشه هایی از آشپزخانه گریه​هایش را هیچ وقت نریخته باشد، پس اقیانوس​های اشک مادرانم را چه می شود؟
آن جا که آتش در کف دست بچه​ی انسان​ها، به اسباب بازی می​ماند که باید عمرشان را بسوزاند پس خانمان سوزی و اعتیاد را چه می شود؟؟؟
آن جا که دخترانش به هنگام رفتن به مدرسه تفتیش می​شوند، نه برای اسلحه یا افیون خانمان سوز، مبادا که آینه به هم​راه داشته باشند، پس زیبا بودن و زیبا نگریستن را چه می شود؟
این​جا که مقیاس اندازه​گیری هر شخص، پول و ترازوی دو دو تا چهار تا باشد، پس شخصیت​های با پول ساخته را چه می​شود؟؟ ؟
 جایی که اگر شوهران انسان​اش به جای خریدن طلا و جواهر و الماس، انگیزه​ی 5 دقیقه قدم زدن یا درد دل کردن با همسران​شان را داشته باشند، پس فریب و دروغ های در ضمیر ما جا خوش کرده را چه می شود؟
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 همه​ی ما انسان​ها و بالطبع کودکان​مان در سنین مختلف دارای علاقه مندی​ها و نیازهای منحصر به خود هستیم، اما در کودکی علاقه مندی​ها و سلایق رنگ و بوی خاص خود را از این نظر داراست که کودک آزادانه و با نهایت خلوص و پاکی از آن​چه که می​خواهد، بی پرده سخن می​گوید، بدون این​که نظر دیگران برایش اهمیت داشته باشد یا این​که احساس کند که خواسته اش کم اهمیت است یا به طبقه​بندی و تقسیم بندی​های زندگی و علاقه و نظرات افراد بر پایه​ی معیارهای مقبول جامعه اهمیت بدهد. مثلاً کودکی عاشق عروسک​هایش است، یکی دیگر از آرزوی پرواز کردن با کبوترهایش حرف می​زند و یا با حیوانات و پرندگانش بازی می​کند و تمام افکارش حول خیال پردازی​های  کودکانه​اش می چرخد.

آزاد گذاشتن کودک برای واکنش نسبت به علاقه و مناسبات تعریف کرده​ی خود و عکس العمل نشان دادن نسبت به طبیعت پیرامون و شروع به ساختن دنیا مطابق با انواع فکر و خیال پردازی های مَدّّ نظرش آن​طور که می​خواهد، جای​گاه ویژه ای بر رشد فکری و شکل گیری شخصیت کودک دارد. امّا بسیار می​بینیم که پدران و مادران از این علاقه​ی کودک نه تنها استقبال نکرده، بلکه توانایی درک کودک، خواست ها و فضای روحی کودک، آرزوها و شرایط سنی و در کل دنیای کودکانه​ی کودک را ندارند و به اشکال مختلف موانعی بر سر ِ بازی و دنیای کودکانه​ی کودک​شان قرار می​دهند و با معیارهای مورد قبول خود و جامعه برای کسی دلیل می​آورند که دنیا را بدون دلیل دوست دارد و    می​خواهد آن​طور که دوست دارد به زندگی بنگرد. والدینی که با عدم درک دنیای کودک و با برخوردهای غیرمسئولانه و ناآگاهانه با کودک و تحمیل حرف ها و خواست​های خود در قالب هایی منجمد به خود اجازه می​دهند شادی و کودکانه زندگی کردن را از کودکان​شان بگیرند و تفاوت​های انسانی و خواست​های خود را در همان پله​ی اول با دستورالعمل سازش و تسلیم و مدارا به کودک بیاموزانند، بزرگ​ترین لطمه را به شخصیت در حال رشد کودک خواهند زد و نُرم های جامعه را با    پای​مال کردن حقوق اجتماعی کودک (با نام هایی از قبیل ادب و تربیت) دو باره بازتولید کرده، او را از آن​چه دوست می دارد، برحذر کنند.

تا به حال فکر کرده ایم که چرا باید به کودکان​مان اجازه داد تا از خود و آن​چه که می خواهد آزادانه سخن بگوید؟ چرا گوش دادن به سخنان شیرین کودک مهم است؟ با والدینی که به خود اجازه     می​دهند با تحقیر خواسته و مطالبات کودک، و یا عدم درک خواسته های کودکانه و حیاتی او مطالبات خود را به او تحمیل نمایند چه باید گفت؟

شادی، تعامل و بازی با دیگر هم​سالان و سئوال و کنکاش نسبت به اطراف، برای کودک       ابزارهایی​ست که پایه​های شخصیتی​اش را پی​ریزی می​کند. هر چقدر کودک بتواند آزادانه، مستقل و بدون تحمیل اطرافیان، خواست​ها، عواطف و روحیات خود را ابراز کند، شخصیت​اش به مراتب با بنیه​تر و سالم​تر رشد خواهد کرد. کودکانی که به آن ها دیکته نمی​شود که هرکس کم​تر صحبت کند با    ادب​تر است و باید به هیچ چیز کاری نداشت و کم تر سئوال پرسید، چه چیز را باید دوست داشت و چه چیز را نباید بر زبان راند، شانس بیش​تری را دارند که تعامل و واکنش به اطراف​شان را در شکل بسیار آموزنده​ای تجربه کنند. کودکانی که این​گونه بزرگ می شوند، می آموزند که دوست داشته باشند، آن​چه را که به نظرشان مبهم است بر زبان جاری کنند، مورد محبت قرار گیرند و مستقلاً فارغ از تمام مسائل جامعه با توجه به شرایط روحی و سنی​شان خود را ابراز کنند.

یکی دیگر از مهم​ترین تأثیرات آزاد و مستقل بودن کودک، خاصیت اجتماعی شدن کودک است. انسان به راستی که محصول اجتماعی بودن خود است، یعنی خمیر مایه​ی شخصیت اجتماعی​اش در آینده به نوع برخورد جامعه و خانواده​ی او در کودکی برمی​گردد و این انسان در اوان کودکی خود است که به نیاز اجتماعی بودن خود جواب می​دهد و شیوه​ی اجتماعی شدن و ارتباط گرفتن با انسان​های اطرافش را می​آموزد. بازی و کنش و با هم​سالان زندگی کردن، آن ابزاری​ست که کودک به کمک آن علم و دانش ادغام شدن با دیگران و شکل​دهی به شخصیت اجتماعی​اش را می​آموزد و یاد می​گیرد دوست یابد، دوست داشته باشد و دوست داشتنی به نظر آید، با آدم​ها چه​گونه گفت​وگو کند؟ و خود را به عنوان یک موجود اجتماعی بیان کند. دوست داشتن و آموزش و تربیت کودک به معنای بستن و محدودکردن فضای فکری و جسمی کودک و اعمال خواسته ها و افکار خود در دنیای شکستنی کودک نیست. این دقیقاً اشتباه بزرگی ست که  باید بزرگ​ترها را متوجه آن کرد و در باره​ی این مسائل با    آن​ها صحبت کرد. اگر همه در جامعه​ای آزاد که حقوق کودک را به عنوان انسان به رسمیت بشناسند زندگی کنیم، هیچ انسانی حق ندارد دستورالعمل​های نابرابر با اعمال فشار بدون توجه به خواست کودک به او تحمیل کند و بازی​های ترجیحی، خواست​های تحمیلی و تصاویری خشن و مبهم برگرفته از دنیای ما بزرگ​ترها را که کودک از درک آن عاجز است، به دنیای رنگی و زیبای آن ها تحمیل کند.

موضوع بسیار مهم دیگردر مورد مقایسه و تبعیض کودکان​مان با هم دیگر و یا با دیگران است، کودک از اوایل 6 ماهگی تحت شعور و تأثر از اطرافش قرار می​گیرد و به نحوه​ی رفتارهای خانواده، دیگران و کنش فضای اجتماعی​اش در قالب​هایی مانند خندیدن، گریستن، ترسیدن و ...! واکنش نشان می​دهد. با شکل​گیری پایه​های شخصیتی کودک، کودک به تبعیض در خانواده و مقایسه با دیگران واکنش​هایی از قبیل: ناراحتی، انزوا و پرخاش​گری نشان می​دهد که می​تواند به شکل​گیری       عقده​های روحی در آینده، منجر شود. این​جاست که بار دیگر در می​یابیم که کودک در چنین     خانواده​هایی قربانی امیال خودخواهانه​ی والدین و اطرافیان می شود، این​جاست که متأسفانه کودک در چنین خانواده هایی به دنیا می​آید تا عقده ها و گره​های روحی پدر و مادر را یدک بکشد و به عنوان ابزاری دست ساخته​ی پدر و مادر و با تمکین ناخواسته به آن​چه که پدر و مادر می​خواهند، تن در دهد.

در دنیایی​که نابرابری و تبعیض موجودیت همیشگی و قانون گذار همیشگی زندگانی انسان نباشد، دنیایی آزاد که علم به​تر است یا ثروت، مرکز ثقل ابتدا و انتهای زندگانی آموزشی کودک نباشد! دنیای ما دنیایی نابرابر نباشد که همواره وارونه به کودک بیاموزد که "بابا آب داد "حال آن​که کودک همیشه آب را از دست مادرش می​گیرد، دنیایی​که به او یاد می​دهد که مادر یا باید زیر باران بیاید یا باید مثل باران ببارد، دنیایی​ست منفک از دنیای پرنقش و نگار و زیبای کودک.

بیایید به دیده​ی انسان به کودکان​مان بنگریم و با در نظرگرفتن کودک به عنوان انسان، دنیایی بسازیم که شایسته​ی زندگی کودکان باشد. یادمان باشد دنیایی که برای کودکان​مان می سازیم،       دنیایی​ست که ساخته شده​ی دست ماست، اگر آن دنیا شایسته​ی کودکانمان باشد،حتماً شایستۀ زندگی ما نیز هست.

دنیایی که جایی برای خشونت علیه کودک، تحقیر خواسته ها و دنیای او نداشته باشد و سیستماتیک تسلیم شدن و دروغ گفتن را به او نیاموزد و در کل انواع مفاهیمی که کودک از درک آن عاجز است را به او القا نکند، جامعه​ای که آموزش طبقاتی​اش به انسان​ها نیاموزد که زندگی بدون پول بی معنی​ست و خوش​بختی را مترادفِ داشتن پول معرفی نکند، این ها همه معیارهایی​ست برای بهبود زندگی آیندگانی که از آنِ مایند. آیندگانی که به​تر زندگی کردن​شان در دست​های پرتوان من و شماست.
اندکی درباب رمان "آهستگی" (از میلان کوندرا)
چهارشنبه چهارم اردی بهشت 1387 
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کوندرا در رمان "آهستگی"، دیباچه​ی سخن را از ترس می​گشاید، ترسی که ناشی از آینده​ای مبهم و مه آلود و تلاش برای سامان بخشیدن به فردایی​ست که به سرعت زمان را جا می نهد. فرداهایی که به سرعت امروز را جا می گذارند و تمام سعی​شان این است که در این دوره​ی گذرا، همه چیز را به تجسم و توّهم  وادار بنمایند، زمان را، لذت را، عشق را و شاید ...

کوندرا در این رمان از زبان اول شخص، مجموعه​ای از داستان​ها را در ادبیاتی ترکیبی و اپیزود وار به حرکت در می​آورد. او در این رمان سعی​اش بر آن است تا خود را به گذشته و گذشته را نیز به خود پیوند دهد.

او از داستان "ویوان دنوت" همان داستان کوتاه عشق بازی​های مادام دنوت، شوالیه و فرانکی آغاز می​کند و از این​جاست که تجسم له شدن لحظه​های آهستگی را در زیر چرخ های دنیای شتاب برای خواننده مجسم می​کند!!!

کوندرا در این رمان، عصر شتاب را به مثابه​ی تجسم لذتی می خواند که انقلاب تکنولوژی به انسان قرن ما اعطا کرده است، او معتقد است که همه​ی جسم​ها در این عصر از روند طبیعی خود خارج شده و خود را به سرعتی سپرده​اند که لمس ناشدنی و غیر مادی​ست، او حتّا به ارگاسم هم    حمله​ور می​شود و به ارگاسم رسیدن​ها، را نه در خدمت لذت، بلکه در خدمت سرعت و برای رسیدن به اوج سرعت متصور می​کند. کوندرا حتّا لذت، اپیکور و تمام تعاریف لذت وارانه را، تنها به این دلیل که در لذت، تنها شخصی که لذت را تجربه می کند از آن سود می​جوید، نفی می​کند و به  گونه ای تمامِ تعاریف را به این دلیل که اساس آن​ها بر مبنای خود محوری​ست طرد می​کند. 

سپس به پونته ون، ونسان ،گوژار و کافه​ی گینگس رجوع می​کند، همان کافه​ای که مرکز مباحثات روشنگرانه است، کانونی که به مرکز ضدیت با سیاست​های برک و دو برک و تمام سیاست​های موجود عصر شتاب تبدیل شده است. پونته​ون همان بذله​گوی قهار و موجود دو پهلو  ولی جذاب به مثابه​ی کاریزمای این عده همواره در رأس این گروه قرار می​گیرد و دیگر رفقایش مخصوصاً ونسان خود را با او همانندسازی می​کنند. پونته​ون، سیاست​مداران و رقاصان را از یک قماش می​پندارد و این​گونه می​پندارد که برک و تمام سیاست​مداران دیگر در تمام نمایش های مضحک تلویزیونی و رسانه​ای  هم​چون رقاصه ای در حال رقص و خود نمایی اند و مدام بینندگان​شان را جادوی اخلاقی می​کنند، به این معنی که آن​ها به طور مداوم با رقصاندن و به بازی گرفتن اخلاق، بینندگان​شان را به تحمیق وامی​دارند، البته با این تفاوت که رقاصه برای رسیدن به افتخار می​رقصد و سیاست مدار برای رسیدن به قدرت.

سپس کوندرا از تفریح خود و "ورا" همسرش در همان کاخ عشق​بازی​های واقعی شوالیه و خیالی ونسان بعد از دویست سال تازه از خود زبان به سخن می​گشاید. کوندرا این​گونه مجسم می​کند که تمام اتفاقات در ذهن وی رخ داده است. سپس او داستان را بسط می​دهد و داستان فریب خوردن شوالیه را در هم​آغوشی با مادام دوت در شبی عاشقانه و البته نمایشی برای فریب هم​سرش  مجسم می​کند و سپس ونسان را به نمایندگی از عده​ای روشن​فکر به همایشی جهانی می​فرستد و آن​جا باز ونسان خود را با پونته​ون شبیه سازی می​کند و می​خواهد هم​چون وی بذله گویی کند،     می​خواهد نمایش رقص مضحک برک سیاست مدار را رسوا کند، می خواهد با عشق تازه یافته اش ژولی در آن جا هم​آغوشی کند، اما او هم​چون همیشه شکست خواهد خورد. او شکست را پذیرا نمی​شود و هر بار با تجسم حالاتی انتزاعی خود را از زیر بارشکست می​رهاند. کوندرا در این رمان، ترکیب کردن داستان​ها را در دو برهه​ی تاریخی استادانه متصور می​شود و به هم مرتبط می​کند و این نتیجه را می​گیرد که میان آهستگی و حافظه، همان رابطه​ای برقرار است که میان فراموشی و سرعت برقرار است.

آری او عصر سرعت را ، عصر خود و ونسان را به عصر فراموشی شکست​ها، لذت​ها، غم​ها،      انسان​ها و برگزیده بودن می پندارد. او حتّا به عشق نیز می تازد و آن را مفهومی وارونه می پندارد که نه بر اساس لیاقت و شایستگی افراد به انسان تعلق می​گیرد، بلکه بر اساس یک موهبت غیر استحقاقی و بدون دلیل است و هر چه درجه​ی این بی​دلیلی بیش تر شود، عشق وارونۀ خود را بیش تر می نمایاند.

در آن شب "ورا" دو یا سه بار از کابوس ادغام فکرهای خود و کوندرا آشفته بیدار می​شود و آن​ها از این وضعیت به هراس می​آیند و کاخ را قلعه​ی ارواح می​پندارند. میلان و ورا تصمیم می​گیرند که فردا از این کاخ لعنتی فرار کنند. کوندرا استادانه پایان داستان را با کشاندن شوالیه با درشکه​اش از عصر آهستگی و در پایان شبی عاشقانه و البته تحقیر آمیز و " ونسان" و موتورش را که تصویری نمادین شده از عصر شتاب است را در زمان حال  و پس از گذراندن شبی مشابه روبروی هم دیگر تصویر     می کند و خود به عنوان ناظر می​خواهد، ناهمگونی و دافعه​ای را که از برخورد دو زمان ایجاد شده به خواننده ثابت نماید.


اندکی در باب کتاب " هیچ اتفاق " از امین قضایی
دوشنبه شانزدهم اردی بهشت 1387  
  

امین قضایی در "هیچ اتفاق" با نقد پست مدرنیسم و تمام روابط وهم​انگیز و دروغین​اش از توصیف جهان، آغاز می​کند. او پست مدرنیسم و روابط دروغین اش با تمام تصورات انسان افلاطونی را مورد نقد قرار خواهد داد. امین نقد وارونه​ی مفاهیم را بسیار ماهرانه انجام می​دهد، او دیالکتیک منفی و تمام روابطی که همواره سعی دارند بین سوژه و ابژه تعاملی دل​خواه برقرار کنند را مورد نقد قرار خواهد داد، تمام وانمودها را، توّهم​ها را و تمام تعامل​های ملکینی و شبیه سازی واقعیت​ها را در بسترهای خصوصی.
او در آخر به رهایی می​اندیشد؟ اما کدام رهایی ؟ رهایی از چه ؟ و رهایی به کجا؟
"هیچ اتفاق"، از اتفاقی صحبت می​کند که کنش تاریخی هزاران اتفاق است، از یک اتفاق بزرگ در بطن بی اتفاقی.
"توده ها روز نامه​ها را ورق نمی​زنند که از واقعیت امر اجتماعی باخبر شوند، بلکه به عکس سراغ رسانه​ها می​روند تا بتوانند امر اجتماعی را برای خود بسازند، دقیقاً تحت مکانیسم دیالکتیک منفی وانمودی".
توده توسط یک دستگاه خبر/ رسانه / توده دست به مبارزه​ی انعکاسی خواهد زد. توده با شنیدن خبر از رسانه و انعکاس واقعیت و با گفتار مکرر آن در مدارهای روزانه، خود واقعیت را پس زده و امر اجتماعی را در درون حوزه​ی خصوصی خود شبیه سازی می​کنند. این شبیه​سازی همان وانمود است. وانمودی که تولید کننده اش توده و مولد تغذیه کننده​ی آن رسانه است. او از مرگ آگاهِ واقعیت خبر می​دهد، از مرگ تولید، هراسی از دیالکتیک گریز ناپذیر ِ تولید، یعنی آگاهی و عمل.
اما آیا فقط رسانه​هایند که مانع خودآگاهی توده (ایجاد مکان شناسی موقعیت تاریخی توده و در نتیجه ایجاد سوژه​ی تاریخی) و ساختن مانعی برای برخورد توده با واقعیت​های اجتماعی​اند که اگر این​گونه بود، ما می​توانستیم با از میان بردن این واسطه​ی دروغین، توده​ها را با واقعیت اجتماعی​شان روبرو کنیم.
آیا به راستی سلطه​ها از دنیای رسانه بیرون می​تراوند؟! که اگر این​گونه بود رهایی بسیار آسان   می​نمود و با از میان بردن رسانه، رهایی حاصل می​شد؟ اما چرا حتّا دلایل آشکار شدن سلطه برای توده، آن ها را نه ملزم  و نه معتقد به عمل رهایی نمی​کند؟
به خوبی احساس می​شود که در کشف روابط از پست مدرنیسم به این​طرف ما نتوانسته ایم به تغییر جهان و ساختن جهانی دیگر، گام برداریم. تنها به این علت که تمام توصیف​های ما معطوف به زمینه بوده در حالی که همه​ی سلطه​ها و سیطره​ها در پس زمینه​ها اتفاق افتاده​اند. تمام فیلسوفان من جمله مارکس در اقتصاد سیاسی و پنهان سازی منافع طبقاتی، فروید در سرکوب غرایز انسانی و اخته شدن انسان در ضمیر نا خودآگاه و واژگون سازی ارزش​ها نزد آرمان های زاهدانه ی فرومایگان نیچه. پس زمینه همان بستر همانند​سازی امر اجتماعی توده در چهارچوبی خصوصی و شکل دهی مدار​های انرژی است. پس زمینه​ای که جلوی چشم و در سطح است. سلطه در پس زمینه​ای است که هرگز دیده نشده است. زمینه دقیقاً همانند روپوشی در گذر زمان، مانع برخورد توده ها با     سلطه​ها بوده​اند. پس زمینه​ای که مدار اصلی خلسه و سکون های متمادی و سریع می​باشد و نیروی فرو سوبژکتیویته​ی درون آن با تبدیل هر چیز به بازی کنش – واکنش، سلطه را به "هیچ اتفاق" و "نه اتفاق" سوق داده است. تبدیل "هیچ اتفاق" به "نه اتفاق"، یعنی همان تبدیل واقعیت امر اجتماعی به گزارش ها و اطلاعات. او خانواده را دقیقاً همان پس زمینه​ی امر اجتماعی می​داند. او فرو سوبژکتیویته​ی در بطن خانواده را در طول تاریخ، همان مفهوم سلطه​ی پس زمینه می​داند و نقش اطلاعات را دقیقاً تولید همان امر انتزاعی نهادینه می​داند که در گذشته با حفظ و مرور اطلاعات به صورت دانش پدری و نقش نمادین پدری، بازسازی و کارکرد داشته است. او معتقد است که شرط بقای این فرو سوبژکتیویته، برخورد با واقعیت هم​چون یک قانون پدری بوده، اما امروزه، خانواده چنین مکانیزمی ندارد ،آن ها فقط به اطلاعات فراوانی نیاز دارند تا بتوانند "هیچ اتفاق" را تولید کنند، دقیقاً همان مدار انرژی و تبدیل واقعیت به اخبار و گزارشات در بطن بستر خصوصی.
سپس اطلاعات را به مثابه​ی حضور و قانون پدری در نقاب دانش و اندرز پدری می​داند که جای خود را به که​کشانی از اطلاعات بدون مؤلف سپرده که در انفجارهای لحظه​ای اطلاعات به اجزای منفجر  شده​ای تبدیل می​شوند و به دگرجنس گراهای(خانواده) عاشقی که هر لحظه منفجر و تمام جهان را در بر می​گیرد.
او سپس از فرار توده از هم​سانی با واقعیت صحبت می ​کند، از همان فرمول جاودانه​ی  دگرجنس گرایانه : مرد عاشق زن می​شود، اما از زن بودن نفرت دارد، او عاشق چیزی​ست که ازاین​همانی با آن نفرت دارد، بدین ترتیب عشق مبدل به مالکیت شده، مرد با تبدیل زن به ابژه​ی لذت می​تواند آن​را مصرف کند، درست همانند فرایندی که واقعیت به اطلاعات تبدیل شده و در گفتارهای مضحک روزمرّه توسط توده مصرف و دور انداخته می​شود، زن نیز به ابژه​ی لذت برای مصرف مرد تبدیل می​شود.
یعنی به تعبیری، سوژه، ابژه را می​شناسد امّا از این​همانی با آن نفرت خواهد داشت و تنها و تنها با تصرف آن در ذهن و با فاصله گذاری آن ابژه است که می​تواند به شناخت ابژه دست یازد، فرایندی کاملاً اُدیپی که به دگردیسی زن و واقعیت به ابژه​ی لذت و ابژه​ی اطلاعات منجر می​شود.
دانش نیز همواره به ناچار تحت مکانیسم دگر جنس گرایانه قرار داشته است، یعنی شخص با مالک شدن اطلاعات، این مالکیت را به مثابه​ی دانستن معرفی می​کند، ما موجودیت خود را باز با مالکیت و تمایزگذاری از ابژه به دست خواهیم آورد. سوژه​ی مالک و آگاه، هم​زمان که به ابژه میل دارد از      هم​سانی با آن نفرت دارد، در واقع دانستن چیزی جز فرایند مالکیت نیست که شخص در پروسه​ی دریافت، با اخذ اطلاعات از بطن واقعیت، از خود واقعیت فاصله می​گیرد. این مالکیت اطلاعات با مالکیتی مردانه موازی شده و ماشین خانواده را شکل می​دهد. مرد با زن رابطه​ای برقرار می​کند که در حیطه​ی خصوصی خود با امر اجتماعی.
او خانواده را به مثابه​ی یک پس زمینه با فرو سوبژکتیویته​ی در کالبد می​داندکه می​خواهد از واقعیت امر اجتماعی انتقام بگیرد. این همان فرایند دگرجنس گرایانه​ای​ست که افراد را قادر می​گرداند تا مالک اطلاعات و ابژه​ی جنسی خود شوند. در حقیقت او خانواده را چیزی جز ترکیب این 2 ابژه نمی​داند. مرد در خانواده فروسوبژکتیویته​ای که با طرد این​همانی از ملک خود، مالک آن می شود.
فروسوبژکتیویته​ی درون خانواده با ارقام و اعداد و مالکیت آن​ها، امر اجتماعی را در فرایند وانمودی دگرجنس​گرایی بازتولید می​کند. مالکیت اطلاعات فقط زمانی ممکن است که واقعیت مطرود شده و از یک مفهوم کیفی به یک مفهوم کمی تبدیل شود، یعنی به اطلاعات، همان انرژی بازسازی توده تبدیل می​شود. برای مثال یک فرد مذهبی را در نظر بگیرید که چه​گونه دانه​های تسبیح​اش را می​شمارد و به جلو می​رود. او موتور شمارش است، شمارش صواب!!! شمارشی که واقعیت را مبدل به عدد    می کند و با این تفسیر کمی به شمارنده آرامش می​بخشد.
این نوعی از نرینگی یا توّهمی از پیش​رفت و حرکت رو به جلوست که همه چیز را تا جایی ادامه   می​دهد که گندش در بیاید.
خانواده همان اتمی​ست که نمی​توان آن را به اجزایش تجزیه کرد چرا که براساس 2 اصل دگرجنس گرایی استوار است:
در این رابطه طرفین خود را قربانی رابطه​ی دگرجنس​گرایی می​کنند و قربانی مناسباتی از پیش تعیین شده می​گردند. آن​چه آن​ها را جذب می​کند تفاوت​هایی​ست که آن​دو میان هم​دیگر قائل می​شوند. رابطه بر این اصل استوار است که: برای جذب 2 جنس مخالف، باید آن 2 جنس از یک​دیگر فاصله گیرند. فرمول بسیار ساده است:  مرد عاشق زن می شود، امّا حتّا برای لحظه​ای از زنانگی و یا زن شدن نفرت دارد. سوژه به شناخت ابژه مشغول است و این شناخت خود منوط به فاصله گذاری و تمایز از ابژه است. مسئله​ی نویسنده این نیست که عشق به زن یا رابطه​ی بین دگرجنس​گراها وجود ندارد، بلکه مسئله این است که عشق به زن، چه​گونه نفرت از زن را تببین می​کند. دقیقاً مطابق با یک رابطه​ی  مهرآکینی که لاکان از کودک تعریف می​کند.
با این تناقض ما کل جهان را  و جامعه را به خانواده​هایی که براساس همین اصل تشکیل می​شوند بازآرایی می​کنیم . دگرجنس گرایی در یک مدار بسته و اتمی، ایجاد 2 فروسوبژکتیویته می​کند :
1)فروسوبژکتیویته​ی  مالک (مردانگی )
2) فروسوبژکتیویته​ی ابژه یا لذت (زنانگی).
مرد بودن و زن بودن هر 2 فروسوبژکتیویته​اند. نویسنده ایجاد سوبژکتیوهای رهایی بخش را در گرو رهایی از مردانگی و زنانگی می​داند. این 2 فروسوبژکتیویته​اند که در خانواده یک زندگی سرگیجه آور را شکل می​دهند. خانواده، تجسد یک وضعیت بهشت گونه و اسطوره​ای و بی​حرکت است. نویسنده برای مصداق حرفش از کارکرد سفره​های ایرانی از شب نوروز تا شب یلدا مثال می​زند. همه چیز با هم​بستری و هم​سفره​گی معنا می​یابد.
بدین ترتیب تمام واقعیت​های اجتماعی بدین صورت تحت قالب تصاویر رسانه​ای در محیطی کاملاً بسته و البته خصوصی !!! گزارش شده و بدین ترتیب از اغوا و مرگ واقعیت انتقام گرفته می​شود.اگر مردان زنانی اختیار کنند، مالک لذت می​شوند، اگر کاری پیدا کنند، مالک ثروت و اگرمدرکی به دست آورند مالک دانش.
در "هیچ اتفاق"، نویسنده به 3 نهاد خانواده، بازار آزاد و نظام آموزش می​تازد، چرا که این 3 نهاد را حافظ نظم جهان طبقاتی با منطق سرگیجه و چرخش می​داند. او نظام آموزش را منطق داد و ستد اطلاعات و تعویض مالکیت این اطلاعات از استاد به شاگرد، بازار آزاد با چرخه​ی داد و ستد بین کار و ارزش افزوده​ی مداوم میان کارگر و کارفرما و نظام خانواده را با داد و ستد دگر جنس​گرایی میان مرد و زن و قربانی شدن آن دو را توسط مکانیزم دگر جنس​گرایی محکوم می​کند.  
توده همواره از پرسش می​هراسد، چرا که سئوال یعنی "بازسازی موقعیت سوبژکتیو" یعنی همان رویارویی دیالکتیکی و تاریخی سوژه با واقعیت. این بلاهت دقیقاً تحت تولید ماشین فروسوبژکتیویته است. دستگاهی که جنون خرافات را تحت نام​های لذت، مبارزه، اکثریت،جنگ، خانواده و ... به توده می​بخشد.
او در ادامه از واژگونگی طبیعت و از خودبیگانگی تمام تعاریف و تصاویر وارونه خبر می​دهد. او هویت، ملیت، خانواده را تماماً نهادهای وارونه​ای می​داند که در رفتارهای اجتماعی​شان تحت مکانیسم سلطه، به هنجار و اخته می شوند. این اصل را نویسنده، اصل طبیعت قربانی​گری می​داند. سکس لذت بخش است، اما به قربانی شدن زن و مرد منجر می​شود. سُکنا گزیدن، زیستن بشر است، امّا به قربانی شدن در جنگ​های وطن پرستانه می​انجامد.خانواده، بازار آزاد و دانشگاه 3 نهاد هرز برای قربانی کردن هویت انسانی​اند. تمام روابط، الگوها و جملات قصار در جامعه​ی طبقاتی، وارونگی معانی را برای ما روشن می​کند. وارونگی که به قربان​گاه اذهان توده تبدیل می​شود، چرا که ما     ابرسوژه​هایی نیستیم که میل به تعالی ما را به حقیقت بکشاند. اما می توانیم بگوییم ما فرو سوبژکتیویته​هایی هستیم که می​خواهیم رها شویم، رهایش از 3 نهاد دانش، لذت و ثروت که تولید کننده​های فروسوبژکتیویته اند. امّا به راستی راه رهایی کجاست؟ از کجا آغاز می شود و به کجا باید بینجامد؟
امین قضایی پرده​برداری از نقاب​های مفاهیم امروزی را خود رهایی و جواب تمام پرسش ها می​داند، برخورد توده با واقعیتی تاریخی که همواره از دید توده پنهان بوده، چیزی که در جامعه​ی طبقاتی سابقه نداشته است. امین قضایی شاه کلید رهایی را ماتریالیسم تاریخی می​داند، همان امر فراموش شده و نقش پشت پرده و گریزان توده از خود، تصویری از جامعه بدون هیچ نقاب طبیعی. ما باید بدون بازگشت، به پیش رو بیندیشیم، هیچ برگشتی نباید وجود داشته باشد. زمان باید   دیالکتیک​وارانه و با تاریخ بگذرد.
او خواستار بازگشت تاریخ به زمان ناایستار است.

  
فلسفه اخته شده است؟؟؟!!!

سه شنبه چهاردهم خرداد 1387      
ما حاصل فریب نیستیم، زمان ناایستار بدون تاریخ و دوّار  ماست که مداوماً فریب خورده است ،فریبی از لابی​گری هایی که در طول تاریخ، توده​ی واکنشی زمانه را به بازی گرفته اند.

کوچک نگریستن تاریخ  به عنصر انسان و حذف توده و تمکین به عنصر جبر قدرت ، به دلیل فربه شدن ناعادلانه​ی دیگران و تمکین به زور، تکرار خاطرات جنگ، استثمار و لابی​گری​های قدرت و اقتصاد است که توده را تا حد توده​ی بخور و نمیر بودن تنزل داده است.

بازی فلسفی ما نیز نامتدیک و در همه حال اخته بوده است، بازی که نتوانسته درون مایه​ی  فلسفی​اش را تبدیل به بازی هزینه به فایده برای توده کند و همیشه سوبژکتیوـ توصیفی و اخته شده مانده است. توده در بازی​ای شرکت خواهد کرد که عمدتاً منفعت اقتصادی و طبقاتی اش را در آن ببیند، چرا که توده در طول تاریخ توده​ی واکنشی بوده است و فقط در برابر آن چیز که به او فایده    می​رساند حالت تدافعی و ایستا به خود می​گیرد.

ما نتوانسته ایم توده را در دیالکتیک تکاملی انسانی به بازی​ای وابداریم که  خودآگاهی طبقاتی توده را به دنبال داشته باشد، خودآگاهی به معنای درک توده از موقعییت مکانی تاریخی خود و ایجاد سوژه​ی واکنشی تأثیر گذار در معادلات فدرت و سرمایه، آری ما نتوانسته​ایم میل توده را برانگیزانیم، برانگیختن  ابژه​ی خواهش او به بازی منفعت، هزینه.

این جا دیگر نقص فلسفه​ی اخته شده​ی متدیک و نارس ماست، چرا که در تکرار توصیفات​مان در همه حال فقط ماهیت​های انتزاعی را بارها و بارها تعریف کرده​ایم، درحالی که تجویزی برای رهایی و  کنش​مند بودن توده و انگیزش توده برای متأثر کردن تاریخ دوّار را نداشته ایم!!! 



بازخوانی و نگاهی بر تاریخ فلسفه​ی کاسموس(بخش اول)
پنج شنبه ششم تیر 1387            
 
 
پوپر در پاورقی یکی از صفحات کتاب "جامعه​ی باز و دشمنان آن"، تبار تاریخ شناسانه​ی فلسفه را به 2 دسته تقسیم می​کند:
 
1) فلسفه​ی کائوس: مکتب کائوس، معتقد به سیالیّت هستی  و جهانی بدون پیکره و بدون قالب بودند، آن ها هستی و جهان را امری غیر قابل تجسد و فرم پذیر می​دانستند طوری که هستی را در سیری دیالکتیکی و تکاملی می​دانستند. هایدگر تاریخچه​ی  فلسفه کائوس را به ایام قبل از سقراط می​داند.
2) فلسفه​ی کاسموس: مکتب کاسموس، معتقد به فرم دادن به هستی و قالب دادن فلسفی، فکری  و جهت​دهی دنیا بر اساس پیکره بودند و به عقیده​ی هایدگر از سقراط آغاز می​شود، آن​ها هستی و جهان را امری قابل تجسد و فرم پذیر می​دانستند.
  
ما در پُست​های متوالی و منظم سعی برآن داریم که به تشریح و بسط  سیر تاریخی فلسفه بپردازیم، امید است که شرح و بسط تحولات دیالکتیک​وارانه​ی تاریخ فلسفه در تعمق ما در چه​گونگی نظم توده و شکل​گیری سیستم​های فکری – فلسفی در طول تاریخ (البته با توجه به فلسفه​ی کاسموس) کمک کرده، ما را به تعمق بیش تر و ارزیابی عمیق​تر در باره​ی زمان ناایستار و بدون تاریخ وابدارد.
 

از سقراط تا ارسطو : 
 
اندکی در سیر تاریخی قبل از سقراط :
 
در جنوب یونان و در جزیره​ی بزرگ کُرت نخستین مبانی تمدن کاسموس بیرون کشیده شد، در شرق و در ساحل دریای اژه، آسیای صغیر واقع است که هر چند اکنون ساکن و بی تحرک است، اما در روزگار قبل از افلاطون زندگی پرجنب و خروشی داشت و زمانی در صنعت و تجارت حائز  اهمیت بود. در مغرب، در ساحل دریای ایونی ایتالیا، همان برجک خمیده بر روی دریاها دیده می​شود و پس از آن جزیره​ی سیسیل واقع است و در نواحی غرب​تر آن اسپانیا دیده می​شود که در هر یک از آن​ها مهاجرهای مترقی یونانی سکونت داشتند. در شمال یونان نواحی دور افتاده​ای با مردم نیمه وحشی قرار داشتند که در آن عصر تسالی، اپیروس و مقدونیه نام داشتند که هم​چنان​که خواهیم دید، در زمان ارسطوی فیلسوف، شاهد جنگ​های خونین بین فیلیپ و اسکندر پادشاهان مقدونیه با هم​سایگان دیگر این نواحی و به ویژه آتنیان خواهیم بود.
ما در این دوران شاهد جنگ​های بزرگی میان قوای متحده​ی اسپارت و آتن در برابر هجوم  قوای ایرانیان در زمان پادشاهی داریوش و خشایار شاه خواهیم بود که می خواستند یونان را مستعمره​ی آسیا سازند. پس از جنگ، اسپارت​ها قوای خود را خلع سلاح کرده و دچار بحران اقتصادی که نتیجه​ی ضروری عملیاتی این​گونه بود گردید، درحالی​که آتن نیروی دریایی خود را به کشتی​های بازرگانی مبدل ساخت و یکی از بزرگ​ترین شهرهای تجارتی دنیای قدیم گردید. شاید بازرگانان نخستین  دسته​ی شکّاکان بودند که در سایه​ی آن​ها علم به​تدریج توانست پیش​رفت کند و ریاضیات در نتیجه​ی مبادلات پیچیده​ی کالاها توسعه یافت. نجوم در اثر بی​باکی و تهور دریانوردان ترقی کرد.
نخستین فلاسفه​ی یونان از منجمین بودند. مردم دلیرانه در این دوره به تفسیر طبیعی حوادثی پرداختند که پیش از آن، آن​ها را به عللی قوای فوق طبیعی می​دانستند، جادوگری و اعمال مذهبی به​تدریج جای خود را به علم و تحقیق داد و فلسفه به وجود آمد.
این فلسفه در آغاز فلسفه​ی طبیعی و منحصر به جهان مادی بود ولی مشخص​ترین و عمیق​ترین پیش​رفت فلسفه یونان با سوفسطاییان شروع گردید، سوفسطاییان حکمای دوره گردی بودند که به خود فرو رفته و دقت​شان بیش تر از آن​چه به جهان اشیاء معطوف باشد، به تفکر و طبیعت خودشان معطوف بود. همه​ی آن​ها مردمی با استعداد بودند(مانند گورگیاس وهیپیاس) و محرمات سیاسی و مذهبی آن​ها را نمی​ترساند و دلیرانه هر گونه عقیده و ایدئولوژی را به محکمه​ی عقل می​کشیدند.
در روزگار سقراط آتن دارای حکومت اولیگارشی(حکومت خانواده​های مقتدر و ثروتمند) بود که دموکراسی را ناشایست و ناصالح می​دانستند، آن​ها از عده​ی قلیلی از افراد منتخب و البته آزاد از لحاظ حقوقی(برده نبودند) بودند، که در مجمعی عمومی حاضر شده و در این مجمع سیاست و تصمیم گیری​های مهم مورد بحث قرار می​گرفت.
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اگر بتوانیم در باره​ی سقراط از روی مجسمه​ی نیم تنه ای که از خرابه های آثار حجاری دنیای قدیم به دست آمده، صحبت کنیم؛ باید بگوییم که او به قدری زشت بوده است که تا کنون یک فیلسوف بدان زشتی مشاهده نشده است. معلومات درباره​ی وی اندک است، امّا ما از ماورای 2300 سال پیش می​بینیم که او با وضع آشفته و لباس فرسوده در میان میدان عمومی شهر می​گردد و شکار خود را در وقت مناسب گیر می آورد، جوانان و متفکران را گرد خویش جمع می​آورد و آنان را به زیر سایه​ی رواق معابد می کشاند تا او را در ایجاد فلسفه​ی اروپایی یاری کنند.
در میان آنان جوانانی ثروتمند به مانند افلاطون و آلکیبیادس دیده می​شدند، سوسیالیست​هایی به مانند آنتیستنس که فقر بی​اعتنای استاد را می​ستودند، حتّا آنارشیست​هایی نیز در آن جمع بودند که آرزوی دنیایی را داشتند که در آن بنده و مولا، رئیس و مرئوس نباشد و همه هم​چون سقراط آزاد باشند. هر مکتب فلسفی– اجتماعی در جمع یاران وشاگردان سقراط نماینده​ای داشت و شاید بتوان گفت که اصل و ریشه​ی این مکاتب، جمع آنان بود.
چیزی که بلاشک باعث تمایل شاگردان و جوانان به سوی او بود، فروتنی او در عقل و حکمت بود. او معتقد بود که فلسفه زمانی آغاز خواهد شد که راه شک را فراگیریم و آن این​که ما در آرا و معتقدات و مسلّمات خویش شک کنیم. "چه کسی می​داند که چه​گونه این معتقدات گرامی و یقینی در ما مبدل به اطمینان می​شود و کدام میل نهانی آن​ها را با مهارت در ما راسخ می​سازند و لباس تفکر و استدلال را بر آن ها می پوشاند؟ "
او درباره​ی روح انسانی تحقیق می​نمود، فرضیات را کشف و درباره​ی یقینیات همواره شک و تردید  می​نمود. او بیش​تر از این​که جواب دهد، همواره سئوال می​پرسید. او برای خود دین خاصی داشت و معتقد به خدای یگانه بود و با فروتنی معتقد بود که بعد از مرگ خداوندش او را از میان نخواهد برد. او جوانانی عاصی و سرکش تربیت می​کند که تمام خدایان اولمپ را به سخره می​گیرند و به صراحت زبان انتقاد​شان را حتّا متوجه  حکومت کردند.
بالاخره زمان انقلاب فرارسید، عده​ای به طرف​داری برخاستند و گروهی قیام کردند و به شدت    مبارزه​ای را آغاز کردند. پیروزی دموکراسی سرنوشت سقراط را رقم می​زد. او پیشوای فکری جبهه​ی انقلابی بود، او فاسد کننده​ی جوانانی انقلابی بود که از مباحثات و مشاجرات سرمست بودند. بعد از سرکوب انقلابیون آنوتوس و ملتوس تصمیم گرفتند که سقراط باید بمیرد و در مجمعی توده​ای، توده رای بر آن دادند که او باید بمیرد. سقراط به نوشیدن زهر شوکران محکوم شد و به زندان افتاد.
دوستان وی به زندان آمدند و برای فرار سقراط راه ساده​ای را پیش​نهاد دادند زیرا به تمام مأمورین آن دوره رشوت داده بودند، امّا او همانند طلب عفو از عامه​ای که او را به مرگ محکوم کردند، از فرار سر باز زد و با نوشیدن زهر در زندان و با حضور کریتو و افلاطون و سایر یاران جان باخت  و به عنوان نخستین شهید راه فلسفه خود را در تاریخ جاودانه کرد.
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افلاطون از اشراف زادگان یونان بود، او جوانی پر زور و زیبا بود و تحت شاگردی سقراط ("خرمگس پیر"، نامی که سقراط بر خود گذاشته بود) به تجزیه و تحلیل دقیق و مباحثات عمیق رسید. او پس از سقراط، دمکراسی را در فرایندی اُدیپی که از مرگ پدر (سقراط) داشت نفرین کرد و حکومت      خردمندترین و به​ترین مردمان را جای​گزین دمکراسی می​دانست. افلاطون بیش​تر صفاتی را که دیگران را از داشتن آن بر حذر می​داشت، دارا بود هم​چون شاعری و  واعظی.
امرسون در باره​ی افلاطون می​گوید: "افلاطون مساوی​ست با فلسفه و فلسفه مساوی​ست با افلاطون". هم​چنین افلاطون در باره​ی اخلاقیات نیز نظراتی دارد که بی شک بر گرفته از نظرات استادش سقراط است: "کسانی​که از ظلم و ستم می​ترسند، برای این است که از تحمل آن وحشت دارند، نه این​که از ارتکاب آن می​ترسند".
او برای راه حل مسئله​ی سیاست، یوتوپیایی را ترسیم می​کند که به شدت به دموکراسی حمله​ور خواهد شد که باز می توان تأثیر مرگ استاد را در این متد نیز شاهد بود.
افلاطون از این حیث دموکراسی را مورد نقد قرار می​داد که می​گفت: مبنای اصلی دموکراسی عبارت است از این​که همه در احراز مناصب دولتی و تشکیلات مملکت دخیل و مساوی باشند، این تفکر از دیدگاه اول بسیار عالی می​نماید ولی عاقبتی شوم و وخیم را به دنبال خواهد داشت، چرا که مردم برای انتخاب اصلح​ترین و به​ترین حکمرانان اطلاعات کافی ندارند، عمدتاً تصمیم آن ها بر مبنای کلام عامه که تحت تأثیر کلام اشراف و طبقات حاکمه است شکل می​گیرد.
افلاطون هرچه بیش​تر فکر می​کند بیش​تر به​حیرت می​افتد که چه​گونه انتخاب حکام و زعمای سیاسی را به دست مشتی مردم هوس باز ساده دل می​سپارند که در تاریکی و پشت پرده​ی دموکراسی تماماً سیاست​های حاکمان اولیگارشی را به حرکت در می​آورند بنابراین او یوتوپیایی را ترسیم       می​کند که در آن اصلح​ترین و به​ترین مردمان بر توده حکومت کنند.
او نسخه​اش را با تربیت عمومی کودکان تحت یک تربیت واحد معرفی می​کند تا رفتار واحد از تکرار رفتار پدر و مادر و القای آن به کودک جلوگیری شود. هم​چنین او معتقد است که جمهوری مطلوبش باید دارای تربیت جسمی  و تربیت واحد انسانی باشند. او در دوره​ی دیگر نظم روحی و فکری را لازمه​ی افراد جامعه می​داند که حاکمیت بایستی از طریق ابزاری هم​چون موسیقی در تشکیل آن بکوشد. افلاطون معتقد است که بازه​ی 10 تا 16 سالگی باید به تمرین روح لطیف با استفاده از موسیقی پرداخت چرا که موسیقی روح انسان را نظم خاصی می​بخشد.
سپس او معتقد است که اگر قوای روحی با این آزادی رشد یابد و قوای جسمی با ورزش تقویت شود، حکومت مطلوب ما دارای چنان پایه​ی روحی و جسمی خواهد بود که آن​را برای هرگونه توسعه و بهبود یاری خواهد نمود. ولی علاوه بر این یک پایه​ی اخلاقی لازم است:
افراد باید بدانند که اعضای یک​دگرند و باید با هم مهربان باشند و در برابر هم مسئولیت دارند. ولی انسان​ها چون ذاتاً حریص و حسود و شهوت پرستند، چه​گونه می توان اطمینان حاصل کرد که آنان به نحو احسن با هم رفتار خواهند کرد؟ یا باید قوای نظامی و پلیسی همه جا حاکم شوند که خشن، پرخرج و تحریک آمیز است و یا باید برای تضمین مقتضیات اخلاقی جامعه از نیروی یک قدرت        ماوراء الطبیعه استفاده کرد، باید "مذهب" ایجاد کنیم. در این​صورت تنها وسیله​ی توضیح این مسئله که تقسیم افراد به طبقات مختلف، به فرمان الهی نسبت داده شده و قابل نقض نیست و اشک و  ناله​ی افراد در فرمان الهی چیزی را تغییر نخواهد داد.
او بعد از این مسئله برای افراد اصلح انتخاب شده برای رأس حکومت، نسخه می​پیچد و می​گوید که ما باید به آن​ها فلسفه بیاموزیم، آن​ها باید به روشنی فکر و تعقل کنند و سپس فن سیاست را بیاموزند. او تقسیم مشاغل و مناصب دولتی را بر اساس لیاقت و شایستگی افراد می​داند، نه  پارادایم​های جنسیت و یا طبقه و ... ی افراد. او در جواب کسانی که وصول یوتوپیا (مدینه​ی فاضله ) او را امری غیر ممکن و خیالی می​دانستند می​گفت: "آرزوها و آمال ما بی​ارزش نیستند، اهمیت آن​ها در این است که بتوانند دنیای به​تری را برای ما متصور کنند. انسان حیوانی خیال پرور است، ما به پس و پیش خود نگاه می​کنیم و بر آن​چه در دسترس ما نیستند اندوه می​خوریم، این امر بی​هوده نیست چه بسا رؤیاهای ما از این ناتوانی و یأس سرچشمه گیرند" .
سرانجام پادشاه سیسیل از افلاطون خواست تا کشورش را به مدینه​ی فاضله تبدیل کند و افلاطون چون تصور می​کرد که تربیت یک نفراز یک قوم آسان​تر است، این دعوت را پذیرفت. ولی حاکم سیسیل بعد از مدتی دریافت که مطابق طرح افلاطون یا خود باید فیلسوف شود و یا باید از حکومت کناره​گیری کند و در نتیجه کشمکش تلخی بین وی و افلاطون در گرفت و افلاطون را به بردگی فروختند و بعد از مدتی شاگردانش متوجه شدند و افلاطون را از بردگی رهانیدند.
او در اواخر عمر به خوشی و خرمی زندگی می​کرد، شاگردان وی همه جا پراکنده شدند و موفقیت وی همه جا شهرت یافت. او آکادمی فلسفه را تأسیس و در آن​جا فلسفه تدریس می کرد و در آخر در جشن عروسی یکی از شاگردان اش در سن 80 سالگی به خواب ابد رفت. 
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ارسطو در شهر استاگیرا از شهرهای مقدونیه به دنیا آمد. ارسطو از شاگردان افلاطون بود. او بسیار بی​نظم، هوس باز و ولخرج بود. نفوذ عقاید افلاطون در تمام نظریات ارسطو حتّا آن​ها که به شدت ضد افلاطونی بودند دیده می​شود. او در مقطعی از زمان به دعوت فیلیپ پادشاه مقدونیه برای آموزش اسکندر پسر وی ره​سپار می​شود، او از بنیان گذاران فن منطق بود. او منطق را هنر می​دانست، چرا که ذهن انسان بدون توجه به تمام امور، تنها به درست اندیشیدن می​پردازد، هم​چنان که یک پیانیست بدون رنج و زحمت با حرکت انگشتان از پیانو صدای دل​نواز بیرون می​آورد.

در منطق، ارسطو برای تعریف یک شئی یا اصطلاح این طور عنوان می​کند: "هر تعریف خوبی از 2 بخش تشکیل شده است: نخست، صفات مشترکی را که شئ مذکور با یک گروه یا دسته​ معنی دارد بیان کنیم. مثلاً انسان در درجه​ی اول یک حیوان است، جزء دوم انسان در فلسفه​ی ارسطو ، موارد تمایز و تفکیک شئی مذکور را از سایر پدیده​ها بیان کنیم. بدین ترتیب، انسان در فلسفه​ی ارسطو، "حیوان عاقل" است. فصل تمایز شئی مذکور با سایر افراد دیگر در این گروه عاقل بودن است. بعد از مسئله​ی تعریف منطق ارسطو به مسئله​ی مهم دیگری می​رسیم که جنگ بزرگ میان ارسطو و افلاطون توسط ارسطو برپا شده است و آن مسئله​ی "کلیات" است. ارسطو کل را یک ویژگی عامه می​داند که قابلیت انطباق با اجزا، طبقه و گروه​های دیگر را داراست ولی این تصورات صرفاً خاصیّت سوبژکتیو دارند و صرفاً ذهنی​اند، آن ها " اسما "می​باشند نه "اشیاء"، در حالی که اطراف ما   جهانی​ست که اشیاء مشخص و جزیی، نه امور کلی و ذهنی​اند.

او معتقد بود که افلاطون کلیات را دارای وجودی خارجی  و عینی می​داند که سابقه​ی کلیات را   بیش​تر از جزییات می​داند. ارسطو یک رئالیست (واقعیت​گرا) به تمام معنا بود، چرا که فقط با شئی خارجی سر و کار دارد در حالی که افلاطون در امور ذهنی مستقبل فرو رفته است. در نظر ارسطو افلاطون چنان شیفته​ی کلیات است که در نظرش جزییات به وسیله​ی کلیات محقق می​شوند. او نیز مانند افلاطون بیش​تر رفتارهای مذموم را دارا بود.

هم​چنین ارسطو نظرات جالبی نسبت به مابعد​الطبیعه دارد، ارسطو شئی را در عالم پدیده​ای       می​داند که برای استکمال خویش در حرکت است. در میان علل فراوانی که حادثه​ای را به وجود    می​آورند، علت غایی از همه مهم تر است. ارسطو معتقد است که کیفیت ساختمان و امر باطنی غایت یک پدیده را تعیین می-کند. او هم​چنین امر حرکت را امری دارای آغاز و غیر ازلی می​داند. اگر چه ماده​ی ازلی را قبول دارد، ارسطو معتقد است که حرکت اساساً مبدایی لامکان، بدون جنس، عواطف و احساسات و لا یتغّیر و ابدی می​باشد .

او بر طبق فلسفه​ی اسکولاستیک، خداوند را "فعل محض" می​داند. او برای تمام موجودات یک نفس مبدا قائل است و معتقد است که نفس مبدا حرکت تمام موجودات می باشد. ارسطو می​گوید :

" خدا موجودی خود آگاه و فعل آگاه محض است که هیچ فعلی از وی سر نمی​زند. او چون کمال مطلق است نمی​تواند به چیزی میل کند و چون نمی​تواند به چیزی میل کند، پس هیچ کاری نمی​کند. او تنها و تنها به مشاهده​ی جوهره​ی خویش که جوهره​ی تشکیل دهنده​ی اشیا است می​پردازد. بیچاره خدای ارسطو مانند خداوندی  که همه چیزش را به عمال خود می​سپارد، خداوند ارسطو همان امر نمادین شده​ای ست که شبیه به شخصیت خود ارسطو می​باشد، پادشاهی​ست که سلطنت می​کند نه حکومت، آرام، بی​حرکت  و مشاهده کننده، خداوند وی دقیقاً انعکاسی از شخصیت خود ارسطو می​باشد"

هم​چنین ارسطو در مبحث اخلاقیاتش هدف و غایت زندگی را سعادت و خوش​بختی انسان می​داند و می​گوید: "ما سعادت را تنها برای سعادت می​جوییم، در حالی​که لذت، شرافت و علم را برای رسیدن به سعادت می​خواهیم". ارسطو نیروی تفکر انسان را بزرگ ترین فضیلت انسان  نسبت به سایر  حیوان​ها می​داند. او در آخر شرط اساسی سعادت را زندگی عقلانی معرفی خواهد کرد که قدرت و افتخار خاص انسانی​ست. هم​چنین ارسطو همواره حد اعتدال را می​ستود، نیچه این پارادایم   فلاسفه​ی یونان باستان را این​گونه مورد نقد قرار می​دهد: جمله​های ارسطو، سقراط و عقلای   سبعه​ی یونان بر معبد آپولون بدین دلیل بوده  که یونانیان را از حرارت و تندی که مخصوص آن​ها بوده است باز دارد.

در مقوله​ی سیاست، ارسطو به شدت عاشق محافظه​کاری بود و این به علت مصایب و مشکلاتی  بود که دمکراسی یونانی در بطن خود داشت. طبیعی​ست که چنین اخلاقی که بر اصول نجابت و اشرافیت باشد، یک فلسفه​ی سیاسی آریستوکراسی خواهد بود.

ارسطو با نظریه​ی آرمان​شهر افلاطون مخالف بود، او به این امر که در یک جامعه همه با هم برادر و برابر باشند، اهمیت نمی​داد و می​گفت: اگر همه با هم برادر و برابر باشند دیگر هیچ برادری وجود نخواهد داشت. این​جاست که دیگر سفسطه​های منفعت محور ارسطو رو شده و خواننده در  می یابد که هر جا منبع در آمد باشد فلسفه​ی ارسطو نیز آن​جاست.

ارسطو هم​چنین نسبت زن را به مرد، همانند نسبت غلام به مولا، بدن به روح و نسبت اقوام وحشی به اقوام یونانی می​داند. در واقع ارسطو زن را مرد ناقصی می​داند که در مرحله​ی پایین​تری رشد و نمو می​یابد. به حسب طبیعت ارسطو جنس نر را مافوق جنس ماده می​داند. نر حاکم  و ماده محکوم است و ارسطو این قانون را شامل تمام افراد بشر می​داند. او با رد تربیت مشترک مرد و زن معتقد است که در تربیت افراد بایستی که اختلاف زن و مرد را در تربیت زن و مرد در نظر گرفت نه تشابه    آن​ها را .

ارسطو در نظریه​ی حکومت عامه با هومر هم عقیده است: "حکومت عده​ی کثیر خوب نیست، بگذار یک نفرحکومت کند". اما از جهتی دیگر این امر را نیز به لحاظ تجمع قدرت زیاد در یک محل مورد نقد قرار می​دهد. او به​ترین طرز عملی حکومت را زعامت عده​ای افراد با کفایت، خبیر و شریف در یک​جا می داند.

ارسطو در پایان عمر و با بالا گرفتن تشنج در آتن توسط یونانیان طرف​دار اسکندر مقدونی از آتن گریخت و با این فلسفه که نمی​خواست یونانیان جنایت دیگری علیه فلسفه مرتکب شوند و چون تمام افراد را مخالف خود می​دید، با خوردن زهر شوکران به زندگی خود پایان داد. 
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" از ارسطو تا رنساس"
 
بعد از مرگ سقراط، شاگردان وی به 2 گروه تقسیم شدند، گروه اول افرادی که تفکر لاقیدی را و گروه دوم افرادی که تفکر اپیکوری (لذت محوری) را ترویج می​دادند.
با ضعف یونانیان و غارت آن​ها توسط رومیان، رومیان تفکر لاقیدی آتنیان را به شهرها و روستاهای خود بردند تا این​که ما به دوره​ی مسیحیت می​رسیم، دوره​ای که فضایی تنگ و خفه کننده از قوانین پاپ​ها و سلاطین اروپا را تسخیر می​کند. در این دوره منظره​ی تاریخ عوض می​شود. در رُم انحطاط زراعت و دگردیسی ثروت به فقر را شاهد هستیم. تشکیلات قدرت رومی از هم پاشیده می​شود و قدرت رو به ضعف می​نهد و غرور و افتخار رومی به بی​حسی و لاقیدی تبدیل می​شود.
خانواده​های کوچک و تربیت یافته​ی رومی به عشیره​های بزرگ و خشن جاهل ژرمنی بدل گشتند، فرهنگ دوره​ی بت پرستی در برابر آداب و سنت شرقی تسلیم شده و به طور نامریی تمام امپراتوری به دست پاپ​ها می​افتد.
کلیسا که در قرون نخستین از طرف امپراتوران حمایت می​شد، به​تدریج قدرت را از دست آن​ها       می​گیرد و تعداد کلیساها و قدرت و ثروت و نفوذ​شان به شدت بالا می​گیرد ولی هم​چنان​که خود کلیسا می​دانست این وحدت و نفوذ در اروپا مستلزم  ایمان مشترکی بود که از قوای مافوق الطبیعه نیرو گرفته از گردش روزگار و تغییرات اجتماعی در امان باشد. در نتیجه اصول لایتغیر و قاطع و صریحی را مانند سرپوشی بر روی فکر اروپای جوان گذاشته بود. اما دیر یا زود می​بایست این تار درهم تنیده به دور انداخته شود.
پس از هزار سال فضای اختناق آمیز و بسته​ی کلیساها و سلطه​ی پاپ​ها با قدرت مطلقه​شان بالاخره رو به افول نهادند. در چهارسوی تجارت شهرهایی به وجود آمدند که در آن علوم نشر و نمو می​شدند. ملاحان دلیر در دریاها وضع زمین را که بر بشر مجهول بود روشن ساختند.
راصدان شکیبا که به دوربین نجومی مجهز بودند، از دایره​ی اصول پا بیرون گذاشته و جهل بشر را درباره​ی آسمان​ها از بین بردند. در دانشگاه​ها و صومعه​ها مباحثات و محفل​های عزلت​نشین دور انداخته شدند و به کاوش های علمی پرداختند. بیداری  و روشنگری در این دوره از راجر بیکن آغاز و با لئو ناردو داوینچی که دریایی بود، در نجوم با کوپرنیک و با گالیله به حد نهایت خود رسید .
به​همان اندازه که علوم رشد می​کرد، ترس از میان می​رفت و کسی دیگر مجهولات را نمی​پرستید، بلکه سعی می​کرد بر آن فائق آید. اطمینان روح جدیدی در مردم دمید و سدهای فکری که توسط کلیساها درست شده بود، یک در یک درهم شکست.
این عصر، عصر امید و عمل بود که در هر میدانی، اقدامات و فعالیت​های جدید به عمل می​آمد و دنیا منتتظر آواز روح جدیدی در کالبد خود بود. این روح جدید از فرانسیس بیکن آغاز گشت "تواناترین مغز قرون جدید". 
بازخوانی و نگاهی بر تاریخ فلسفه​ی کاسموس _ (بخش سوم)
یک شنبه نهم تیر 1387                    
زندگی سیاسی فرانسیس بیکن                                                                   [image: image41.png]



 

بیکن در سال 1561 میلادی در لندن (یورک هاوس) در منزل پدر خویش سربیکن متولد شد. پدر وی 20 سال مُهردار سلطنت ملکه الیزابت بود. در این سال​ها پس از شکست نیروی دریایی اسپانیا و کشف آمریکا، تجارت بریتانیا در تمامی دریاها توسعه گرفت و ادبیات انگلیسی با شعر اسپنسر و نثر سیدنی رونق گرفت. صحنه​های تئاتر با درام​های شکسپیر و مارلو و بن​جانسون به لرزه در آمد. مسلماً در چنین محیطی شخص با قریحه​ای چون بیکن باید پرورش می​یافت.

در 12 سالگی او به کمبریج ترینیتی برای خواندن فلسفه رفت، ولی پس از 3 سال آن​جا را ترک کرد. در حالی که از تعبد به ارسطو و فلسفه​ی اسکولاستیک به ستوه آمده بود، از فلسفه به سیاست روی برگردانید.

او به تدریج در مناصب حکومتی به سرعت بالا رفت و توانست به مشاور قضایی، معاون دادستان کل و به مقام صدر اعظمی برسد. او به مانند گوته، علمی را که به عمل منتهی نشود مسخره            می​کرد."باید دانست که در صحنه​ی زندگی بشر، تنها خدا و فرشتگان تماشاچی محض اند، بنابراین او را می​توان از آغازگران مکتب پراگماتیسم (عمل گرأیی) دانست. به علاوه خدا و دینش به مانند دین پادشاه با وطن خواهی توأم بود. با این​که بسیاری او را به الحاد متهم می​کردند، ولی به شدت از این لقب روی گردان بود. ارزش بیکن در روان​شناسی، بیش​تر از سایر علوم چون الهیات و اخلاق بود. وی یکی از تحلیل​گران شکست ناپذیر روح بشر است. سخنان او درباره​ی مبتذل​ترین موضوعات نو و اصیل بود. "مردی که ازدواج می​کند، از همان روز اول هفت سال پیر می​شود".

با این​که او زمان زیادی را برای آزمایش عشق، فرصت داشت، امّا هیچ وقت نتوانست آن را به​راستی درک کند. او بیش تر از عشق به دوستی اهمیت می​داد، اگرچه درباره​ی آن هم سوءظن دارد. "در این جهان دوستی کم پیدا می​شود" و یا "آن​ها که رفیق ندارند و خود را رفیق خود می​دانند مردمان  قسی القلب و خون​خواری اند".

او در کتاب مقالات درباره​ی سیاست برای کسی که خواهان قدرت است محافظه کاری را امری طبیعی می​داند و طالب قدرت مرکزی نیرومند و فردی ​و صریحاً از نیروهای نظامی (میلیتاریسم) دفاع می​کند. هم​چنین او به مانند ارسطو به جلوگیری از انقلاب دستور می​دهد. "به​ترین راه جلوگیری از انقلاب و عصیان از بین بردن ماده​ی عصیان است. ماده​ی عصیان یا فقر زیاد یا عدم رضایت است، موجبات و علل انقلاب عبارتند از بدعت در مذهب، مالیات​ها، نقض قوانین و عادات، حذف امتیازات،  بی​دادگری عمومی، ترقی مردم نالایق و بالاخره هر چه مردم ناراضی​تر باشند و این امر مشترک آن​ها را متّحدتر کند". او هم​جنین راه خوب را برای اجتناب از انقلاب​ها تقسیم عادلانه​ی ثروت می​داند."ثروت به منزله​ی کود برای زمین است، یعنی زمانی می​تواند مفید باشد که یک​جا جمع نشود". ولی معنی این حرف حکومت اشتراکی یا حتّا دموکراسی نیست، بلکه او می​خواهد که نخست از مالکین، قشون داوطلبی تشکیل شده و بعد برای اداره​ی حکومت روش حکومت اشرافی با پادشاهی و رهبری یک فیلسوف برقرار گردد. او در پایان با دچار شدن به تب نامنظمی که در تمام عمر بدان دچار بود نتوانست با مرض مبارزه کند و در 9 آوریل 1626 در سن 65 سالگی درگذشت. بیکن در وصیت​نامه​اش این سخنان غرورآفرین را نوشت : "من روح خود را به خدا، جسم را به گور، نام خود را به قرن​های بعد و اقوام جهان تقدیم می​کنم. اقوام جهان و اعصار بعد از من این هدیه را بپذیرند". 
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سرگذشت پرحادثه و دربه دری​های قوم یهود در زمان فتح اورشلیم در سال 70 میلادی توسط رومیان و سپس دربه دری آن​ها تا سال 1598 در کشورهای پرتغال، هلند، آفریقا و ... پایه ​های ذهنی و روحی فیلسوف بزرگ عصر یهود یعنی باروخ اسپینوزا را تشکیل می​داد.
پدر اسپینوزا از بازرگانانی بود که همواره در امور خود کامیاب بود، ولی پسرش  باروخ هیچ علاقه​ای به تجارت نداشت و ترجیح می​داد بیش​تر وقت خود را در کنیسه یا دور و بَر آن بگذراند و به مطالعه​ی تاریخ و دین قوم یهود مبادرت داشت. به زودی از مطالعه​ی تورات به قرائت تفاسیر دقیق و صحیح "تلمود" پرداخت و پس از آن سرگرم نوشته​های میمونی و لوی بن جرسن و ابن عزرا و حسدای کرسکاس گردید و ولع شدیدی به فلسفه​ی عرفانی ابن جبرول و علوم غریبه​ی موسی قرطبی پیدا کرد.
در ابتدا عقیده​ی موسی قرطبی را درباره​ی وحدت خدا و جهان نظری، نظر وی را به خود جلب کرد و عقیده​ی ابدیت بن جرسن را تعقیب و از حسدای کرسکاس این رأی را گرفت که عالم به منزله​ی جسم خداست.
هرچه اسپینوزا درباره​ی ادیان و مسایل صریح بیش​تر می​خواند و می​اندیشید، یقینیات ساده​ی وی بیش​تر به شک و تردید بدل می​گشت. کنج​کاوی اسپینوزای یهودی را وادار کرد تا آثار متفکران مسیحی را بخواند تا درباره​ی مسایل مهمی از قبیل ذات خداوند و سرنوشت بشر، بیش​تر مطالعه کند. او نزد معلم هلندی به نام "وان دن انده" شروع به تحصیل زبان لاتین کرد و خود را در میدان  وسیع​تری از آزمایش و دانش وارد ساخت. این معلم خود نوعی از الحاد را داشت و حکومت​ها و عقاید و آرا را مورد نقد قرار می داد تا این​که در سال 1674 در توطئه​ای بر ضد پادشاه فرانسه شرکت کرد و پس از شکست توطئه​شان، به دار آویخته شدند.
اسپینوزا پس از یادگیری لاتین، عقاید سقراط، افلاطون و ارسطو را از نظر گذرانید و حتّا به دوران ماقبل سقراط رجوع و آثار فلاسفه​ی کائوس را نیز مطالعه کرد. او به شدت تحت تأثیر فلاسفه​ای هم​چون ذیمقراطیس قرار گرفت که در باره​ی مادی بودن اجزای هستی نظر می​دادند. هم​چنین او آثار  فلاسفه​ی اسکولاستیک را نیز مورد مطالعه قرار داد.
او سپس عقاید برونو (1548 _1600) را مطالعه کرد. برونویی که توسط دستگاه انگیزاسیون به مرگ بدون خون​ریزی محکوم شده بود. او سپس مکتب اصالت اندیشه​ی دکارت را خواند. هسته​ی مرکزی افکار دکارت، اولویت ضمیر و وجدان بود. او چنین استدلال می​کرد که ذهن خود را بلا واسطه و مستقیم در می​یابد، ولی هیچ چیز دیگر بدین ترتیب نمی​تواند خود را دریابد و علم ذهن به علم خارج به وسیله​ی جهاتی​ست که از راه حواس و مدرکات وارد ذهن می​شود و هر فلسفه باید از ذهن شروع شود. دکارت به شدت میل داشت که تمام عالم را به جز خدا و روح با قوانین مکانیکی تفسیر کند. در سال 1656 اسپینوزا به تهمت کفر و الحاد به دادگاه شیوخ کنیسه احضار و در آن​جا به تکفیر و الحاد از جامعه​ی یهود محکوم شد. او اخراج و تکفیر را در ظاهر به راحتی پذیرفت، اما ما شاهد تأثیر این تکفیر و طرد وی در تمام نظریات وی خواهیم بود. او طرد شد امّا به هیچ گروه یا مذهب دیگری نگروید و تمام عمر را تنها به سر برد. کتاب​هایی که در زمان عمر اسپینوزا به چاپ رسید عبارتند از : "اصول   فلسفه​ی دکارت"، "رساله​ای در باب دین و دولت".
در رساله​ی دین و دولت اسپینوزا معتقد است که بیان تورات به این دلیل با استعارات و تمثیل توأم است، نه برای این​که انبیا مجبور باشند که در سبک شرقی تمایلی به تزیین گفتار خود داشته باشند، بلکه به این جهت است که انبیا مجبور بوده اند که برای تبلیغ دین خود مردم را تحریک کرده و گفتارخود و دین​شان را با قریحه و ذائقه ی مردم سازگار کنند. معجزات خداوندی  و تجلّیات مختلف مردم در ادیان مختلف دقیقاً از این​جا نشأت می​گیرد. اسپینوزا معتقد بود که اگر براساس دید عامه تورات را شرح و تفسیر کنند، چیزی خلاف عقل در آن نخواهید یافت، ولی اگر به معانی و الفاظ آن توجه شود، آن​را پر از اشتباه و تناقض و اموری که مسلماً از محالات و ممتنعات است خواهیم یافت. او معتقد است مردم خواهان دینی هستند که سوبژکتیویته​ی آنان را تحریک کند و با روان توده آمیخته باشد، اگرچنین دینی سست و متزلزل شود در پی ایجاد دینی دیگر خواهند بود. او با دیدی یک​سان به دین موسی و عیسی می​نگرد و در ادامه عدم بقای یهود را در گرو فشار مسیحیان و تعصب و گریز یهود           نمی​داند. هم​چنین اسپینوزا الاهیت مسیح را قبول ندارد، ولی او را در میان نوع بشر، مقدم می​دارد. هم​چنین او در کتاب "اصلاح قوه​ی مدرکه"، صور مختلف علم را به 4 دسته تقسیم می​کند: او نخستین قسم علم را علمی می​داندکه از افواه مردم حاصل می​آید. قسم دوم را علمی می​داندکه از راه تجربه حاصل می​شود. قسم سوم را علمی می​داند که از استدلال مستقیم یا علم حاصل از راه استدلال به دست می​آید و بالاترین قسم علم را علم حضوری و بدون واسطه می​داند.
او علم به صور و نسبت جاودانگی اشیاء را علم شهودی می​داند بنابراین او علم شهودی را علمی می​داند که در ماورای اشیا می​خواهد از قوانین و نسب ابدی آن آگاه گردد. او هم چنین میان سلسله امور ناپایدار هستی و سلسله امور جاودانی و پایدار فرق اساسی می​نهد: "امور ناپایدار جهان اشیاء، عوارض و اعراض است و امور ناپایدار جهان قوانین و ذوات. او هم​چنین در باب اخلاق، خدا، طبیعت، ماده و روح و عقل و اخلاق  و . . . رساله ها دارد.
آخرین اثر وی رساله سیاسی وی است که ناتمام باقی ماند. او تفاوت را در فلسفه​ی سیاسی میان تشکیلات جامعه قبل و بعد از پیدایش بحث می​کند و با مشاهده​ی رفتار دولت ها، تصوری از نظم طبیعت یا به​تر بگوییم، بی​نظمی را به​دست می​دهد: "بشر دوستی و خیرخواهی میان دولت​ها وجود ندارد". او معتقد است که مردم بالفطره حاضر نیستند که در نظم اجتماعی شرکت کنند، بلکه ترس از خطر موجب هم​کاری و تعاون می شود و این هم​کاری به تدریج غرایز اجتماعی را نمو می​دهد و سپس تقویت می​کند.
او مردم را افرادی می​داند که ذاتاً هواخواه انفراد و دشمن قوانین و عرف​اند. غرایز اجتماعی را غرایز فردی متأخرتر و ضعیف تر می​داند. او مانند روسو انسان را بالفطره خوب نمی​داند، بلکه انسان را تحت تأثیر نیازهای اجتماعی خود و همانند سازی دیگران با خود تعریف می​کند: " ما آن​چه را که شبیه خود ماست دوست می​داریم ".
او بدین ترتیب می​اندیشد: "در توسعه و تکامل تشکیلات اجتماعی، قانون انفرادی قدرت را در برابر تشکیلات اجتماعی معدوم می​داند و معتقد است جزیی از قدرت یا حکومت ذاتی شخص تسلیم حکومت و تشکیلات اجتماعی شده و در عوض قدرت باقی مانده برای فرد مستحکم و وسعت داده شده است، قانون برای این ضروری​ست که مردم گرفتار شهوانیات و احساسات​اند". او دموکراسی را شکل معقول حکومت می​دانست. در دموکراسیِ او به دولت اجازه داده می​شود که بر اعمال افراد نظارت داشته باشد، امّا اجازه نمی​دهد که دولت بر افکار و اندیشه​ی شخص مسلط شود، با وجود این اسپینوزا از دموکراسی نیز نقدهایی دارد. او معتقد است که دموکراسی به عنوان تعدیل کننده​ی قدرت نمی تواند به تنهایی خرد و حکمت را ایجاد کند، پس از مدتی بر اثر میل به تسلط قدرت، دموکراسی به حکومت آریستوکراسی (حکومت اشراف) تبدیل می​شود. او هم​چون افلاطون دموکراسی را تنها با روی کارآمدن به​ترین و اصلح​ترین افراد جایز می​داند. او هنگامی که فصل دموکراسی کتاب را می​نوشت، وفات یافت.
در توصیف باروخ همان به که ارنست رنان در مجلس پرده برداری از مجسمه ی اسپینوزا بر زبان      می​راند: "خوار و زبون باد آن​که هنگام عبور از این​جا به قیافه​ی نجیب و متفکر اسپینوزا ناسزا بگوید. هرکه از راه این مرد برود به وی خواهد رسید. سیاحان متفکر که در قرون آینده خواهند گذشت او را سرلوحه​ی خود قرار داده و معتقدند که او مظهر الهیات است که این​جا متجلی شده است ".
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ولتر قیافه​ی جالبی نداشت، زشت و خودخواه و سبک و وقیح و بی اعتناء، حتّا بی​ادب بود. با این​همه بی اندازه خوش محضر و مهربان بود و در راه کمک به دوستان از بذل مال و نیرو دریغ نمی​داشت. در نابود ساختن دشمنان نیز همین طور بود، چنان​که می​توانست با یک نوک قلم، خصم را از پا در آورد و همین که دشمن اولین قدم را برای آشتی برمی​داشت وی تسلیم می​شد، خلاصه مردی بود جامع اضداد.
در حقیقت ولتر غیر از این​ها بود و این صفات چه خوب و چه بد در مرحله​ی دوم قرار داشت. او هوشی سرشار و بی​پایان و تاب​ناک داشت. آثار او تا 99 جلد می​رسد.
اما متأسفانه امروزه در حق این خالق بزرگ نمایشنامه​ها و مرد پیروز میدان مبارزه با کلیسا و خرافات کم​لطفی می​شود چرا که آثار این بزرگ کم​تر مطالعه شده است. او بی​شک از بزرگ​ترین نویسندگان قرن 18 بود.
ولتر و روسو برای سست کردن پایه های خرافات و جهل سایه گسترده در اروپا لازم بود که احساس و اندیشه را جانی نو بخشیده و اذهان مردم را برای آزمایش و تغییر آماده سازند.
آن هنگام که لویی شانزدهم آثار ولتر و روسو را مطالعه می​کرد گفت که : "این 2 نفر فرانسه را به باد داده​اند". یعنی سلطنت و تاج و تخت او را. ولتر معتقد بود که هیچ چیز همانند تعلیم و تربیت آزاد کننده نیست، بنابر این وظیفه​ی آزاد ساختن فرانسه را بر عهده گرفت. فرانسه با ولتر تفکر را آغاز نمود. ولتر که نام اصلیش "فرانسوا ماری آروئه"بود، در سال 1694 در پاریس از خانواده ای اشراف زاده به دنیا آمد. تولد وی با رنج و زحمت هم​راه بود چرا که مادرش با تولد وی از دنیا رخت بربست. ولتر به محض این​که نوشتن را فراگرفت، شروع به شعر گفتن کرد. اطلاعات ولتر در ابتدا از یک کشیش عیاش سرچشمه گرفت. این کشیش همان​طور که راه دعا نماز را به ولتر آموخت، راه شک و تردید را نیز به وی آموخت.
ولتر کم کم راه استدلال را فراگرفت و زمانی که هم​سالان وی در کوچه مشغول بازی بودند، وی با علما در مسایل الهیات و کلام بحث می​کرد. او زندگی فکری خود را با ادبیات آغاز نمود. زندگی ولتر سراسر پر از درد و رنج و شوق زندگی بود. او در زمان لویی چهاردهم به باستیل تبعید شد و به دلایل نامعلوم نام ولتر رابرای خود برگزید و به طور جدی به شعر گروید. او در زمان زندانی شدنش در باستیل مجموعه شعری حماسی به نام  "آنریاد" را سرود که شهرت او را در تمام شهرهای فرانسه بسط داد. او کم​کم به نوشتن نمایش​نامه سوق پیدا کرد، به طوری که پس از زندان با یک جهش به روی   صحنه​ی تئاتر رفت، به طوری که نمایش​نامه​ی اُدیپ وی 45 روز تمام به نمایش در آمد و گوی سبقت را از تمام نمایش​های دیگر ربود. او مدتی به بیماری آبله دچار شد و تا مرحله​ای بسیار وخیم بیماریش عود کرد، در این مدت نمایش​نامه​ی "آنریاد" وی توسط ناشری نامعلوم پخش شد و در نتیجه وی به تبعید دوباره​ای محکوم شد و این بار به انگلستان رفت. او در آن​جا توانست انگلیسی فراگیرد و با ادبای انگلیسی آشنا شود. هم​چنین او در این زمان با آثار بیکن، هابز و لاک آشنا شد و پس از مرگ نیوتن و با مطالعه​ی آثار این دانشمند بزرگ، شیفته​ی وی شد چنان که در کتابی به نام مردم انگلیس، بین آزادی مردم انگلیس و بردگی مردم فرانسه مقایسه​ای انجام داد و در این کتاب به اشراف بی​کار و کشیشان عشریه بگیر فرانسه حمله کرد. اما این کتاب چاپ نشد، دقیقاً 5 سال بعد او با اجازه​ی نایب السلطنه​ی فرانسه به پاریس برگشت و همان کتاب مردم انگلیس وی توسط ناشری ناشناس چاپ و همه جا منتشر گشت. او پس از تصمیم پارلمان فرانسه مبنی بر سوزاندن کتاب و پی​گرد وی هم​چون فیلسوفی خوب پا به فرار گذاشت. او در سال های فرار شروع به نوشتن داستان هایی نظیر "زادیگ"، "ساده دل"، "خرد و کلان " و "دنیا بله آسان می گذرد " و ... کرد.
او در سال 1750 به دعوت فردریک پادشاه راهی برلین شد و با وی چنان رفتار خوب و به مساواتی شد که ولتر تا پایان عمر همواره لطف ها و رفتارهای فردریک را در سفرش به برلین می​ستود. او در رساله​ی باب طبایع و اخلاق و آداب، نخستین تاریخ فلسفه را نوشت و نخستین اقدام اصولی را در تهیه و تکوین فکر اروپایی برای بار اول به عمل آورد. دقیقاً به همین دلیل زمانی که از برلین به فرانسه برمی​گشت فهمید که به خاطر این کتاب باز تبعید شده است. او پس از تبعید این بار به "له دلیس" رفت تا شاید بتواند در آن​جا پناه​گاه دایمی​تری بیابد تا در صورت آزار قدرت​مندان مدتی را بیاساید.
او در این مدت کتاب "ساده دل" را در نقد با زبان طعن​آوری نوشت. او در این کتاب با شرح و تفسیر مسخره آمیزی به الهیات قرون وسطا می​تازد و داستان پسرکی را تعریف می​کند که پس از وقایع بسیار و اعتقاد کامل به جبر و به تمام اصول مذهب کاملاً بی​اعتقاد می​شود.
در این ایام با وجود سخنان پر طمطراق کشیشان بر ضد دانش و جریان انتقادی ساخته شده در اروپا ناگهان کینه​ای الحادی علیه کلیسا آغاز شد. نظرات انسان ماشین "لامتری" باعث تبعید وی شد و سال​های تبعید وی به نوشتن کتاب "علم کتاب الحاد " انجامید. هم​چنین نویسنده​ای دیگر به نام هلوسیوس، کتابی درباره​ی اخلاق کفر و الحاد بر ضد کلیسا نوشت. آن​ها معتقد بودند که جهل و ترس، خدایان را به وجود آورده و خیال بافی توده و فریب​کاری طبقات حاکمه خدایان را آرایش داده است، ضعف بشری به پرستش این موجودات خیالی انجامیده و ساده​دلی و زودباوری مردم باعث حفظ خدایان گشته است و خدایان به این دلیل توسط کشیشان و سلاطین حمایت شده​اند تا از جهل مردم برای منافع خود استفاده کنند. سپس ولتر به داستان وارد می​شود و مجموعه​ی نوشته​هایش به دایره المعارف فلسفی به نام "قاموس فلسفی" می​انجامد. او در این کتاب مانند دکارت و لاک با شک آغاز می​کند: "ما باید حساب کنیم، بسنجیم، اندازه بگیریم، مشاهده کنیم، ماهیت فلسفه این است و باقی خیال​بافی​ست ".
ولتر چنان به جنگ کلیسا می​رود که در سال​های آخر عمر مجبور می​شود تقریباً از مبارزه با ستم دست بردارد. از لحاظ سیاسی ولتر از اشکال گوناگون تعریف شده​ی حکومت​ها سر باز می​زند. او از جمهوریت حمایت می​کند، امّا از نواقص آن نیز آگاه است. او در مقایسه​ی جمهوریت با حکومت مطلقه چنین می​گوید: "4 هزار سال است که بحث سر این است: اگر از توان​گران بپرسی جواب خواهند داد که حکومت اشرافی به​تر است و اگر از توده ی مردم، جمهوریت را ترجیح خواهند داد و فقط سلاطین طالب حکومت مطلقه​اند، حال چه شده است که تمام مردم ِ زمین اطاعت از سلاطین را گردن     نهاده​اند؟"
او به مانند یک جهان​گرد به مسئله​ی ملیت کاملاً بی​اعتناست و به سختی می​توان وطن پرستی به معنای حقیقی کلمه را در وی دید. او از جنگ و انقلاب به شدت متنفر است: " جنگ بزرگ​ترین جنایت است چرا که هر مهاجمی برای توجیه حمله​ی خود، بهانه​ی معقول و ظاهر فریبی می​تراشد". او برابری در حق و آزادی و تصرف اموال و حمایت قوانین را به طور مساوی قبول دارد، موضع وی در برابر مسئله​ی برابری امری خیالی​ست: "مردم یک مملکت نمی​توانند همه در قدرت مساوی باشند، ولی می​توانند همه مثل هم آزاد باشند". علاوه بر این او می​خواست که بدون خون​ریزی انقلاب کند. در این زمان روسو صدای اکثریت مردم بود و تشکیلات طبقاتی را که در تمام جامعه می​دید، بازگو می​کرد. امّا انقلابی آرام و صلح​جویانه، مردم ستم دیده را قانع نمی​کرد، زیرا آن​ها علاوه بر آزادی، برابری را نیز  می​خواستند و حتّا طالب برابری بودند که به قیمت آزادی تمام شود، دقیقاً هنگامی که انقلاب به دست پیروان روسو از قبیل روبسپیر  افتاد، برابری برقرار شد، امّا آزادی خفه شد. فرانسه با دانش ولتر و روسو به لرزه در آمد و تخم انقلابی روشنگری در فرانسه کاشته شد. نزاع کهنه​ی عقل ولتری با طبیعت گرایی ِ روسو می​رفت تا انقلابی بزرگ را به غایت برساند. ولتر کتاب "قرارداد اجتماعی" روسو را به شدت مورد نقد قرار داد، اما زمانی که متوجه شد که مقامات سویسی کتاب روسو را     سوزانده اند، بر اصل معروف خود وفادار ماند: "من یک کلمه از سخنان روسو را قبول ندارم اما تا دم مرگ برای این​که تو حق گفتن سخنان خود را داشته باشی مبارزه خواهم کرد". روسو به عقل ایمان کم​تری داشت، او طالب عمل بود. او به کمک احساسات برادری و طبیعت گرایی ِ خاص خود و تفهیم تشکیلات طبقاتی در فرانسه، عناصر طبقاتی از هم پاشیده را دو باره متحد ساخت تا بنیان عادات کهنه و ارتجاعی را براندازد. ولتر همه​ی بدگویی​ها و نقدهای روسو از تمدن را نقد می​کرد و معتقد بود که وضع انسان در تمدن بی اندازه به​تر از وضع وی در حال توحش است.
دراین​جا همان دور قدیمی ظاهر می​شود، مردم مؤسسات و تشکیلات را به وجود می​آورند و مؤسسات و تشکیلات مردم را. ولتر و آزادی​خواهان معتقد بودند که از راه تربیت عقلی می​توان به آرامی رفتار مردم را تغییر داد. ولی روسو و تندروان می​گفتند که شکستن این دور ممکن نیست، مگر این​که غرایز و اعمال شدید افراد بنای کهن تمدن را براندازد و به راه​نمایی دل و احساسات، بنایی نو را به وجود آورد که در آن آزادی و برابری افراد حکومت کند.
ولتر در 83 سالگی به پاریس رفت در حالی​که پزشکان وی را از این سفر برحذر داشتند. در آن​جا به تماشای نمایشنامه​ی "ایرن" نوشته​ی خودش رفت. مردم به افتخار حضور ولتر در میان دیالوگ     بازی​گران، تظاهرات عظیمی به راه انداختند. در این هنگام بود که ولتر حس کرد که زندگی از وی  می​گریزد، ولی مرگ بر همه کس حتّا ولتر پیروز گردیده است، مرگ وی در سال 1778 در پاریس اتفاق افتاد.
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فلسفه​ی اصالت معنی کانت به اندیشه​ی قرن نوزدهم مسلط بود و هیچ مکتبی تا این حد تأثیر و نفوذ نداشت. او اروپا را از منجلاب دل​بستگی به اصول مصلوب​اش بیدار کرد و این در سال 1781 بود یعنی سالی که کتاب مشهور خود "نقد عقل محض" را منتشر کرد. از آن زمان تا روزگار ما فلسفه​ی انتقادی کانت غرق اندیشه و نظر او گشته است.
کانت در سال 1724 در شهر کونیگزبرگ (Königsberg) از بلاد پروس متولد شد. او از خانواده​ی فقیری بود که به شدت به جغرافیا و اوضاع اقوام دور دست اظهار علاقه می​کرد. مادر وی از فرقه​ی پتیست بود. این فرقه اصرار داشت که اصول و فروع دین باید به دقت و شدت اجرا وا عمال گردد و تأثیر و بایستگی این فیلسوف و نوع تربیت دینی وی را تا آخر عمر شاهد خواهیم بود. ولی کانت که در عصر فردریک پادشاه و ولتر می​زیست، نمی​تواند خود را از جریان شک و تردید رها گرداند. او بالاخره از تعصب و محافظه​کاری در دوران کهولت دست برمی​دارد و به آزادی​خواهی ارج می​نهد و در این راه بسیار مشقت می​کشد. او در دوران فردریک کبیر کتاب "نقد عقل محض" را به چاپ رساند و در سال 1755 کانت دانش​یار دانش​گاه می​شود. 2 بار وی تقاضای استادی دانش​گاه را کرد و هر2 بار رد شد. بالاخره در سال 1770 به مقام استادی منطق و مابعدالطبیعه نائل آمد.
او مابعدالطبیعه و فلسفه​اش را گردابی بی​پایان می​داند که نه کرانه​ای دارد و نه در آن روشنی پدیدار است. او همیشه به فیلسیوفان مابعدالطبیعه می​تاخت و می​گفت که این فیلسوفان در برج​هایی از امور نظری مسکن گزیده​اند. او پیش​بینی نمی​کرد که خود او بزرگ​ترین تونل​های فلسفی را ایجاد کند. او به علم طبابت مشکوک بود و فکر می​کرد که بدون طبیب سالم​تر خواهد زیست و بدین نحو 80 سال زندگی کرد. او درباره​ی هرچیزی بیش تر از عمل فکر می​کرد. او در زندگی خود مجرد ماند و زنی را اختیار نکرد.
 
"نقد عقل محض"
 
مقصود کانت از نقد عیب جویی و به اصطلاح معمولی انتقاد نیست، بلکه به معنی تجزیه و      تحلیلی​ست برای سنجش و ارزیابی، کانت به عقل محض حمله نمی​کند مگر برای تعیین حدود آن.
کانت در "نقد عقل محض" امیدوار بود که امکانات عقل را نشان دهد و آن ​را از معلومات غیرمحض و غیر خالص که از راه حواس حاصل می​شود جدا سازد. او عقل محض را معلومات مربوط به حواس  نمی داند، بلکه عقل محض را به طبیعت و فطرت و ساختمان ذهن انسان مرتبط می داند.
او اولین سئوال را چنین مطرح می​کند که اگرماده به هم​راهی تجربه از میان برود، با عقل می​توان چه کاری انجام داد؟ او تجربه را تنها راه وصول به علم و درک آن نمی​بیند. " تجربه را امری ذهنی می​داند که ما را به آن​چه" که هست" می​رساند نه آن​چه که "باید باشد" و جز آن نمی​تواند باشد.
بنابراین از تجربه، حقایق کلی به دست نمی​آید". حقایق کلی را کانت متصف به ضرورتی ذاتی      می​داند که از تجربۀ مستقل و فی​النفسه و با ذات قطعی و صریح باشند، یعنی حقایق بدون توجه به تجربیات بعدی واقعیت داشته باشند. صحت این نتایج جلوتر از تجربه هستند و اصلاً چه در گذشته و چه در آینده ربطی به تجربه ندارند. او حقایق کلی را امری ثابت و لاتغیر می داند و این صفت ضرورت را مربوط به خاصیت ذاتی و ساختمان ذاتی ذهن ما می​داند که در یک رابطه​ی دیالکتیکی مربوط به ذهن ما باید انجام شوند.
او ذهن را مجموعه​ای از سلسله​ی افکار و حالت دماغی نمی​داند، بلکه ذهن را عنصر فعالی می​داند که محسوسات را تحت مکانیسمی مشخص با هم ربط و به قالب صور در می​آورد، ولی این کار     چه​گونه انجام می​گیرد؟
برای پاسخ به این سئوال کانت در مرحلۀ اول از ماورا بودن حقایق کلی از علم و تجربه سخن به​میان می​آورد و علم ِ آن​سوی احساس را علمی می​داند که با اشیای عینی و خارجی چندان سر و کار ندارد و بیش​تر به مفاهیم قبلی این اشیاء که در ذهن ماست، اشتغال دارد. او برای تبدیل مواد خام محسوسات به محصولات پخته و رسیدن به فکر، دو مرتبه قائل است :
نخست باید آن​چه که قابل حس است (محسوسات) را با ذهن هم​آهنگ کرد و صور مدرکات را بر      آن​ها پوشانید و این صور یعنی مکان و زمان. دوماً بایستی به مدرکاتی که بدین ترتیب به دست     می​آیند لباس مفاهیم یا مقولات فکر را پوشانید. حال باید ببینیم که منظور کانت از محسوسات و مدرکات چیست و چه​گونه ذهن، اولی را به دومی تبدیل می​کند؟
کانت معتقد است از تمام پیام​هایی که به ذهن می​رسند، بعضی از آن​ها پذیرفته و بعضی از آن​ها رد می​شوند. ذهن تنها پیام​هایی را تبدیل به مدرکات می​کند که می​خواهد ما را از آن​چه در عالم خارج می​گذرد آگاه کند و با غرض فعلی ما سازگار باشد. او می​گوید که ساعت همیشه "تیک تاک می​کند امّا ما همیشه آن​را نمی شنویم، وقتی می​شنویم که هدف و غرض ما اقتضا کند، البته در این هنگام صدای ساعت شدیدتر از قبل نیست. نتیجه​گیری آن​سوی نامحسوس آن می​شود که زمان و مکان "شرط اولی"ست، چرا که بدون این شرایط، محسوسات قابل تبدیل به مدرکات نیستند و بعد باید به مدرکات تبدیل شده و صورت مفاهیم و مقولات را به خود گیرند.
ب) تحلیل متعالی :
زمانی که از میدان وسیع محسوسات و مدرکات به دهلیز تنگ فکر و اندیشه رسیدیم، از آن​سوی محسوسات به فلسفه​ی متعالی می​رسیم. اکنون باید آن قسمت از مدرکات را بشناسیم که ذهن به مدرکات داده است و همان فرایند دیالکتیکی تبدیل به مفاهیم را شناخت.
تحلیل متعالی، محسوسات را محرکاتِ خارجی اشیاء به طور نامنظم می​داند که مدرکات را محسوسات نظم یافته​ای می​داند که دارای صور مکان و زمان​اند و در آخر مفاهیم را در فرایندی دیالکتیکی، تبدیل و تکامل مدرکات می​داند.
ج) جدال متعالی :
او در پایان "عقل محض" هم​چون یک شخصیت آگنوستیک، معتقد است که ما نمی​توانیم دقیقاً اصل اشیاء را درک کنیم، شئی فی​النفسه می​تواند موضوع فکر و استدلال ما قرار بگیرد. شئی در حین عبور از کانال حواس ما تغییر شکل می​دهد. ما از ماهیت وجودی اشیاء چیزی نمی​فهمیم جز نحوه​ی ادراک خاصی که از یک شی داریم. کانت معتقد است که آن​چه که می بینیم ماهیت مادی اشیاءست که در فرایند عبور از مجاری حواسی ما و با تبدیل آن​ها به مدرکات، با پوشیدن صور زمان و مکان به مفهوم تبدیل می​شوند. او این​جا اصالت معنی اش را چنین تعریف می​کند: 
"منظور از اصالت معنی این است که قسمت اعظم یک شئی، مخلوقِ نوع درک ما و نوع طبقه​بندی و فهم ماست. ما شئی را در فرایند محسوس بودن درک می​کنیم، اما این​که اشیاء در پروسه​ی قبل از حس چه بوده اند، از قدرت درک ما خارج است". جدال متعالی وظیفه​اش این است که محسوسات را از بن​بست و حصار محسوسات و ظواهر به عالم مجهول اشیاء بیازماید و حدود توانایی این نوع عقل را مشخص کند.
 
"نقد عقل عملی"
کانت دیگر مطمئن بود که نمی​توان دین را برپایه​ی الهیات و علم، اساس نهاد. سئوالی که در ذهن وی بود این بود که در این صورت دین را باید برچه اساسی بنیان نهاد؟ او دین را برپایه​ی اخلاقیات         می​داند و پایه​ی اخلاقیات را سخت متزلزل می​دید. کانت معتقد بود که باید برای دین، اصول اخلاقی عام و ضروری پیدا کنیم که مانند اصول ریاضی مطلق باشند. "باید نشان دهیم که عقل محض       می​تواند عملی باشد، یعنی بتواند فی​النفسه و مستقل از هر تجربه​ای اشیاء را تبیین کند".
کانت خوبی عمل را مطابق احساس باطنی تکلیف شده توسط شخص می​داند، یعنی همان ضرورت قانون اخلاقی که از تجربه​ی شخصی سرچشمه نگرفته، بلکه قبل از هر عمل ما در گذشته، آینده و حال است. این امر ِ ضروری متضمن اراده و اختیار شخص است. ما در عقل نظری از اختیار و آزادی اراده عاجزیم، امّا در عقل عملی اختیار خود را به علم حضوری درک می​کنیم. او این امر اخلاقی ضروری باطنی را که وجدان نامیده می​شود به سرچشمه​ی خدا ربط می​دهد و چنین نتیجه می​گیرد: "اصل بقا و خلود نیازمند وجود علتی​ست که با این معلول تطابق داشته باشد، به عبارت دیگر مستلزم وجود خداوند است". این امر را نیز با عقل نمی​توان ثابت کرد. حس اخلاقی که با عالم سر و کار دارد، باید بر عقل محض که فقط سرگرم محسوسات در ظواهر است، برتری داشته باشد. او معتقد است که اصل عقل در اعتقاد به وجود خدایی که ماورای موجودات دیگر است آزاد است، اما حس اخلاقی یا همان امر ضروری باطنی ما امر می​کند که به آن معتقد باشیم.
پیروزی ظواهر انقلاب بر قوای ارتجاع در سال 1795، کانت را امیدوار ساخت که در اروپا به زودی حکومت های مستقر می​گردند و یک نظم بین​المللی مبنی بر دموکراسی به وجود خواهد آمد که به استثمار و استعمار خاتمه خواهد داد و ضامن صلح خواهد بود.
کانت در امر سیاسی​اش موافق با مساوات در فرصت و موقعیت است تا هرکس بتواند لیاقت و شایستگی​اش را ظاهر ساخته و بالا ببرد، یک امر کاملاً لیبرالی نسنجیده.
هنگامی​که ارتجاع و طرفداران جهل توده و سلاطین اروپا دست به دست هم دادند تا انقلاب فرانسه را در هم شکنند، کانت با وجود این​که 70 سال بیش تر داشت، هم​چون جوانی از استقرار دموکراسی و آزادی در تمام عالم طرف​داری کرد. اما دیگر تاب تحمل در برابر تازیانه​های ظلم و استبداد را نداشت و نیرویش رو به زوال نهاد و این امر منجر به جنونی بی زحمت و آزار گردید.
توان و حواس او یکی پس از دیگری از میان رفت تا آن​که در سال 1804 در 79 سالگی رخت از جهان فرو بست.


                                                                            ( کانت )
بازخوانی و نگاهی بر تاریخ فلسفه​ی کاسموس _ (بخش هفتم)
 یک شنبه بیست و سوم تیر 1387           
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درباره​ی فریدریش ویلهلم نیچه
 
فریدریش ویلهلم نیچه به سال 1844 در شهر روکن واقع در پروس از مادر زاده شد. نیچه پدری کشیش داشت و اجداد پدر و مادر وی تا چند پشت کشیش بودند. او خود نیز تا آخر عمر مبلغ و واعظ آیین خود باقی ماند. او همواره به مسیحیت حمله می​کرد چرا که ریشه​ی اخلاق  و رفتار او در مسیحیت بود.
با مرگ زودرس پدر، او در محیطی نرم و با حساسیتی خاص زنانه پرورش یافت. در دوران نوجوانی رفتار وی به شدت مؤدبانه بود و اکثراً انسانی منزوی بود، او از کودکان و خانوادگانی که فرهنگ بیرون و خانه​شان به​مانند هم بود، متنفر بود طوری که هم​سالانش وی را کشیش کوچک می​خواندند. او تمام وقت​اش را صرف خواندن انجیل برای خود و دیگران می​کرد.
در 18 سالگی ایمانش را به خدای نیاکانش از دست داد و بقیه​ی عمر را به جستجوی خدایی نو به سر برد، او معتقد بود که خدای نو را تنها در کالبد" انسان برتر" یافته است. با از دست دادن خدای نیاکان، آن امر اجتماعی که نیچه به شدت به آن وابسته بود(چنان​که در نوشته​هایش مدام از آن     می​گریزد) خلاء بزرگی در نیچه شکل می​گیرد، طوری که زندگی برای وی مبارزه​ای نومید​وار خواهد بود. او مدتی به شراب​خواری و مدتی دیگر را به هم​بستری  با زنان مشغول شد، اما پس از مدتی این گذشته را نفی می​کند. در همین ایام یعنی در سال 1865 بر کتاب "جهان هم​چون اراده و تصور" شوپنهاور دست می​یابد، طوری که این کتاب بر وی تأثیری شگرف می​گذارد و تفکر سیاه شوپنهاور تا ابد در اعماق وجود وی  باقی می​ماند.
او مدتی به سربازی می​رود، اما بر اثر جراحات از سربازی باز آمده و درست در نقطه​ی مقابل آن یعنی زندگی با بحث و درس می​رود و به جای آن​که دانش​مندی جنگی شود، مردی زبان​شناس می​شود و به استادی دانشگاه بال منسوب می​گردد. سپس به شهر تریبیشن می​رود که از بال چندان دور نبود و در آن​جا با آهنگ​سازی به نام ریچارد واگنر آشنا می​شود که نیچه تحت تأثیر وی کتابش را می​آغازد و برای این​که بتواند کتابش را در آرامش و جدا از غوغای مردم بنویسد، به کوه​های آلپ می​رود. او در سال 1870 با شنیدن خبر جنگ فرانسه و آلمان به فرانکفورت برمی​گردد و در همان حال اندیشه و تصوری به ذهنش می​رسد که تمام فلسفه​ی وی را بر خود استوار می​کند:
"در این​جا بود که برای نخستین بار فهمیدم اراده​ی زندگی برتر و نیرومندتر، در مفهوم ناچیز نبرد برای زندگی نیست، بلکه در اراده​ی جنگ، اراده​ی قدرت. اراده​ی مافوق قدرت است". او در آغاز سال 1872 نخستین کتابش را با نام "تولد تراژدی از روح موسیقی" منتشر ساخت. اساس این کتاب برگرفته از فهم باواسطه​ی نیچه از اساطیر یونانی بود: نخست دیونوسیوس، خدای شرب و عیش و نوش و لهو و لعب و آواز و درام و خدای آپولون، خدای صلح و استراحت و سیر عقلانی و آرامش فلسفی​ست. او در این کتاب سعی می​کند عمیق​ترین نشانه​ی درام نویسی یونانی را پیروزی دیونوسیوس از راه هنر بر بدبینی بداند.
او در این کتاب اصالت هنر یونانی را در اتحاد این 2 کمال مطلوب یعنی نیروی مردانه​ی تزلزل ناپذیر و دیونوسیوس و زیبایی زنانه آرام آپولون می​داند. او سپس در مقالات آینده​اش به نهاد​های آموزشی، به دولت و سوء استفاده از تاریخ قلم بر کاغذ می​راند. نیچه بیش از آن​چه که می​پنداشت روحی آپولونی داشت که متأثر از فضای تربیتی نیچه در کودکی بود. او به مانند اسپینوزا می​خواست که عواطف و احساسات خویش را در راه آزمایش تسکین دهد. خود وی می​گوید: "ما به شیمی عواطف و احساسات نیازمندیم". او در سال 1879 تا آستانه​ی مرگ می​رود. به طور قطع مریضی وی چنان سخت بود که او در این دوران آماده​ی مرگ می​شود، ولی وی شفا یافت و مرگ این قهرمان به تأخیر افتاد. پس از این دوره او لفاف​های تاریکی را از چشمانش بر می​دارد و عاشق تندرستی و آفتاب، خنده و رقص می​شود. پس از آن به عشق نیچه می​رسیم، "لو سالومه" شاگرد کلاس فلسفه​ی نیچه به نیچه جواب منفی میدهد و از این پس نیچه در مبارزه​ای انعکاسی با لوسالومه کلمات قصاری بر ضد زنان می​گوید. او به قول کامو همواره چون افلاطون، رقّت و ترحم را رد می​کرد تا خصلتی را که در وجودش بود در قلم نفی کند. پس از آن روح وی طغیان کرد و لب​ریز شد و اندکی بعد بزرگ​ترین کتابش یعنی "چنین گفت زرتشت " به وی الهام می​شود. به قول خود او " این کتاب یگانه است". این کتاب به مثابه​ی انجیل نیچه بود، زیرا کتب بعدی نیچه کاملاً در شرح این کتاب​اند. بعد از این قطعات قصار و پراکنده​اش را جمع می​کند و "نسب نامه​ی اخلاق" را می​نویسد، او در این کتاب همانند "چنین گفت زرتشت" سعی دارد که بنیان اخلاق کهن را براندازد و راهی برای اخلاق مرد برتر باز نماید. او اخلاق انسانی را به دو دسته​ی "اخلاق اشراف" یا مِه​تران و یا "اخلاق عوام الناس یا کِه​تران " تقسیم     می​کند. او اخلاق اشراف را به زمان باستان در میان مردم رم مرتبط می​داند و اخلاق خواری و انقیاد را به آسیا و در زمان یهود مربوط می​داند. او در "چنین گفت زرتشت" پستی و انحطاط کِه​تران را در تبار شناسی به زمانی می​داند که اخلاق کِه​تران به اخلاق مِه​ترانِ جامعه سرایت می​کند و آنان را      هم​چون خزف و سفال پست و بی​مقدار می​کند. هم​چنین او در مقدمه​ی "چنین گفت زرتشت" به ترحم و عشق می​تازد، چراکه این احساس را همان اخلاق مهترانه​ی ضعیفانه می​پندارد که شخص ضعیف با رجوع به آن فربه شدن ناعادلانه​ی دیگران را برای خود توجیه می​کند. او می​خواهد سرانجام چنین بگوید، والاترین چیز با ارزش در انسان، قدرت اراده و نیرومندی  و استمرار بر امیال و شهوات است. او شخص بدون میل و قدرت را شخصی ضعیف و بدون شایسته​ی زنده بودن می​پندارد و حرص و رشک را برای ادامه​ی پیکار بقا ضروری می​داند: "او هدف هستی را ، نه انسانیت، بلکه انسان برتر می داند".
او بشریت را امری انتزاعی و در خود می​یابد و معتقد است که اصلاح بشریت امری کاملاً گنگ و ناملموس است. او در شاه​کارش (چنین گفت زرتشت) انسان برتر را چنان مطرح می​کند، که مخاطب فکر می​کند گویی منظور ایشان از انسان برتر خود نیچه است. اما او با گفته​ی انسان برتر هنوز زاده نشده، این امر ذهن خواننده را مخدوش می​کند. در ادامه او "انسان برتر" را ماحصل تربیتی درست و فرهنگی ممتاز می​داند و نه محصول یک تصادف یا اتفاق طبیعی.
او در ادامه به طبیعت می​تازد و به این امر تأکید می​کند که طبیعت پدیده​ای است دشمن انسان برتر، که هم​چون روح خشن​اش دشمن به​ترین موالیدش سخت بی​رحم و طبیعت را به تبانی با ضعیفان محکوم می کند "طبیعت دائما کیفیت را فدای کمیّت و به​تر را فدای بیش​تر می​کند".
او تنها انتخاب انسان به​تر و برتر و تهیه​ی وسایل اصلاح نژاد انسانی  و تربیت اشرافی را ضامن بقای انسان برتر می​داند و اصلاح نژاد انسانی را از طریق ازدواج انسان به​تر با انسان به​تر می​داند. او افتخار، قدرت و هوش و هم​آهنگی سه پارادایم مذکور را زمینه ساز انسان برتر می​داند. او زندگی برتر را زندگی​ای می​داند که بر مبنای هدف انسان برتر بنا شده باشد "بگذار یا بزرگ شویم و یا خاک پای بزرگان شویم".
او راه به​سوی مرد برتر را حکومت مِه​تران و اشراف و یا حکومت آریستوکراسی می​داند. او در کتاب "دجال" به تمام امور، من​جمله عشق، ترحم و مسیحیت و یهودیت می​تازد، چرا که این امور را موانعی می​داند که مانع از شکوفایی بزرگان​اند. او پیروزی مسیحیت را به مابه​ی عروج دموکراسی و افول و از بین بردن انسان برتر می​داند.
او در آخر چنین می گوید:"من کسی را که بخواهد چیزی برتر را بیافریند، سپس نابود شود را دوست می​دارم" (چنین گفت زرتشت).
بی شک فکر عاصی و طغیانی وی، او را زودتر از خود پخته کرد و بسوخت، پیکار او با عصر خویش، تعادل مغزش را به هم می​زند و در ژانویه​ی 1889 در تورن دچار سکته​ی قلبی می​شود. سپس به هر زحمتی خود را به اطاق زیر شیروانی همان مونس شب​های عزلت اش می​کشاند و شروع به نوشتن نامه​های جنون آمیز می​کند. او با آرنج​هایش پیانو را می​شکند و به گونه​ای دیونوسیوسی فریاد      می​کشید. او به تیمارستان منتقل می​شود. و از این زمان به بعد تا سال 1900 که از دنیا می رود در این وضعیت روان پریشانه زندگی می​کند.
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اتحادیۀ فلاسفه در لایپزیک 1866
بازخوانی و نگاهی بر تاریخ فلسفه​ی کاسموس _ (بخش هشتم)
 سه شنبه یکم مرداد 1387          
 اندکی کوتاه از بنیاد فلسفه​ی هگل

الف) ایده آلیسم یونانی و هگل                                                                     [image: image48.png]



 
هگل مدعی ست که فلسفه​ی وی زبده​ی تمام نظرات فیلسوفان قبل از خود بوده که فلسفه​ی وی  آن​ها را در خود هضم کرده است. امّا بیش از عوامل دیگر تأثیر دو فاکتور فلسفی بسیار مهم را در آثار وی می توان دید: 1) فلسفه​ی ایده​آلیسم یونانی              2) فلسفه​ی انتقادی کانت
به طوری​که می​توان بنیاد فلسفه​ی هگل را بنیاد تاریخی این دو فلسفه نامید.
به قول یکی از بزرگان: "آنچه که هگل در پی آوردنش است، آیینی نو یا توصیفی جدید نیست، بلکه همان فلسفه​ی کلی​ست که از یک عصر به عصر دیگر رسیده است و در سیر تاریخی و در بطن خود به آموخته​های افلاطون و ارسطو می​بالد".
اما ما گفتارمان را نه از ارسطو و افلاطون، بلکه از ایلییان آغاز می​کنیم، زیرا در این مکتب می​توان اصول اساسی فلسفه​ی کلی را در پشت کاوش های کسانی چون پارمنید یا زنون دید.
ایلییان کسانی بودند که معتقد به این بودند که هستی تنها حقیقت است. فقط هستی​ست که به راستی هست. آن​ها منکر هر نوع گردیدن و چندگانگی(کثرت) بودند. آن​ها گردیدن را نفی می​کردند و هستی را یگانه می​دانستند. آن​ها معتقد بودند که این عالم مادی تنها به طریق لامسه و حس، به دانش ما در می آیند. آن​ها هستی را امری لایتغیر می​دانستند. این عقیده که هستی خارج از زمان و مکان است و به حس در نمی آید، اساس تعلیم ایلییان بود.
فرق دیگر اساسی فلاسفه​ی ایده آلیست یونان، آشکار کردن تفاوت میان خرد و احساس و باور داشتن به​این​که تنها خرد است که می​تواند حقیقت را دریابد و نه احساس. این جزیی از همان  فلسفه​ی کل است. این نظر را همان​قدر می​توان به هگل منسوب دانست که به ایلییان.
این نتایج را می​توان در دو نظرخلاصه کرد: نخست آن​که "وجود حقیقی نیست" و دوماً "آن​چه    حقیقی​ست وجود ندارد ".
نظریه​ی اول: "آن​چه موجود است، حقیقی نیست"، هرکس که از عقیده​ی بوداییان آگاهی داشته باشد (بوداییان مایا جهان موجود را امری وهمی می پندارند) با این رأی آشناست و از این​رو این رأی تا اندازه ای تحمل پذیر است. و امّا نظریه​ی دوم: "آن​چه حقیقی​ست وجود ندارد". این​جا را هگل بازی با کلمات فیلسوفان می​داند که از  سفسطه​های ابدی یونانی​ست. این​که این دو نظریه​ها را شرح دادم به این دلیل بود که هر دو نظریه جزیی از فلسفه​ی "کل" را تشکیل داده و برای فهم نظریه​های افلاطون، ارسطو و هگل ضرورت دارد.
 
ب) افلاطون و تأثیر فلسفه​ی وی بر هگل
در ادراک ایلییان، آن​ها میان احساس و دانش رابطه​ای مستقیم می​پنداشتند. آن​ها معتقد به این بودند که دانش تنها از راه احساس به دست می​آید. افلاطون برای باطل کردن این نظر، در پی تحلیل احساس برآمد. وی نشان داد که احساس خالص، هیچ دانشی به ما نمی​رساند و سرچشمه​ی هیچ گونه آگاهی و وجدان نیست. او دانش را امری می​دانست که درباره​ی هرچیز عبارت بود از مفاهیمی که بر آن اطلاق می​شد. "گفته​ی ما درباره​ی هرچیز به این دلیل است که مفهوم خاصی را برآن تحمیل کرده ایم و به احساس ما بستگی ندارد".
افلاطون "کلیات " را امری حقیقی و عینی می​دانست ولی سرچشمه​ی دانش ما را درباره​ی کلیات، نه احساس، بلکه خرد می​داند. او معتقد بود که احساس نمی​تواند ما را به مفاهیم ره​نمون کند. مفاهیم پدید آورنده​ی اعتبار و استدلال​اند. از این​رو خرد سرچشمه​ی صواب و احساس زاینده​ی خطاست. بدین گونه فلسفه​ی افلاطون چنین می​آموزد: " کلیات حقیقی​اند ولی حقیقت وجود ندارد. هستی از حقیقت برمی​خیزد، به نحوی که "کل" آن هستی مطلق است که بنیاد همه​ی چیزهاست که جهان را از بطن خویش برون آورده است. او سراسر کائنات را نمودی می​دانست، نمودی ساخته​ی دست کل، کلی که تنها حقیقت (هستی مستقل) است.
اعتقاد به مجاز بودن کائنات افلاطون دقیقاً در طراحی آرمان​شهر این فیلسوف بروز یافته و در سراسر تاریخ ادیان می​توان آن​را دید.
افلاطون معتقد بود که کلیات،وجودی جداگانه و بدون تعریف و زمان و مکان دارند وجود حقیقی وجودش را در جهانی دیگر بازمی​یابد. افلاطون معتقد بود که وجود حقیقی در این جهان وجودی ندارد . وجود حقیقی در جهان خاص خود وجود خواهد داشت.
 
ج) ارسطو و تأثیر فلسفه​ی وی بر هگل
به عقیده​ی ارسطو، "چیزها" از ماده و صورت فراهم آمده​اند. ماده​ی ارسطویی همان ماده​ی افلاطونی یعنی همان "آن" گوهر نامعین چیزهاست. صورت در فلسفه​ی ارسطو برابر با مثال در عقاید افلاطون است، صورت همان کل است. ولی ارسطو وجود صور یا کلیات را در جهانی جداگانه منکر بود و     می​گفت که این​ها فقط در پدیده​های وجودی جهان وجود دارند. این​ها صفاتی بیش نیستند. مثال انسان همان صفت انسان بودن است و کل صرفاً صفتی​ست مشترک میان همه​ی افراد یا مفهوم کل سفید را وی صفتی می​دانست که میان همه​ی چیزهای مشترک موجود است.
بدین​گونه ارسطو به آیین فلسفه​ی کل بازمی​گردد که وجود، یعنی وجود منفرد. او کل یا حقیقی را فاقد وجودی جداگانه می​دانست و معتقد بود که کلیات نیز از هستی برخوردارند. یعنی آن​ها به تنهایی نمی​توانند وجود داشته باشند یا وجودی جداگانه ندارند. اگر بخواهیم که واژه​ی وجود را در  باره​ی کلیات به کار بریم، می​توان گفت که کلیات در چیزها وجود دارند.
او فلسفه​ی کل را چنین بازتعریف می​کند که موجودات منفرد دارای هستی وابسته​اند و فقط کل، هستی مستقل دارد و چیزهای منفرد وجود خود را به "کل" وابسته اند.
ارسطو کل را سرچشمه​ی درونی همه​ی چیزها می​دانست. آن اصل نخستین که جهان از برخاسته و "پیش از همه​ی کائنات است". اما هگل برای این گفته، حکم تازه تر و عقلانی​تری می​آورد که مبداء آن​را می​توان در همین تصور ارسطو از تقدم عقلی کل یافت: این در تفکر هگل به طور بارزتری بروز  می​یابد که از آموزه​های ارسطو بسیار پخته​تر است. هگل کل را چنین تعریف می​کند: "کل  سرچشمه​ی سراسر وجود است. ولی وابستگی جهان به کل، وابستگی عقلی​ست نه عِلّی یا زمانی. به عبارت دیگر جهان از کل بیرون می تراود، نه آن​چنان که معلول از حیث زمانی از علت        بر می​خیزد، بل بدان​گونه که نتیجه از صغری و کبری به دست می​دهد".
با توجه به این تعریف از نگاه هگل، می توان گفت که کل در نظر وی سرچشمه​ی جهان است، نه به این معنا که پیش از هستی وجود داشته، بلکه یعنی دلیل و علت جهان است. علاوه بر این، اثر نگاه ارسطو را در دیدگاه دیگر هگل نیز می​توان دید.
یکی از آن​ها تفاوت میان بالقوه و بالفعل است. ماده​ی ارسطویی توانایی این را داشت که به شکل هر چیز در آید، این امر وابسته به آن بود که به آن، کدام کل داده شود و چه صورتی روی آن نگاشته شود. در ذهن خود مثلاً به ماده کلیاتی داده شود که آن​را سفید و بیضی و سخت و خوردنی گرداند و خواهید دید که برای​تان تخم مرغ متصور خواهد شد. بدین​گونه ماده، بالفعل هیچ است و بالقّوه همه چیز. ماده، قوّه​ی همه​ی چیزهاست ولی هنگامی فعلیت می​یابد که صورتی به خود گیرد. هگل صورت را همان فعلیت می​داند. اما ارسطو بر آن بود که زمانی که ماده و صورت با هم درآمیزند، چیزی را به وجود می​آورند. در این آمیزش یا صورت بر ماده مشرف می​شود و یا ماده بر صورت. اما هگل عقاید ارسطویی را با تمام حواشی و حول و حوش​اش نقد می​کند. او فرض حقیقی بودن ماده را نمی​پذیرد و معتقد است که گوهر چیزها امری اعتباری و هیچ و پوچ است و بدین ترتیب آن​را طرد می​کند. منظور هگل از ماده، ماده​ی ارسطویی نیست. در اصطلاح ارسطو، ماده​ی محض بالقّوه و صورت بالفعل است، ولی هگل این امر را نمی​پذیرد.
واپسین آیینی که از تعالیم ارسطو بر هگل در خور یادآوری​ست، آیین مطلق گرایی یا خدانگری​ست. در فلسفه وقتی می​گوییم چیزی حقیقی​ست، منظورمان این است که آن چیز هستی بنیادینی​ست که سرچشمه​ی همه​ی چیزها را در جهان برعهده دارد و مطلق است. فیلسوفان تا هگل نیز واژه​ی مطلق را مکرراً به جای خدا به کار می​بردند، زیرا در ادیان، خدا هستی بنیادینی​ست که همه​ی چیزها از آن به وجود می​آیند و بدین​گونه تأثیرات مستقیم ارسطو و فلسفه​ی ایده آلیستی وی را در آثار هگل به وضوح می​توان مشاهده کرد.
[image: image49.png]



سخنرانی هگل برای دانشجویان - 1821
پدری نباید باشد !!!
چهارشنبه بیست و ششم تیر 1387     
  

"آن​که دندان می​دهد نان می​دهد؟؟؟!!!"   

باید تصحیح شود:

"آن​که دندان می​دهد نان نمی​دهد".

 

تفاوت تنها در یک "نه" است، نه​ی تاریخی، نه​ی سلطه​گر و بالانشین برای ندادن.  او که نان       نمی​دهد پس برای چه دندان می​دهد؟! او دندان را به ما برای  جویدن خر کاری​های زیاد، برای نان درآوردن و پرداخت فیش​های آب و برق​های نوسانی ما و ساییدن دندان​ها​ی خشم​مان برای آب و برق مجانی در جنوب عراق و لبنان؛ به ما داده است و برای خنده​های مضحک هذیان​های این​همان​گویانه​ی توده. او در فرایند اُدیپی ندادن، نه​ی تحمیق را می​زاید، آری اِروس همان اسطوره ی شهوت پرستی بدون پدر، پدر را چنان می​زاید که با نه به تمام امور اجتماعی و حیاتی​مان پدر را دیالکتیک وارانه تا پایان تاریخ طبقاتی به اشکال گوناگون برای سرکوب اشانتیون دندان (نان) بازتولید کند.

 

اصلاً آن​که  نان نمی​دهد چرا باید دندان دهد؟ این بار دندان​تان نیز در همان پروسۀ قدرت نماییِ  پدر به پدر_کرم هایی، سپارده می​شود تا فرایند اُدیپ ندادن، گامی دیگر به سوی خوردن و ندادن بردارد. اگر چنین کنید بندگی کرده​اید و چون بره​ای رام سر فرود می​آورید، در غیر این​صورت مجبور به گناه       می​شوید که پاسخ منفی اخلاق منحط  را طی کرده​اید، آری شما گناه کرده​اید، ما باز به پدر محبت می​کنیم، چرا که پدر با بخشایش ما، همواره پدر می​ماند.

ما این بندگان فرزندان اِروس، باید پدرهای آسمانی​مان را به زباله​دان زمینی​مان پرت کنیم. ما باید بخشایش را از پدران​مان دریغ کنیم. ما باید تمامیت پدران سرمست​مان را نابود کنیم. می​باید شورش کنیم. می​باید با هم شورش کنیم.

	


[image: image50.jpg]



در باب رمان "سقوط" اثر آلبر کامو     
شنبه پانزدهم تیر 1387     
در این کتاب کامو حوادث را هم​چون رمان "بیگانه" در زمان ماضی بعید به وقوع می​رساند.

"ژان باتیست کلمانس "شخصیت اول داستان همان وکیل دوگانه باور را سر میز کافه​ی عرق خوری به خواننده معرفی می​کند. او از گذشته​ی خویش می​گوید: گذشته​ی سراسر خوشی و احترام متقابل بین مردم و وی. ژان باتیست همان وکیل معروف، میل و اشتیاقی زیاد به رسیدن به مدارج والای انسانی دارد و از همه​ی فرصت​های روزانه برای کمک به هم​نوعان خود استفاده می​کند و از احساس تولید شده​ی از این خدمت انسانی خویش، برای ارضای تمایلات درونی و نیازهای روانی خویش استفاده می​کند. او به نابینایان کمک می​کند تا از عرض خیابان عبور کنند، به همه جنایت​کاران    ساده​دل کمک می​کند تا تبرئه شوند، چرا که جنایت​کار را بازیگر تئاتری می​داند که برای فرار از روزمرگی و زندگی یک نواخت و له شده و برای به چشم آمدن، در یک لحظه جنایتی مرتکب شده است و این شرایط رکود و یک نواخت را مکانیسمی می​داند که به تولید تکراری جنایت​کار می​انجامد. او به راحتی احساسات زنان را تحریک خواهد کرد با الگو ریتمی نشانه شناسانه و استثمارگر در روابط سکس​اش بسیار ماهر عمل کرده است:

" سکانس اول: از زندگی شاد با زنان و لذت بردن از احساس خوش​بختی با آنان سخن گفته است.
"سکانس دوم: اقراری دردناک از لحظاتی ناگوار در زمان​های دوری از معشوقه​ی متوّهم. 

"سکانس آخر: معشوقه​ی احساساتی زودباور به اذن اباطیل روان​شناسان اخته​ی اجتماعی، به درک متقابل واداشته شده و در نهایت به تسلیم در برابر الگو ریتم ژان مجبور می​شود."

سپس کامو این استاد به تصویر کشیدن دنیای نشانه​ای تصویری، ژان را مجبور به اعتراف می​کند، از همان انسان والای تصویر شده ناگهان شیطانی به چاه افتاده را تصویر می​کند که برای والاتر نگریسته شدن، همان مفاهیم وارونه​ی دنیای تزویر را تکرار می​کند.

"ژان کلاهش را در برابر نابینایان بر می​دارد، اما نابینایان او را نمی​بینند؟ ژان کلاهش را برمی​دارد تا در نمایش تئاتر مضحک حیله، تماشاگرانش را جادوی اخلاقی کند، طوری که هورا کشیدن​های پشت صحنه​ی این مدارهای انرژی و همین قضات پیش​داور را به خود جلب کند". "جنایت​کاران را تا بدان​جا کمک می​کرده که جنایت آن​ها به وی آسیبی نمی​رساند و زنان را آن​قدر دوست می​داشت که به تسلیم آنان در برابر خواسته​های وی منجر شود".

او در آخر به الگو ریتم​های تحمیقش اعتراف می​کند و در حضور دیگران به گناه​های خود اقرار می​کند اما نه به تمام گناه​ها. او باز الگو ریتمی را طراحی ​کند که دیگران فریب آنان را به اعتراف به گناهان وابدارد و سپس باز آنان را مغلوب خود کند. فرمول الگو ریتم فریب وی چنین بود: "در حضور دیگران اعترافی سخت می​کرد و از چپ و راست خود را متهم می​کرد و سعی می​کرد که فصل مشترک​های گناه​های خود با دیگران را بازگو کند، اما از آن​جا که مردم بیش تر از آن​چه باهوش باشند،  احساساتی​اند، ژان به واسطه​ی آن تصویری می​ساخت که تصویر همه بود و تصویر هیچ​کس نبود. سپس او در مرحله​ی بعد بازی را به آخر می​رساند. او به تدریج و نامحسوس، "من" را به "ما" تبدیل می​کرد و بدین ترتیب ماهیت وجودی افراد را بدون این​که آن​ها بخواهند به آن​ها می​گفت. ناگهان آن​ها می​دیدند که تصویری که ژان متصور شده بود به تصویر خود خواننده تبدیل می​شد.

 ژان باتیست یک طراح بود، طراحی که می​خواست تا لحظه​ی مرگ، همه را جادوی اخلاقی کند، احساسات را تحریک کند و بر فراز تصور مردم به حرکت در آید. او خواهان به بند کشیدن و تسلط اذهان توده بود. او تا لحظه​ی مرگ دورو و فریب​کار باقی ماند، تا لحظه​ی مرگ.

 
آن جا که پدران ایستاده اند !!!
 پنج شنبه دهم مرداد 1387               

 

پرومته خدای آتش، آتش را از خدایان دیگر می​دزدد تا گرما را به هستی زمستان زده​ی انسان هدیه دهد.

شیطان همان نیم خدای انسانی، همان امر نمادین شده​ی مذکر، انسان  را از باغ عدن، همان زندگی یک​سان و یک نواخت می​رهاند تا انسان را به دنیایی به​تر و دیگرگون تر ره​نمون کند.

انسان خود را می​خواهد از بندهایش رها کند تا جامعه و آمال و آرزوهایش را به بهای خود مزین کند.

ژانوس شاه افسانه​ای لاسیوم، خدای بینایی رانده شده از آسمان​ها را پذیرا می​شود، خداوندگار رانده شده به ژانوس  توانایی دیدن گذشته و آینده را می​دهد، چرا که سفره​ی انسان حتّا خدایان را نیز به صور نشسته است.

نیچه، دیونوسیوس همان خدای شرب و عیش و شهوت، همان خدای تملک​گرای خودخواه را خط  می​زند تا آپولون صلح همان فرزند آرامش فلسفی، همان خدای پیکر تراش حماسی از راه هنر ظهور یابد. اما به​زودی در می​یابد که انسان زمینی همان رسالت برترش از هر دو خداوندگار فراتر و با قدرت​تر است.

اِروس همان اسطوره​ی شهوت پرستی عالم گیر، همان خداوند بدون پدر، پدر را چنان می​زاید که با گاییدن امور اجتماعی​مان، اُدیپ سرکوب را تولید و امیال انسانی را در خدمت پدران اخته می​کند.

و اما مارکس از سرکوب منافع طبقاتی پرولتاریا سخن می​گوید، از واژگونگی، از  ذبح کردن ابژه​ی مصرف انسانی در خدمت کاپیتالیسم. 

تسلط و تسخیر امر اجتماعی توسط سرکوب قدرت، زندگی را سلاخی می​کند، به امیال توده چوبه​ی دار می​بندد، مصرف را قربانی مسلک می​کند و آزادی را مصلوب، که مبادا آب و برق و مطالبات زیستی توده، به یک زندگی انسانی بیانجامد.
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پرومته
 بازی باختن (روانکاوی باخت در روابط عاشقانه)
پنج شنبه سی و یکم مرداد 1387  

                                                                                               افراد، آن​گاه که می​خواهند با شخصی رابطه​ای عاطفی یا عشقی برقرار کنند و او را جذب خود کنند، او را به یک بازی وامی دارند، بازی تحریک احساسات،بازی جلب توجه، یک بازی دوست داشتنی، بازی که شیفتگی و دوست داشتن را در شخص ایجاد کند. من این را بازی ورود می​نامم. و دقیقاً زمانی که می​خواهند از وی جدا شوند، وی را در بازی دیگری دخیل می کنند، بازی افسوس​وار جدایی، بازی تحریک دیگری به عصبی شدن و وادارکردن وی به انجام حرکتی برای ارضای تمایلات درونی و سرکوب وجدان پس از جدا شدن. 
من این را بازی جدا شدن می​نامم. بازی ورود، انتخابی​ست اما بازی جدایی اجباری ست، بازی جدایی هم​چون گیر کردن در یک باتلاق است، هرچه بیش​تر دست و پا می​زنیم، بیش​تر فرو خواهیم رفت. سعی نکنیم که ناخواسته و ندانسته به این 2 بازی تن در دهیم، چرا که این 2 بازی را همیشه می​بازیم. به تجربه برایم ثابت شده است که در این باتلاق باید کم​تر دست و پا زد، تجویز من سکوت و بی​تحرکی در برابر ابزار کیف و ارضای دیگری قرار گرفتن است.  

سکوت به مثابه​ی ابزاری مناسب برای واداشتن دیگری به فکر کردن و جای گرفتن در جای​گاه قضاوت است. سکوت فرجه​ای​ست که ما به دیگری می​دهیم تا دوست داشتن و نداشتن، خواستن و نخواستن​اش را به ما ثابت کند. این را من بازی تدافعی سکوت می​نامم. بازی مقاومت در برابر حملات هیستریک و پراکنده و ممتد دیگری. شما با بازی تدافعی سکوت​تان دیگری را به فکر،خلسه و بازگشت به درون ارجاع می​دهید تا به درک درستی از خود، سوژه و نوع خواسته و مطالباتش در روابط نائل آید. 

همان رخداد مسیحایی، همان فرصتی که ما باید به او و خودمان برای اثبات و درکی درست بدهیم و این ماییم که دانسته و خواسته دستش را گرفته ایم، این ماییم که به یاری شتافته ایم. این ماییم که به هر دومان کمک کرده​ایم. 

شخص در بازی جدایی، بازی روان پریشانه و سردر گمی را طراحی می​کند تا شما را برای تحریک و رفتاری نامناسب آماده ​کند تا در لحظه​ی آخر ضربه ی نهایی را به شما وارد کرده و آن​گاه همواره به خاطر کاری که کرد​ه​اید، شما را در ناخودآگاهش محکوم می​کند و نمی​بخشد، چه​قدر ساده، به   اندازه ی آب خوردن لازم است تا شما بازی را ببازید. این جدایی بی​دلیل روی دیگر دوست داشتن   بی​دلیل است. دوست داشتنی که نه بنا به ماهیت درونی و نیازی روانی و جسمانی، بلکه برای فرار از دنیای تنهایی​های​مان به ما تحمیل می​شود. در این وضعیت نباید با احساسات مقطعی این فرصت را از شخص مخاطب​تان بگیرید، باید هر دو بیش​تر بیاندیشید، باید هر دو به نوعی خود​آگاهی برسید. خودآگاهی را من این چنین تعریف می​کنم : 

خود​آگاهی همان نحوه​ی واکنش به میل ماست، خود​آگاهی هویت​یابی خواهش​های ناموجود یا گم گشته​ی وجودی​مان است. ما در زندگی چیزی را می​خواهیم که در واقع هیچ میلی بدان نداریم، آری میل واقعی را باید به جایگاه اصلی بازگرداند، اگر مخاطب عاطفی​​تان بازگشت، همان رخداد مسیحایی زندگانی به انجام می​رسد و ما هر دومان به خود آگاهی خواهیم رسید، خود​آگاهی ِ راه برون رفت از یک بن بست ذهنی و ایجاد راهی بی​پایان و افقی ناخاموش. بازگشت به درون دیگری بزرگ و درک پدیده​ای تراژیک به نام عشق در درون​مان، از میل به دیگری در عین تمام فشارهای روزمرگی. در این​جا او ماهیت وجودی شما را دریافته است و تا ابد از آن ِ هم خواهید بود.  

و اگر بازنگشت، از اول شما مال هم نبوده​اید، شما هر دو چیزی را طلب می​کردید که میلی به آن نداشته اید،   

پس:                                                                                                    زور بی خود نزنید.
اُدیپ تسلسل وضع موجود است !!!
پنج شنبه هشتم اسفند 1387 
اگر کودک مادر را نگاید ، به ناچار باید پدر بزاید. سرآغاز و فرجام پدر بودن مصرف نکردن است. 
پدر _ وضع موجود تکرار طرد ابژه​ی مصرف _ مادر ،قربانی​گر امیال خویش است. کژاندیشی       عامیانه​ای که بورژوازی آن​را قناعت می​خواند.

اُدیپ مصرف و اُدیپ میل هر دو ناشی از این​همانی سرکوب میل به مصرف کالا _ مادر است. میل به مثابه​ی کالا، درست زمانی که می​خواهد مصرف شود سرکوب می​شود. ما بیش تر از این​که مصرف کنیم به تخریب خو می​گیریم. عادت به اختگی، همان عادت به وضع موجود است. میل به مصرف   میل _کالا درست در بزنگاه پدر سرکوب می​شود. آری پدر در لحظه​ی مصرف فرا می​رسد. 

جامعه​ی طبقاتی با وارونگی تصاویر رنگارنگ و غیر واقعی​اش، اخته شدن کودک توده را می​خواهد. چنان توجیه می​کند که تسلط مادر _کالا  توسط پدر _بورژواری، مادری دیگرگونه را سال​های بعد به کودک هدیه کند، درست آن​زمان که کودک مادر را ضمنی فراموش کرده است.

جامعه​ی طبقاتی به کودک اخته شده هدیه​ای می​دهد چرا که هیولای مادر برای تکرار سلطه به پدر نیازمند است. کودک قربانی جامعه​ی طبقاتی​ست. کودک_میل اخته شده  به پدر_سلطه، بدل     می​شود چرا که مادر _مصرف را نگاییده است.

فاصله​ی اخته شدن تا بازتولید پدر _وضع موجود یک چیز را رسمیت می​بخشد: پدر و قوانین     نانوشته​اش. پدر بودن تنها وظیفه​ایست برای بازیابی قدرت و گردش این قدرت، وظیفه​ای که تنها در قانون واقعیت تعریف شده​اش شکل می​پذیرد.

پدر به مثابه​ی قانون نانوشته، این بار قانونش را نهادینه می​کند: پدر - میل - اختگی – اُدیپ- طرد کودک و باز پدر و پدر و پدر .

واقعیت موجود، اقتدار پدر است و حقیقت غایت، کشتن پدر !!!

مارکس با بازشناسی سرکوب اُبژه​ی مصرف و پنهان کردن سرمایه _ میل از پدر به پدر خواهد رسید و به طرزی اسطوره​ای مرگ پدر را در تخاصم پدران پیش​بینی می​کند.

مارکس به تعبیر فروید: "پسر بودن غایت​اش پدر بودن است، پدر بودن غایت​اش سلطه​گری " .

باز تکرار می​کنم :  

واقعیت موجود اقتدار _ بورژوازی​ست و حقیقت غایت کشتن پدر _ بورژوازی !!!

دگردیسی سلطه
پنج شنبه دهم اردی بهشت 1388               
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میشل فوکو یکی از بزرگ​ترین فیلسوف​های عصر حاضر در کتاب "مراقبت و تنبیه" به مفهومی به نام جامعه​ی انضباطی می​پردازد. جامعه​ای که همه​ی نهادها و دستگاه​هایش در راستای منضبط کردن انسان در چهارچوب​های مشخصی تحت عنوان قانون فعالیت دارند.
فوکو این​گونه جامعه​ی انضباطی را تشریح می​کند: در جامعه​ی انضباطی، بورژوازی سلطه​ی اجتماعی​اش را از طریق شبکه​ای از آرایه​ها یا دستگاه​هایی اعمال می​کند که آداب، عادات و        نُرم​هایش را تحت هر شرایطی می​خواهد بازتولید کرده و رفتارهای اجتماعی را تحت تأثیر این نرم​ها تنظیم کند.

تحقق جامعه​ی انضباطی و تضمین اطاعت افراد در آن، از طریق نهادهای اجتماعی هم​چون مدرسه، دانشگاه، کارخانه، آسایش​گاه، زندان و نهادهای مشابه​اش امکان پذیر می​شوند. فوکو ظهور     جامعه​ی انضباطی را بسیار باریک​بینانه توصیف می​کند. فوکو معتقد است که در جوامع انضباطی، سازمان​دهی و مدیریت کردن از طریق فضای گسترده​ی تحریم​ها میسر است. شخص در جامعه​ی انضباطی مدام از فضایی بسته به فضای بسته​ی دیگری گذر می​کند. تنها وجه تمایز این محیط​های بسته قوانین نهادینه شده​ی آن​هاست. فوکو ابتدا از خانواده شروع می​کند، آن​جایی که تربیت، عادات و اگر به اصطلاح روان​کاوی بگوییم، قوانین پدر تا بدان​جا به افراد دیکته می​شود که فرزند تبدیل به ابزاری برای پذیرش قوانین پدر می​شود. مدرسه دومین نهاد جامعه​ی انضباطی​ست که دیگر خانه نیست، اما باز قوانین خاص خود را برای سازمان​دهی افراد دارد. سپس کارخانه​ها برای خرید و به استثمار در آوردن نیروی کار کارگر تا غایتی که فوکو سناریوش را از امر نمادین به امر واقعی تبدیل می​کند. زندان! زندان محیط حریم بندی شده ای​ست که برای منضبط کردن افرادی استفاده می​شوند که یکی از قوانین نهادها را نفی خواهند کرد. زندان نمادی بارز و واقعی از تمثیل فوکو ست. امّا  همان​طور که فوکو پیش​بینی می​کند، انضباط​ها در قرن 20 دچار بحران می​شوند و مکانیسم​های جدیدی تدریجاً شکل می​گیرند. جوامع انضباطی همان جوامعی​ست که ما در آن نبودیم و نمی​توانیم در آن باشیم. جامعه​ی کنترلی سنتز دیالکتیکی کشمکش جامعه​ی انضباطی​ست. برخلاف جامعه​ی انضباطی، ساز و کارهای سلطه در جوامع کنترلی بسیار دمکراتیک​تر و درخور​تر است. در جامعه​ی کنترلی، مکانیسم​های این جامعه در ذهن و روان شهروندان نهادینه می​شوند. ساختار کنترلی را فوکو در منتها الیه مدرنیته و در پسا مدرنیته جاسازی می​کند.

در نظام کنترلی قرار است که تمام اجزاء همواره در حالت روانی متعادل باشند. اگر از کارخانه آغاز کنیم، در جامعه​ی انضباطی، اصل حاکم همان​طور که آدام اسمیت بیان می​کند: "پایین ترین سطح دست​مزد و بالاترین حد ممکن برای تولید توسط کارگران است"، امّا در نظام کنترلی طبقه​ی کارگر همان سیطره​ی  اصول سلطه را در زندگی خود خواهد داشت، اما تصاویر رنگارنگ ابزارها و        رسانه​های تحت مدیریت سرمایه​داری چیز دیگری را به نمایش می​گذارد. (به مقایسه​ی فیلم​های کمپانی​های هالیوود و بالیوود و شبکه​های فایشن و سریال​های تلویزیونی با زندگی عادی مردم مراجعه شود).

در نظام کنترلی، شرکت​ها جانشین کارخانه​ها می​شوند. شرکت به طرزی عمیق تر، نظام تعدیل حقوق افراد را در موقعیت ناپایداری نگه می​دارد و این ناپایداری ( اخراج های وسیع، کاهش دست​مزد و...) را به عوامل بزرگ دیگری (بازار، رقبا، مشتریان و ...) مربوط می​داند و این​چنین موقعیت​های ناپایدار را به عنوان بخشی از زندگی کاری افراد تعبیه می​کند.

در جوامع انضباطی فرد همیشه از اول آغاز می​کند: از مدرسه به سربازخانه، از سربازخانه به کارخانه و از ... . در جوامع انضباطی  هر آغازی پایانی نیز خواهد داشت، اما در جامعه​ی کنترلی آغاز و فرجامی وجود نخواهد داشت. در جامعه​ی کنترلی، کنترل همیشه و در همه حال وجود خواهد داشت. در جوامع انضباطی همه چیز به صورت عدد و امضایی​ست که به موقعیت توده در میان خودش دلالت می​کند اما در جوامع کنترلی این امضا و اعداد نیستند که اهمیت دارد، این​جا مهم کد است،کد یک رمز عبور یا اگر به​تر بگوییم یک رمز نظارتی​ست. بارزترین تمایز این 2 جامعه به نوع پول و ماهیت  مبادله​ای آن اشاره دارد. انضباط در اقتصاد به پول ضرب شده​ای اشاره دارد که طلا، معیار قابل شمارش آن به حساب می​آید، در حالی​که کنترل به نرخ​های شناور ارزی و مبادله​ی مجازی اشاره دارد.

سرمایه​داری از قرن 19 و20 تا به امروز تکامل تکنولوژیک یا اگر به​تر بگوییم، جهشی تکنولوژیک را داشته است. سرمایه​داری قرن 19 مبتنی بر تمرکز بر تولید و مالکیت بود. سرمایه​داری، کارخانه را به فضای حریم بندی شده​ای تبدیل کرده بود که حول تولید و مالکیت چرخش داشت. سرمایه​دار مالک ابزار تولید بود و روز به روز هم مالک فضاهای دیگری هم می​شد (خانه، خانواده،کارخانه​های دیگر  و زندگی و معاش کارگران کارخانه​اش). اما سرمایه​داری جامعه​ی کنترلی دیگر به تولید نمی​پردازد. سرمایه​داری جامعه​ی کنترلی (کشورهای پیش​رفته) تولید را به آخرین جوامع انضباطی (جهان سوم) تبعید کرده اند و خود به مبادله​ی سهام و ارز می​پردازند. این دیگر سرمایه​داری تولید نیست،    سرمایه​داری محصولی​ست که قابلیت فروش و داد و ستد دارد. خانواده، مدرسه، ارتش و کارخانه دیگر فضاها یا محیط​های متمایزی نیستند که در جهت منافع یک مالک (چه دولت و چه شخص) بپردازند.  آن​ها پیکره​هایی رمزگذاری شده​اند که متعلق به یک شرکت و در دست سهام​داران آن است.

عمل​کرد بازار این بار نتیجه​اش کنترلی اجتماعی می​شود که با روحی مجازی، سایه​ی سلطه اش را به​روی ما بسیط​تر می​کند. انسان در جامعه​ی کنترلی، نه محصور بلکه مقروض ابدی​ست.       سرمایه​داری به طور همیشگی، منجر به تداوم فقر شدید انسان​ها شده است، بسیاری به دلیل قرض و وام و ... و تعداد بی​شماری هم از طریق کنترلی که با فرسایش مرزها در ارتباط اند. این دنیای سایبر و کامپیوتری ست که موقعیت و جای​گاه هر شخص را به صورت "مجاز می​باشد"یا "نمی​باشد" ردیابی کرده و به تعدیل جهان​شمولی صحه می​گذارد.
قلاده​ی الکترونیکی بر آن است که بورژوازی را عینیت علمی زندگانی مردم معرفی کند. نظامی را تعریف کند که به قول ژیل دلوز متفکر معاصر "نظام زندان است". در خانه، محکوم شدن به در خانه ماندن و فرسایش رفتن و کارکردن و خوردن و خوابیدن و کار کردن.

در نظام مدرسه: اشکال مستمر کنترل و تغییر در مدارسی که به آموزش دایمی مشغول اند، حذف تمام تحقیقات آکادمیک و عینی و وارد ساختن "شرکت" در همه​ی سطوح تعلیم و تربیت.

در نظام بیمارستان: پزشکی جدید​ی که به دکتر و مریض نیاز ندارد. انگار برای سلطه بر اذهان    انسان​ها، باید حضورشان را حذف کرد و در نظام شرکت: شیوه​های نوین نقل و انتقال پول، سود و انسان​هایی که دیگر به شکل انضباطی محور نیستند. در نظام کنترلی، انسان​ها برای همیشه باید صورت حسابی را بپردازند که از آنِ خودشان نیست، آن​ها مقروض ابدی این نظام اند. در این نظام انسان​ها هر چه بیش تر سرگردان می​شوند، امّا در فضایی به مساحت 4X3  .

در این نظام انسان ندانسته یاد می​گیرد که به همه چیز و همه کس سر و سامان دهد، به جز زندگی. در این نظام​ها انسان​ها کار می​کنند و بابت نیروی کارشان دست​مزد دریافت می​کنند، اما نه برای رفاه، نه برای زندگی به​تر، برای پس دادن قرض و وام​ها برای امرار معاش و جای دادن       دست​مزدهای نپرداخته​ی توده در جیب صاحبان زندگی.
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در اندوه مرگ فرشاد عزیزم
شنبه سیزدهم تیر  1388  

  

کاش می توانستم برای لحظاتی از دیگران خالی شوم، صداها را نشنوم و به نجواها واکنشی نشان ندهم، تنها به خود بیاندیشم و به آرزوهایی که دیگر تصاویرشان سخت تر از هر روز درخاطراتم تداعی می​شوند، کاش می​توانستم به جای کسانی باشم که دیگر سال​هاست  نیستند، به آن​چه که دیگر نمی​خواهم باشم، به جای تمامی خاطراتی که می​خواستم نباشند!

کاش می توانستم به دیگری فکر کنم که احتمالاً یا من، یا او و یا هر دو دچار دیگر فراموشی شده ایم! کاش می​توانستم به همان خیابان عشقی فکر کنم که دیرگاهی طولانی​ست که هیچ ره​گذری از آن عبور نکرده است.

کاش می توانستم به همان مسجد قدیمی بروم که ندای الله و اکبر بانگ​های رو به قبله​ی دل، به عربده​ی ظلم و زور بدل شده است. کاش می​توانستم به لحظات مستی دوران دبیرستان با همان رفیق قدیمی برگردم که تمام همّ و غم  ما به دست آوردن معشوقه​ای بود که ما را تنها گذاشت.

کاش به کودکی هایی برمی گشتم که می​خواستم زودتر بزرگ شوم و لذت مرد بودن، عاشق بودن و درد و رنج و عصبانی شدن را با تمام وجودم حس کنم و حال از آن تصمیم کودکانه​ام اندوهگین و پشیمانم.

کاش می​توانستم به لحظاتی برگردم که به خاطر ندانستن، کم حرف بودم، نه به خاطر رنج از دانستنی​هایی که نمی توانی به زبان برانیش !

کاش جسارت سلامی دوباره و تکرار دوست داشتن با عزیزان از یاد رفته​مان را داشتیم! 

کاش می​توانستم باز دستان کوچکم را در دستان بزرگ پدرم بگذارم و یا در پیاده روها به دنبالش   می​دویدم و او را با همان احساس کودکانه ام دوست می​داشتم !

کاش می توانستم به آن دوران برگردم  که درس​هایم را ظهرها به این خاطر می​خواندم و شاگرد زرنگ بودم که غروب شود تا در سر همان کوچه​ی قدیمی، معشوقه​ی فراموش شده ام را ببینم! 

کاش می​توانستم باز لحظات خالی زندگیم را با خیال​پردازی به همان آینده​ی خیالی پرکنم نه با دردها و رنج هایی که در آن همه​ی لحظات زیبایم در زیر واقعیت​هایی پر درد مدفون می​شوند ! کاش باز   می​توانستم به کوه​ها برگردم، به آن​جایی که احساس می​کنم به آن​جا تعلق دارم، به "شاهو" به "پالنگان" به همان درّه​های فراموش شده​ی کوردستان و به قول کریشنا مورتی قوّه​ی لمس انسان بودن و احساس​های جاودانگی نوجوانی را به قلب بی​حس ام باز می​گرداندم. 

کاش هم​چون گذشته با یاد کسی خفته و با بیداری، همان کس را در نقش سقف خانه​مان باز      می​دیدم. به هر آن​کس که می​دیدیم لب​خندی پر ز التهاب می​بخشیدیم. با دیدن​اش جانماز  خانه​مان را می بوسیدم و با یاد تمام آن خاطرات دل​گشا، می​خندیدم، می خندیدم، می خندیدم !

خاطرات نیروگاه 1

شنبه سی و یکم مرداد 1388
"به شهر مردگان خوش آمدید" 

نمی دانم آیا تا به حال به مرگ فکر کرده​اید؟ به شهری، کشوری یا دنیایی که شما را از زندگی تفکیک خواهد کرد، به جایی که دیگر در آن جا جوانی، پیری، زود، دیر، گریه، ساعت و دقایق بی​معنا خواهد بود؟
زندگی کردن در مکانی که مرگ را در ذهن شما تداعی می​کند، چه احساسی را به شما منتقل خواهد کرد؟ این زندگی بعد از زندگی، نام​اش همان مرگ ماست و شهری که زندگی دیگری را در آن آغاز می​کنیم:  

"شهر مردگان"

مدتی​ست که برای امرار معاش و فرار از بسیاری از واقعیت​های زمخت زندگی​ام  و ندیدن دیدنی​های تکراری زندگی​ام، پس از گذراندن 4 سال دانشگاه برای کار به نیروگاهی آمده​ام، به مکانی که مثل محشر روز قیامت هر روز دیوارها و ستون​ها و ایکس لگ​هایش علم می​شوند. ساعات کار ما از 7صبح تا 6بعد از ظهر است. به​ترین ساعات عمر و جوانی من در کاری اجباری دارد سپری می​شود اما این​ها هیچ​کدام چندان برایم مهم نیستند، مهم احساس جدیدی​ست که در زندگی جدیدم از آن رنج       می​برم. این​جا کار یعنی اجبار؛ باید انجام داد هر چه را که از تو می​خواهند و تو نیز برده​وار هر آن​چه را که می​خواهند بدون چون و چرا باید بپذیری و انجام دهی. این​جا تو باید فرمان​بردار باشی و درجه​ی فرمان​برداری شما هم​چون پادگان​های سربازی​ست، با این تفاوت که درجه​ی نظامی​ها بر دوش​شان سوار است و درجه تو در زونکن کمد بایگانی رییس​ات.

این​جا زیاد نباید خندید، چرا که به تو می​فهمانند که کار را انسان​های اخمو درست انجام می​دهند؛ این​جا نباید دوست داشت، چرا که جنس همه چیز و همه کس یا از سنگ است یا از بتن. این​جا نباید از عالم بیرون خبردار شد، چرا که پس از برگشت از آن عالم، جیب هایت را مسئول حراست تخلیه می​کند و فکرت را هم شاید .....   .

این​جا نباید با کسی صمیمی شد، چرا که موش​ها گوش دارند و گوش​ها نیز خبرچین. این​جا نباید با انسان​ها زیاد از خودت بگویی، چرا که هاله​ی دور آن​ها به تو هشدار می​دهد: "میدان مین ".

این​جا باید خبردار باشی و دستانت را به نشانه​ی احترام به مافوق​ات بر روی باسن​ات سوار کنی.  این​جا باید کسی یا کسانی دیگر باشی، طوری که شب​ها به مهمان​سرایت روانه می​شوی،نقاب​های روزانه​ی تزویر بر صورت اندیشه​ات سنگینی خواهند کرد، این​جا از عمر تو تا شخصیت​ات به فاکتورهای امور مالی شرکت انتقال داده می​شود تا با قیمتی که رییس تعیین می​کند هم​چون کالای مغازه اتیکت زده شوی.

این​جا دقیقه​ها بی​ارزش اند، تنها زمان مهم ساعت 7 صبح و۶ بعد از ظهر است، ساعاتی که تو باید فرار کنی، از خواب شیرین صبح​گاهی و از کار اجباری روزانه. این​جا باید هر مافوقی را که می​بینی در مدح​اش چه شعرها به​سرایی، متأسفانه ما مردگان این دیار استعدادمان را هم​راه با ورود به این عالم از دست داده​ایم و گر نه هرکدام برای خود سعدی و سنایی و رودکی می​شدیم.

شهر جدید من تجسم مجازی عالم برزخ است؛ تو در جهانی که بین مرگ و زندگی معلق هستی نفس می​کشی، از خانواده، دوستان، شهر و اطراف​ آن بی​خبری و هم​چنان پشت سرهم داری  نفس​ات را حرام می​کنی .این​جا همه چیز حلال و حرام با تزویر و ریا، با دروغ و اسکناس به حلال حلال تبدیل می​شوند.

این​جا شاید اردوگاه کار اجباری کشور من باشد. این​جا اردوگاه مردگان متحرک دیار من است، پس به شهر مردگان خوش آمدم.  
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خاطرات نیروگاه 2
دوشنبه نهم شهریور 1388    

بچه که بودم پدرم از 2 آرزوی رنگین​اش همواره روزی 2 بار سخن می​گفت: این​که 2 پسر داشته باشد که یکی دکتر شود و دیگری مهندس​! دکتر و مهندس بودن پسران نزد پدر، پرکردن تمام خلاءهایی بود که در وجود پدر سنگینی می​کرد. پدرم می​خواست نداشته​هایش را در 2 کودک به دنیا آمده​اش بازیابی کند و کودکانش به پلی برای احیای آرزوهای بر باد رفته​ی او تبدیل شوند.

پدر صاحب 2 پسر شد، آن یکی که خواسته بود دکتر شود مهندس شد و آن یکی که مهندس، بی​کار. آرزوهای پدرم  بار دیگر یکی وارونه و دیگری غلط از آب درآمدند. آرزوهای پدرم هم​چون شناخت من از اطرافیانم است. شناخت من از اطرافیان، مشابه تصاویر وارونه​ی آرزوهای پدرم است. نمی​دانم چرا؟ امّا هرچه بیش​تر دیگران را می​شناسیم، می​فهمیم یا اشتباه کرده ایم و یا وارونه آن​ها را شناخته​ایم. تصاویر وارونه​ی آرزوهای پدر و آرزوهای برباد رفته​ی پدر تنها به برهه​ای از زمان تعلق نداشت. این برباد رفتگی تمام آرزوهای پدر را در بر می​گرفت.

هرچه بزرگ​تر می شوم، هرچه بیش​تر می​فهمم، می​دانم که آرزوهای پدرم تصاویر خیالی وارونه​ی زندگی وی و رؤیاهایش چقدر پوشالی در​آمدند. هرچه می​گذرد شفاف​تر خواهم دید که هم​راه با شکسته شدن بلور خیالی رؤیاهای پدرم، او هر روز شکسته​تر می​شود. می​بینم که هرچه زمان    می​گذرد، دردها چه​قدر قطورتر و سختی​ها چقدر عادی می​شوند. هرچه زمان می​گذرد، چه برای من و چه برای پدرم آرزوهای رنگین​اش رنگ بدون رنگ بی​رنگی را به خود خواهند گرفت! 

اما من سعی خواهم کرد از رؤیاهای سوخته​ی پدران​مان، از خواسته​ها و مطالبات بر باد رفته​شان دنیایی دیگر را برای خود ترسیم کنم. دنیایی که مبنایش را به جای جهل و خیال​بافی و بی​منطقی و نفرت، امید و تفکر و دوست داشتن را جای​گزین کنم. یاد بگیرم که تنها از سختی​های زندگی تحمل را نیاموزم، شکست دادن و قدم برداشتن و فهمیدن در زندگی را بر آموخته​هایم اضافه کنم. به جای زیستن زندگی، زندگی را زندگی کنم. به قول شاملو دوست داشته باشم، دست بسایم و به اندازه​ی درونم برای دوست داشتن و کمک به دیگران وقت بگذارم. زندگی​ام را فراتر از خواب و خور و لذت آغوش معنا کنم و به آینده همیشه امید داشته باشم . 

مطمئنم کم کم پدرم را خواهم فهمید!
[image: image55.jpg]



خاطرات نیروگاه 3
چهارشنبه هجدهم شهریور 1388          
گاهی اوقات نمی​توان کسی را دوست نداشت!

وقتی از کسی متنفری، از بخشی از وجود خودت متنفری، چیزی که از وجود خودمان نباشد        نمی​تواند افکار ما را مغشوش کند!

در این چند روز ذهنم را چیزهای زیادی به خود مشغول کرده است، آیاها وسئوالات و مبهماتی که بیش از پیش ذهنم را درگیر خود کرده است. سئوالات بسیاری هم​چون تبلیغات تلویزیونی در ذهنم به سرعت عبور می​کنند: در زندگی جدیدم در نیروگاه درگیر دیدی آگنوستیک درباره​ی این​که آیا در این​جا زنده ام یا نه؟ شده​ام. این​که آیا می​توانم به این نوع زندگی عادت کنم و آن​را بخشی از زندگی​ام بدانم و یا آیا می​توانم با انسان​های این​جا دوستانه زندگی کنم؟ آیا می​توانم فرمولی برای روابط مضحک نیروگاهی پیدا کنم و هزار آیاهایی که همه و همه به رابطه​ی من با نفس و حقیقت زندگی در این​جا مربوط می​شود.

آن​چه را که در این چند روز زندگی کردن در این​جا درک کرده​ام این است که در این فضای بسته​ی بدون درز نمی​توانی از کسی کینه به​دل راه دهی، این​جا اتوماتیک یاد می​گیری همه را دوست بداری با هر عقیده و مرام و تفکری که دارند، انگار به اندازه​ی تمام افکار و احساسات مختلف در من ظرفیت درک همگانی افراد پیدا شده است، شاید این​جا همان بستر مناسب برای تمرین دموکراسی و آزادی اندیشه در خودم است، آن​جا که جامعه  تاب و توان آزمایش و امتحان​اش را ندارد. انگار آزادی عقاید، و دوست داشتن انسان​ها فارغ ار جنسیت، نژاد، قومیت و مذهب به این​جا تبعید شده است.

این​جا دنیایی​ست که تو تنهای تنهایی. این​جا عالمی​ست که همه بی​کس و بی​یاوراند و  مجموعه​ی بی​یاوران، یار و یاور هم خواهند شد. این​جا همه چیز چون اخبار تلویزیون است، تو اتفاقات، تلخی​ها و حوادث و حرف​های غیر دل​خواه​ات را می​شنوی امّا هیچ کدام را به خاطر نمی​سپاری. این​جا دنیای فراموشی​هاست، بعد از مدتی که از اسکانت در این​جا می​گذرد، انگار به این مکان تعلق داری و روزمرّگی و عادت در این محیط، دنیای اطرافت را برایت بی​گانه خواهد کرد. زندگی به قول اخوان ثالث به خواب و خور و لذت بدون آغوشی تبدیل می​شود و احساسات و عواطفت آرام آرام به غلیان درخواهند آمد.

این​جا مجبوری با همه صمیمی شوی، با همه بخندی! بیایی و بروی! حرف​های بی​سروته کارگران و بی​سروته تر و چاپلوسانه​ی مهندسان درجه به دوش را بشنوی و با حیرت تمام سرت را به نشانه​ی تصدیق حرکات و لبهایت را به نشانۀ رضایت بازکنی! این​جای دنیا، دنیای بی​اهمیتی و                 بی​خیالی​ست، این​جا از حرف و حدیث این و آن، رفتارهای نادرست افراد، تا عمر بر باد رفته​ی جلو چشمانت، دیگر مثل چند روز پیش مهم نیستند! آرام آرام دنیای زمخت و خشن سیمان و بتن و  ایکس​لگ به رفتار و اخلاق و روحیه​ات تجاوز می​کند. این​جا دیگر هیچ چیز مهم نیست، به جز        آش​پزخانه و دست​شویی و حمام.

تو به هرآن​چه فکرش را نمی​کنی تقلیل پیدا می​کنی، انگار کفه​ی ترازوی پول و اسکناس و خریدن  بسیار سنگین​تر از کفه بسیاری چیزهاست، امّا دیگر مثل چند وقت پیش برایت مهم نیست یا      نمی​خواهی باشد، این​جا به میزان سخت گرفتن​ها، فضای اطرافت بر تو سخت خواهد گرفت.

کمپ و مهمان​سراهای این​جا همان فضایی​ست که حقیقت دوست داشتن، رابطه​ی صمیمانه، ساده گفتن و ساده بودن، از ته دل خندیدن و شاد بودن را بدون آموزش به تو می آموزاند. بدون آن​که فکر کنی به انسانی تبدیل می​شوی که برای همین چند وقت پیش​ات بیگانه است. انسانی که هم به​تر از گذشته است و هم بدتر. انسانی که به​تر از دیروزهای نزدیک است، چون می​خندد در جایی​که همه چیز صدای یک نواختی و گریه می​دهد، باز می​خواهد دوست بدارد و باشد جایی که همه چیز سخت و بی​رمق است و همه کس اخمو و عبوس. چون ساده زیستن را بدون فرمان و کلاس و آموزش     می​آموزی و هم​زمان انسانی که بدتر از دیروزهای نزدیک است، چون زندگی را آگاهانه و با قیمت پایین در این مکان قربانی می​کند، چون با دنیای اطراف و با ارتباطاتت و گذشته و آینده بی​گانه      می​شوی و حال که یعنی تکرار زندگی را که دیگر نه رنگی دارد و نه بویی، نه حسی دارد و نه لذتی تجربه می​کنی.

این​جا من از ظاهر هیچ​گونه​ی اطرافم به باطن بسیاری از نهان​های وجودم رسیده​ام .سختی​های این​جا، همان کلاس درس حقیقی​ست که همیشه به آن نیاز داشته​ام تا مرا آموزش دهد و فضای لومپنانۀ جامعه و سوسولانه​ی خانواده​ام آن​را از من دریغ کرده بود. این​جا فضای خوبی​ست که کتاب​های آیین دوست یابی​ها و دوست داشتن​هایی را که خوانده​ام، به صورت عملی و در کلاسی واقعی تمرین کنم. سعی خواهم کرد سربلند و فهیم​تر از این دوره​ی آموزشی انسان دوستی و خنده، شادی و فراموشی بیرون بیایم، چرا که فهمیدن بسیار به​تراز دانستن است !
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خاطرات نیروگاه 4 (در باب تعصب)
 سه شنبه هفتم مهر 1388           
جوابیه​ای به دوست متعصب ولی صمیمی​ام ...

احساس​های شدید اعتقادی بسیار خطرناک​اند، چرا که این احساس​ها می​توانند ما را به متعصبانی هیستریک تبدیل کنند که مداوم به خودمان تلقین می​کنیم که به چیزی یقین داریم و این یقین چیزی جز فرار از بی​اعتقادی​های​مان نیست و این نگاه بدون نگاه، پایان دیالکتیک تفکر و سیر تکاملی اندیشه است. این​جا به راستی همان جمله​ی مشهور کارل پوپر به ذهنم می​رسد که باید چنان مواظب باشیم که با گرگ​ها هم​صدا نشویم!

آن​زمان که عاشق اندیشه​ای می​شویم، آن​زمان که یک نوع متد و خط مشی خاص روح و روان​مان را تسخیر می​کند، آن​زمان که آگاهانه یا کورکورانه قالب فکری خاصی را برای درک واقعیت اطراف​مان برمی​گزینیم و همه چیز و همه کس را با پیمانۀ آن اندیشه وزن می​کنیم، زمان چشم بستن بر حقیقت و زمان مرگ تکامل وجود و تفکر آدمی فرا می​رسد. بسیار ساده است، هنگامی که از چشم الکترونیکی آپارتمان کوچک​تان به خارج آن آپارتمان می​نگرید، تنها کسی را که روبروی آن آپارتمان ایستاده می​بینید. افسوس! که درختان زیبای کنار جاده، شیطنت و بازی بچه​های کوچک، قطرات باران و آسمان آبی بالای سر و بسیاری از زیبایی​های بیرون را نمی​توان دید. ما حتّا نمی​توانیم فردی که بیرون در ایستاده را درست ببینیم، ما فرد بیرون در را یا بزرگ​تر یا کوچک​تر از مقیاس واقعی​اش      می​بینیم و آن​چه​که پوشش داده شده و دیده نشده ماهیت واقعی و به قول کانت ماهیت نومبنال و ذاتی سوژه​ی روبروی​مان است. در این نوع دیدن، ما دچار دیدی آگنوستیکی از پدیده​ها می​شویم طوری​که هیچ وقت نمی​توانیم پدیده​ای را، چنان​که هست و وجود دارد، مشاهده کنیم. چیزی در ما وجود دارد که نمی​گذارد یک واقعیت را چنان​که هست ببینیم و ما باید از همان چیز که تعصب و     کوته​فکری​ست خود را برحذر بداریم.

قطعی نگریستن و نگاه جزم اندیشانه به مسایل، ما را به تالاب نادانی ره​نمون می​کند، روزنه​ها راه را چنان بر ما می​بندند و فضا را چنان بر ما تنگ می​کنند که بسیاری از واقعیت​های پیرامون​مان را     نمی​بینیم و یا دوست نداریم ببینیم و ماهیت ذاتی هر پدیده از دروازه​ی کوچک بی فکری نگریسته  می​شود.

این نوع نگاهِ خاص به مسایل و کوته​نگری را در مواردی هم​چون عشق، عقاید فلسفی و عقاید سیاسی و عقاید مذهبی ... به وفور می​توانیم ببینیم.

نگاه متعصبانه و جزم اندیشانه چنان ذهنیتی را در ما ایجاد می​کند که همه اشتباه می​کنند جز من! که همه نمی​فهمند جز من! که همه راه​شان اشتباه است جز من! و این ماییم که تنها درست       می​گوییم. این نوع تفکر دقیقاً به اندازه​ی احساس درست بودنش اشتباه است. سعی کنیم که همیشه در زندگی، عقایدمان را چنان آزاد به محک آزمایش و امتحان بگذاریم و چنان آزادوارانه فکر کنیم که با شنیدن و خواند ن و دیدن اخبار، کتاب​ها و حادثه​ها، نگاه، تفکر و حتّا چشم اندازهای​مان را UPDATE کنیم. این​جاست که احساس می​کنیم گامی به جلو برداشته ایم و احساس ناب مفید بودن به سراغ​مان می​آید. آن​زمان که عاشق تفکری شدیم و همه را کوچک نگریستیم، احساس کردیم فقط ما درست می​گوییم و در حین مکالمه با دیگران تنها به سخنان خودمان فکر کردیم، آن لحظه که در حین سخن گفتن دیگران بدون آنالیز سخنان آن​ها به سخنان خود فکر کردیم و چوب پنبه​ای مجازی اجازه​ی شنیدن را از ما ستاند، آن لحظه باید ترسید! چرا که صدای درون​مان با گرگ​ها هم​صداست.

برای آن​هایی که یک بار در عشق شکست خورده اند!
چهارشنبه یازدهم آذر 1388 
 
هی فلانی ! زندگی شاید همین باشد

یک فریب ساده​ی کوچک

آن​هم از دست عزیزی 

که تو دنیا را جز برای او

و جز با او نمی​خواهی !

آری ! آری !

زندگی باید همین باشد ! ( اخوان ثالث)

دوستی چند روز پیش با من تماس گرفت و در باره​ی مشکلی که برایش پیش آمده بود برایم کمی حرف زد و درد دل کرد. از این​که ایشان مرا لایق دانستند و مشکل​شان را با من در میان گذاشتند کمال تشکر را دارم. من با اجازه​ی ایشان احساس و راه حل خودم را درباره​ی این مشکل ،که احساس شکستی مربوط به حیطه​ی عاطفه و عشق آدمی​ست را بر روی وبلاگم قرار خواهم داد.
دوست عزیزم ... در جواب سئوالی که پرسیده بودی، گفتم که نظرم را بر روی وبلاگ قرار خواهم داد، حال "الوعده وفا". امیدوارم که احساست را به خوبی درک کرده باشم و در تحمل این مشکل بتوانم به شما کمک کنم و آن​را به خوبی به عرصه قلم در آورم. راستش به محض ابراز احساست، آن​چه که در ذهن من خطور کرد، جمله​ای از هگل بود که دوست دارم نوشته​ام را با آن جمله شروع کنم : "هر پدیده​ای در سیر تکاملی و دیالکتیکی خود 2 بار ظهور و بازنمایی پیدا خواهد کرد، البته بار اول به صورت تراژیک و بار دوم به صورت کمدیک ".

دوست گرامی ، عشق هم​چون پدیده​ای جهان​شمول و انسانی دقیقاً از این قاعده پیروی می​کند.بار اول که عاشق می​شویم، یک احساس غنی و پرمایه، یک احساس پاک و سراسر انسانی وجودمان را فرا می​گیرد. احساس ناب منحصر به فرد بودن به سراغ​مان می​آید و خود را خوش​بخت​ترین انسان روی زمین حس می​کنیم. بار اول که عاشق می​شویم، شروع به ساختن بنایی می​کنیم به نام بنای عشق که ملاط و مصالح آن​را احساس و عاطفه ما تشکیل خواهد داد. بار اول عاشق شدن، عشق جلوه​ای فرا انسانی، پاک و تراژیک به خود دارد. ما احساس​مان را بسیار جدی می​گیریم و سعی خواهیم کرد با صرف مصالح احساسی بیش​تر بنای​مان را زودتر از موعد مقرر به پایان برسانیم.    لحظه​های عاشق شدن و عاشق بودن به راستی ​هایی پاک و سرشار از وجود آدمی​ست.

هر لحظه که از خواب برمی​خیزی، غذا می​خوری، می​خوابی، هر کاری که انجام می​دهی جلوه​ای از مخاطب عشقی​ات در برابرت نمایان خواهد شد. هر لحظه که از دنیای روزمرگی​ات خارج می​شوی، لحظات با او بودن تمام وجودت را به اشتیاق خواهد آورد. همیشه احساس غرور و خوش​حالی       می​کنی و سرت را به نشانه افتخار بالا نگه می​داری. از این رابطه آن​قدر به خود می​بالی که            می​خواهی همه بدانند که تو چه رابطه و احساس زیبایی داری. رنگ​ها و فضای اطراف​مان زیباتر خواهند شد و همه چیز رنگ و بوی زیباتر و دیگرگونه​تری به خود خواهد گرفت. اما همین که پایان عشق​ات را احساس می​کنی، همین که فکر می​کنی رابطه​ات پایان کسالت​باری خواهد داشت، آن لحظه است که تمام موجودیت خویش را در خطر می​بینی، آن لحظه است که همه چیز رنگ و بوی تشویش و ناراحتی به خود خواهد گرفت. جانت پر گریه و روحت بی​قرار خواهد شد. آن لحظه است که احساس می​کنی بنایت می​خواهد فرو بریزد.

بنایت فرو می​ریزدو از مخاطب عشقی​ات جدا می​شوی، همه چیز سرد و همه​ی پدیده​های​اطراف​مان بی​روح می​شوند. احساس می​کنی که دلت می​خواهد که زار زار گریه کنی و گریه​ات نمی​گیرد. این​جا بنای نیمه ساخته​ات فرو می​ریزد. یادمان باشد که بنای عشق، بنایی تمام  ناشدنی​ست و بنای ما نیز ناتمام  فرو می​ریزد. عاطفه و احساست که سنگ بنای عشق را پایه​ریزی کرده، به کلوخه    سنگ​هایی تبدیل خواهند شد که دیگر نمی​توانی آن​را برای کس دیگری به کار بگیری. این​جا نبود عاطفه و عشق در وجودمان کاری می​کند که از همه گریزان شویم و دنیای منفک از دیگران، دنیایی راحت برای ما باشد. دیگر عشق به مانند چند روز پیش برایت مهم نیست و عشق برایت به صورت پدیده​ای غیر مهم جلوه می​کند که بود یا نبودش دیگر چندان برایت مهم نیست. در روزهای آغازین فشار روحی ناشی از این مشکل، غیر قابل تحمل است امّا داروی زمان کاری می​کند که این درد آرام آرام کم تر شود، هر چند که گذشت میلیون​ها سال نمی​تواند این زخم  را برای خود و افراد پیرامونت به فراموشی بسپارد .

زمان واقعیتی از زندگی و صبر بخش بزرگی از وجودمان است که بسیاری از اوقات آن​را نادیده       می​گیریم. پس از شکست به اندازه​ی التیام و آرام شدن دردت، از عشق گریزان می​شوی و احساس شکست خورده​ات کاری می​کند که از هر احساسی روی برتابانی. اما  قائله به این​جا ختم نمی​شود، بعد از گذشت مدت زمانی که احساس سرخوردگی و شکست​ات کم می​شود، سیستم عصبی مغز که در این دوره بیش​ترین فشار را متحمل شده، خود را بازیابی می​کند. امّا جای زخم عمیق احساست هم​چنان خود می​نمایاند. مدتی​که می​گذرد احساس می​کنی جای چیزی در وجودت  خالی​ست. احساس تنهایی به شدت آزار دهنده می​شود و دستان یکی دیگر را در زندگیت کم      می​بینی. از گذشته و مخاطب​ات گریزانی، اما هم​چنان در خاطراتِ خوش گذشته غوطه​وری. مادامی که می​خواهی به مخاطب​ات فکر کنی یا این​که وسوسه​ی رابطه​ای دیگر به سراغت می​آید، سیستم عصبی مغز که قبلاً متحمل دردها و مصائب گوناگونی به دلیل درگیری احساسی و عشقی شده، به تو هشداری می​دهد که جرأت و جسارت رابطه​ای دوباره را از تو باز می​ستاند، چرا که مغز بازسازی شده، از تکرار تلخ شکست به شدت گریزان است و عشق را هم​چون اخطاری برای تکرار این تجربه​ی ناگوار شناسایی کرده است. نمی​توانی کسی دیگر را دوست بداری، چرا که مغز، عشق را مایه​ی آزار و اذیت گذشته بازشناسی کرده و مدام به تو هشدار می​دهد که این رابطه هم ، هم​چون رابطۀ قبلی شکست خواهد خورد و تو را برای رابطه​ای دیگر مردد می​کند.

حال چه باید کرد ؟

دوست عزیزم ، این​که بگویم چه کاری انجام دهی یا نه؟ و یا چه چیز در روابط مابین انسان​ها درست است یا غلط برایم بسیار دشوار است. چرا که هرکس نوع فکر و احساسی متفاوت را دارد که باید با شناخت درست از آن موارد به او کمک کنی که تصمیم اش را بگیرد. خوب، بد، درست، یا غلط در دنیا وجود ندارد، تفکر و نوع ذهنیت ما از واقعیات است که از چیزی خوب و از چیزی بد می​سازد. شاید خوبِ من بدِ دیگری و یا درستِ من، از دیدگاه دیگری اشتباه باشد. اما هرکس به نوبه​ی خویش باید جسارت کند و راهی دیگر برای زندگی​اش انتخاب کند. زیاد به خودت سخت نگیر، هرچند این لحظاتت بسیار سخت و طاقت فرساست. باور کن گاهی اوقات بیش تر از این​که زندگی بر ما سخت بگیرد، ما بر زندگی سخت خواهیم گرفت و با احساس ناشی از شکست، زندگی را برای خود ناگوار خواهیم کرد.

تنها داروی شکست عشق، صبوری کردن و گذر زمان است. سعی نکنیم با حرکتی عجولانه، خود را به شکستی دیگر واداریم. بگذاریم آن​قدر زمان بگذرد که  زخم شکست، چون گذشته چندان ما را مشوش نکند و آن​را هم​چون خاطره​ای در گذشته بپذیریم. با پذیرش این واقعیت و عدم تکرار این  رابطه​ی شکست خورده که نتیجه​ای جز شکست نداشت، به دنبال دلایل  شکست رابطه  باشیم و در این راه از کتاب، خاطرات، تجارب دیگران، همه و همه بهره گیریم و با واکاوی دلایلی که  هر کس خود بنا به نوع فکر، تجارب و خواسته هایش تشخیص می​دهد، سعی کنیم که در رابطه​ی بعدی​مان، رابطه​ای مستحکم​تر را برای پر کردن خلاءهای وجودی​مان آغاز کنیم. این بار با عقل و تدبر بیش​تری و با آگاهی کامل​تری مخاطب مناسب​تری را برای رابطه​مان انتخاب کنیم. اگر از من بپرسی زندگی چیزی جز انتخاب​های بسیار نیست. انتخاب​هایی که هر چه پیش می​روی و تجربه می​اندوزی، راه انتخاب کردن را به​تر یاد می​گیری.

... گرامی، یادت باشد که به​ترین سیاست دنیا صداقت با افراد است. کافی​ست که صادق باشیم و کمی با فکر تر از گذشته گام برداریم، تا ببینیم که انتخاب​های​مان چه​قدر با معناتر و دقیق​تر خواهند شد. هرچند که رابطه​مان مثل رابطه​ی اول پر از غنا و آرزو و احساسی متعالی نمی​شود، امّا شاید تداعی کننده​ی روزهای خوش زندگی​مان باشد. زمان و راستی هم​راه با چاشنی تدبر  راهی​ست که به فرجام می​انجامد. می​دانم که احتمال گریستن​ات بسیار است و روحت آزرده است و خسته، امّا صبوری کن دوست گرامی​ام! جرأت و جسارتِ رابطه و آشنا شدنی دیگر را داشته باش و دنیا را از روزنه​ی کوچک و تاریک گذشته نگاه نکن، تمام انسان​ها را با یک پیمانه وزن نکن. بگذار تجربۀ تلخ گذشته، امکان مقایسۀ مابین دو شخص را برایت مقدور کند، نه این​که آن تجربه به مانعی برای بازگشت به زندگی تبدیل شود.                                                                                     

... گرامی هیچ​وقت روزهای زیبا و خوش آینده را که می​توانی داشته باشی به لحظات تلخ مدفون شده در گذشته مفروش. به قول دوستی قدیمی : زندگی جاریست حتّا اگر ما جاری بودن را از زندگی​مان باز بستانیم! 
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فصل سوم 

چند قطعه از شعرهای فرزاد
برای دنیای کپک زده
 پنج شنبه هشتم فروردین 1387
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 دیوارهای سوزناک ارتجاع باور انسان بودن را در لب​خندم می​خشکاند

و وزنه​های نابرابر گریه، کفه​ی دیگر ترازو را بی​ارتباط می​کند.

 

نقاشی سوزناک ستم، آزادی را با زشت​ترین چهره به جسارت وامی​دارد،

و واگویه کردن صدای ناآشنای اختیار، گلوی خشکیده​ی محبوسم را تر می​کند،

و لی​لی فتوای آزادی، مرا از همه​ی دیوارهای مردگونه طلاق می​دهد.

 

لفظ خواهر و مادر ضعیفه​ام، مرا به عقربه​ی ساعت زنجیر می​کند

چرا که من قاصدکی انسان از جنس ضعیفه​ام،

آری:

من از رحم یک ضعیفه​ام!

 

نمی​دانم چرا کاغذ تزویر آتش نمی​گیرد،

آن​گاه که

کلام ساده​ی زندگی مبتلا به اعتیاد است،

و

قاب کهنه​ی در بند بودن شکسته نمی​شود آن​گاه که:

دموکراسی پارلمانی در ویترین برای فروش است.

 

نمی دانم؟

سکوت چرا شعله نمی​گیرد آن​گاه که صداها بی​هم بودن را در باورها نجوا می​کند

و تاول قانون، از تعفن کتاب گندیده​ی تاریخ، سرباز نمی​کند.

نمی دانم؟

می دانم؟

نمی دانم؟

                                   به​تر است ندانم؟!

                                              نه من می​دانم!

 "داستان زندگی"
 شنبه هفتم اردی بهشت 1387   
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الا یاران، بود دردی به جانم 

که دردی را که خود دارم ندانم!!!

چه این دردی؟ که آرامم بریده​ست

شبم، روزم، برون و هم نهانم !!!

 

که دردی نیزه وار در واپسین دم

برفته نیش آن تا استخوانم ! 

رفیقانم که رفتند و به جا ماند

همه آن خاطرات بی​زبانم !

 

گرفتارم به افسونی شبانه

بیا خورشید، بیا دردت به​جانم !

که جانم شعله​ای از شعله​هایت

که من بی​روی پر نورت نمانم !

 

بیا برکن طریق جور و پستی

که آهسته سیه گشته زمانم !

قدم خوانت بخوانم من، بود شرط

که آزادی بیاراید فغانم !

 

فغانم دردی از ژرفای انسان

غم انسان، همه​ست این داستانم.

برای دانشجویان آزادی خواه و برابر طلب
شنبه پنجم مرداد 1387          

عمو یادگار،خوابی یا بیدار؟

از شصت و یک تا هشتاد و چهار

زمستون بود و نبود از ما کار!

از هشتاد وچهار یا یه کم زودتر

یه عده رفیق داد زدن خبر!

تا کی زمستون؟ تا کی یخ بندون؟

ما می​خوایم بهار! ما می​خوایم بهار!

خاله خرسیا همه پا شدن

یادشون اومد داشتن یه رؤیا

رؤیاشون نبود، مال خودشون

با این وجود تصمیم گرفتن بمونن تو غار.

عابد توانچه ،بهروز عزیز، امین هگلی یا ویکی عیار

اومدن گفتن : بیاین بیرون، بیاین بیرون

خاله خرسیا همه خزیدن تو غاراشون

می​دونی چطور؟ عینهو یه مار.

رفیقای ما اومدن امروز با برابری با آزادی

اینابودن دشمن همون دیو یخی ،اینا بودن نار.

دیو یخا می​دونست که اینا سرکشن

نمی​خزن مث خرس زمستونی ، توی غارشون

گفت: اینا رو یکی به یکی بزنید به دار.

خاله خرسیا از ترس این​که نشن پار پار

شروع کردن پشت سرگفتن از سرکشا،

بوق زدن، بوق    

                  جار زدن، جار.

جار رسوایی، جار نامردی، جار هیچی، خودخودشون

دادن به همون رضا مقدم، همون کلاغی که می کرد قارقار.

نکنه دیوه بخورتمون، نکنه دیوه مث همیشه بکنتمون

ما سرکش نیستیم، ما یاغی نیستیم، کی خواسته بهار؟

تف به همتون، که از عقب و که از جلو ،فقط بلدید خودی بزنید،

پیمان و بهروز با بیژن عاشق، همه انسانِ مخلص و آزاد

آخرین دفاع: نه به چوب دار،
هاوار هاوار: آهای دنیا!
ما می​خوایم بهار، ما می​خوایم بهار،

هزار مرتبه اعدامم بشیم،
ما می​خوایم بهار.
نشاید این چنین ...
سه شنبه هشتم مرداد 1387           
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تاریکی فقط شب​هاست

و

روشنی فقط روزها

اما بنده به فرمان ایستادن، همیشه.

 

ساحل​های آرام فقط

هنگام کرختی تابستان اند 

و

امواج سرکش، هنگام گریه​ی بهار.

اما زن به زیر پا له شدن، تمام فصول.

 

کار در کارخانه​های بی رمق نان

7:30 صبح تا 4 بعد از ظهر،

و

دست​های پینه زده​ی پدرم تا بوق سگ.

اما کار ِ نکرده​ی ما را هیچ پایانی نیست.

برای کسی که خودش خوب می​داند کیست!
سه شنبه بیستم بهمن 1388  

تو مرا دوست داری

اما 

من به تو خیانت می​کنم!

رسمی معمولی​ست!

همه چیز در این دنیا 

یا زود به هم می​رسند،

یا زود از هم جدا می​شوند.

و ما بار دیگر برای پیوند و گسستی 

که می​دانیم به زودی اتفاق می​افتد، 

تلاش می​کنیم!!!
عشق ما در این دنیا

یا به دست نمی​آید و یا

از دست می​رود

و ما باید برای نرسیدن 

همیشه شکرگزار باشیم!!!

یا شاید

من تو را دوست دارم و 

تو به من خیانت می​کنی!

تو مرا دوست می ​اری و به موبایل​ام زنگ می​زنی

و من معاشقه با معشوقه​ی دیگر را

برایت جلسۀ کاری تعبیر می​کنم!

من تو را دوست دارم و می​خواهم تو را ببینم

تو خودت را پنهان می​کنی

چرا که گفتن خیانت یا بی​حوصلگی 

برایت بسی آسان​تر از گفتن حقیقت است!

من می​دانم که تو به من خیانت می​کنی

اما با توجیه احساسم که: "این​طور نیست"

باز دوستت می​دارم.
تو می​دانی که من به تو خیانت می​کنم ،
اما با تماسی تلفنی

می​خواهی که بار دیگر دوست داشتن را در ذهنم تداعی کنی!
من می​دانم که آن روز به پیشنهادش پاسخ مثبت دادی

و او را هم یک بار 

در همان کافی شاپ نزدیک ادب دیدی

و در ذهنت رفتار خواهر بزرگت با معشوقه​ی چندین ساله​اش را

برایم مرور می​کردی.

شاید که پایان من نیز هم​چون پایان معشوقه​ی خواهرت شد.
دلم پیش بینی ​کرد:

من می​آیم

تو می​گریزی

و تو بعد از آن همه سال 

باز به خاطراتم بی​وفایی!

آری عزیزکم : 

پنهان مکن 

این رسمی معمولی​ست!!!

من می​روم 

و تو با فکر بازگشت من، برای همیشه تنها می​مانی!

نمی​دانم،
شاید

نه من تو را دوست داشتم و نه تو مرا !!!
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پدرم مرا در چهل سالگی آرزو کرده بود

و دعای مادرم در سی سالگی شروع شد!

من اما،

با فاصله​ی پنج سال از خواهش آنان زاده شدم.

و دو تایی شکر گفتند!

 

پدرم چشمانم را آبی خواسته بود

و مادرم سیاه

و خدا قهوه​ای داد

و آنان شکر گفتند.

 

زن همسایه آرزو کرده بود

مادر خوانده​ام شود،

و مادرم بیش​تر از این​که برای ما وقت بگذارد

بیش​تر وقتش را 

با گاو و گوسفند و مرغان خانگی می​گذراند

و من آغوش خواهر بزرگم را خوب به یاد دارم.

 

عمویم یک بار گفته بود :

"دخترم را به تو خواهم داد "

و آیتی نو بر سرنوشتم رقم خورد

و عموزاده​ام از آن پس از دیدن من شرمگین می​شد.

 

راستی چرا از او سوال نکردم: چرا ؟

 

روزهای​مان چه عجولانه گذشتند :

 

پدرم در بیست و هفت سالگی​ام درگذشت

و من این بار مادرم را تنها گذاشتم

تا بیش​تر با گاو و گوسفندها باشد

و زن هم​سایه​مان 

که آرزویش بر دل مانده بود،
تمام عمرش را در راه مرقد گذراند!

 

و خواهرم پس از سیزده سال

2 پسر زایید

و من به دامادم گفتم :

نکند او را دست کم بگیرد !

 

و دختر عمویم ،

راستی از تو چه پنهان محبوب من :

دختر عمویم دل​گیر است

چرا که من تو را آیتی کردم برای زندگی !

رنگ چشمانم، امّا،
عیناً خودش :

قهوه​ای، قهوه​ای

مثل این​که همیشه

آن​جا بوده ای

چون مردمک !

 
آخرین سخنان فرزاد:
http://www.youtube.com/watch?v=s9dCGqkZmA4&feature=related
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